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روایتی از آفریقا؛ نمونه‌ای از دانشوری زنان مسلمان ی( 


بسم اللّه الرمن الرحیم 


احمدلله والصلاة والسلام عل ستد‌نا حمد واله وصحبه آهعین» ما بعد: 


مقدمه : 
- «لازم است بدانیم که در بین زنان افرادی هستند که از بسیاری از مردان بهترند .» [ابن حزم <*] 
- «بدون تردید در بین زنان اشخاصی هستند که عاقل‌تر از بسیاری مردان‌اند .» [ابن تیمیه ج] 
- «هرکاه پسری را آموزش دهی پس فقط یک نفر را تعلیم داده‌ای . و هرگاه دختری را آموزش 
دهی . در واقع امتی را تعلیم داده‌ای !» [عبدالحمید بن بادیس ج*] 
مدت‌هاست که سوالات و ابهاماتی پیرامون زنان مسلمان و مشارکت آنها در تمدن اسلامی و نیز میزان توجه 
و عنایت اسلام به زنان مسلمان در محافل و رسانه‌ها بخصوص توسط اسلام‌ستیزها و فمینیستهای داعی تساوی 
حقوق زن و مرد مطرح است که گاهی سبب شده برخی از زنان مسلمان را تحت تأثیر قرار دهد و همین امر 
باعث شده تا اسلام یک دین مردسالارانه معرفی شود. در این کتاب قصد ما معرفی کوتاهی از دانشوری زنان 
در تاریخ اسلام است و روی این مطلب متمرکز شده‌ایم و لذا نگاه شمولی به زن در تمام قضایای مطرح شده 
نداشتیم بلکه سعی ما فقط به ابهام‌زدایی پیرامون زنان مسلمان در خصوص علم آموزی آنها و نیز مشارکت‌شان 
در این حوزه در جامعه‌ی اسلامی است. از این‌رو در این کتاب تمام جوانب مرتبط با زنان را مورد بررسی قرار 
ندادیم بلکه فقط به نقش زن مسلمان در آموزش و پرورش پرداخته شده است. 
در این نوشتار با استناد به دلایل شرعی از قرآن و سنت و نیز اقوال علماء» موضوع مذ کور را مورد بررسی قرار 
داده و به معرفی کوتاهی از زن مسلمان بعنوان. بانویی پا کدامن و دانشمند که دوشادوش مردان در عرصه‌های 
علمی فعالیت داشته است پرداخته شده و در پایان نیز به برخی از شبهات شایع در این زمینه بصورت مستند و 
مستدل پاسخ خواهیم داد. 

«رد شبهات ملحدین» 


دی‌ماه / ۱۳۹۷ 
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عنایت اسلام به خرورت تعلیم و تعلم 
در نصوص شرعی بسیار به اهمیت تعلیم و تعلم و ادوات نوشتن و ترغیب به آن سفارش شده است. 
بطور نمونه: 
«قل يَتَوي این یلو و این لا یلو نما ید کر أولواالباب» [زمر: ٩‏ یعنی: «آیا 
کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند یکسانند؟ تنها خردمندانند که پندپذیرند.» 
۰ ورف ال ای منوا منْصم و لین و للم دَرجات» [مجادله: ۱۱]. یعنی: « خدا [رتبه] 
کسانی از شما را که گرویده و کسانی را که دانشمندند [بر حسب] درجات بلند می‌گرداند.» 
۰ ون الم وم یَنْطرُونَ» [قلم: ۱ یعنی: «نون. سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند.» 
* وق رَبٌ زذنی علما» [طه: ۱۱۴) یعنی: « و بگو: پروردگار. بر دانشم پیفزای» 
٩‏ پیامبراکرم ٌ می‌فرماید: « من یرد اللّه به خیرا یفقهه نی الدین» یعنی: « هر کسی را خداوند بر 
وی اراده‌ی خیر داشته باشد او را در دین دانشمند می‌گرداند.» 
٩‏ سیدنا رسول ال می‌فرماید: «من سلك طریقا یلتمس فیه علما سهل اللّه له طریقا یی اجنق» " 
یعنی: « هر که راهی رود که در آن دانشی جوید. خداوند او را به راهی که بسوی بهشت است 
ان می گر داند.» 
٩‏ پیامبرگرامی عة فرمودند: «طلب العلم فريضة عل کل مسلم» " یعنی: «بر هر مسلمانی طلب علم 


وا < جب | ست.) 


ِ و وک 6 البخاری؛ (ط: دار طوق النحاة ۲ هب ج ۱ ص ۲۵ ٩۷۱‏ اي مسلم (دار احیاء الترات العربی. بیروت). 13 ص ۷۱۹ 
۲- صحیح مسلم» ج۴. ص ۲۰۷۴ ۲۶۹۹؛ صحیح ابن حبان, (ط: ۲, موسسة الرسالة, بیروت. ۱۹۹۳ع), ج۱. ص ۲۸۴ ۸۴؛ سنن الترمذی, 
"- ستن این ماجه, (دار احیاء الکتب العربية. فیصل عیسی البابی الحلبی)» ج۱, ص۸۱ ۲۲۴2؛ مسند آیی یعلی الموصلی, (ط: ۱. دار 


۱۵۴۵ این حدیث از طرق متعددی روایت شده و حدیثی «صحیح» شتا بنگر این به: [صحیح الجامع الصغیر - اه (ط: المکتب 
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٩‏ حافظ ابنرجب خد(م۷۹۵ه) می‌گوید: «امامان اربعه(ابوحنیفه‌جه» مالک بن انس خه. شافعی جد و 
احمد بن حنبل ج«) تصریح کرده‌اند که طلب دانش از نماز نافله بهتر است.»" 

۰ خانم دکتر زیگرید هونگه در کتاب "فرهنگ اسلام در ارویا" می‌گوید: «دنبال علم رفتن را 
محمد چنان جدی به مردان و زنان توصیه می‌ کند که شباهت به دستورات مذهبی و عبادات 
دارد. "طلب العلم فريضة عل کل مسلم و مسلمة" و از گفته‌های اوست "اطلب العلم من الهد 
ای اللحد" چون "هر کس در طریق علم بکوشد عبادت خدا کرده است" او مرتب طرفدارانش 
را به اين راه سوق داد. "تحصیل علم ارزش روزه‌داری را دارد و آموختن علم به دیگران ارزش 
ترا افطل وان اس و ای او دور فا ام مس 
مسلمانان. حتی ایمان‌شان را محکم‌تر و عمیق‌تر می‌کرد؛ برای آنان علم نه‌تنها مانند مسیحیان 
ممنوع نبود بلکه علم چراغ راه ترقی و زندگی و ایمان محسوب می‌شد. اگر چه علم از چین 
هم آمده باشد!" آن پیغام آور خودش توجه طرفدارانش را متوجه خارج مرزها می‌کند. چون 
عم آشفیت زان مگ رانلا هچره طررافکر اسلا این استه که همه دانتی‌ها نع 
می‌آید و همه دانش‌ها به او راه می‌برد. به‌خاطر همین دستور می‌دهد: "دانش را از هر سرجمه‌ای 
هشت به دست. آفوا اری به‌خاطر خدا دانش را حتی از منابع و لسان بی‌دینها و لامذهبها هم 
بیاموز»۲ 

٩‏ ویل دورانت در کتاب "تاریخ تمدن" می‌نویسد: «به طوری که از احادیث نبوی معلوم می‌شود. 
پیامبر مردم را در طلب علم تشویق می‌کرد و اين کار را محترم می‌داشت. و از این جهت با 
اغلب مصلحان دینی تفاوت داشت. گفته بود: "هر که به راهی رود که علمی جوید. خدا برای 


السندی علی سنن ابن ماجه, (ط: دار الجیل, بیروت)» ج۱. ص ]٩٩‏ 
ِ لطائف المعارف تست ابن رجحب (ط: ۳۹ دار این حزم ۰.۴ ط9 ص‌‌ ۱۳۵ 
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وی راهی به سوی بهشت بگشاید ... مر کب عالمان دانا را با خون شهیدان وزن کنند و مر کب 
عالمان از خون شهیدان برتر باشد.! 
خطابه‌های شریعت. زنان و مردان را شامل می‌شود ! 
بسیار از معاندین و گاهی از برخی از مسلمان شنیده شده که شریعت اسلام بین مرد و زن تبعیض قرار 
داده بطوری که گفته‌اند خطابات در اعمال و اوامر و نواهی مردسالارانه است و فقه اسلامی نیز مردانه 
بوده است از این رو تعلیم و تعلم در اسلام مختص مردان بوده نه زنان و لذا دین اسلام زنان را از این 
موهبت محروم کرده است که در پاسخ به اين ایراد گفته می‌شود: 
ال ننک شا نمی هقف م رنه با تخضیض قه ردان بیان قانون املاتی اضل ماب ارو و 
اگر در خوش‌بینانه ترین حالت این شایعه پذیرفته شود نباید به تعالیم اسلامی نسبت داده شود بلکه 
تنها به تنگ‌نظری برخی از مردان مسلمان برمی‌گردد و تعمیم و انتساب کلی آن به قرآن یا 
پیامبراکرم ی هرگز صحت ندارد و افترائی بیش نیست. 


دوم اینکه: سه نوع خطاب در قرآن وارد است که به قرار دیلن می‌باشند: 


ع۶ر 9 وه 9 


0 خطابی که مختص مردان اسبت نتون رن‌هاف‌متاا: ولا تنکخوا المشرکات خی وین ولامَة مْمِتَة 
خر من مُشرکة ولو أَْجَبَنکُم ُجَبِنُم ولا تنکخوا المشرکین خی یُْمنو " و آیات درباره‌ی قتال و اقامه‌ی 


حدود و .... مخاطب مردانند نه زنان. 


3 


ب) خطابی که متوجه زن‌ها است؛ مانند: «و أقَمَنَّ الصّلاً و آتیق الكاة و أطعنّ ال و زسوله» ۲ و آیات 


حجاب و عده و ... 


ویل دورانت. ترجمه: احمد آرام و دیگران, ن: اقبال: فرانکلین. ۰ ۷ جح , ص ۰۵ ۲. 
- بقره: ۲۲۱: « و با زنان مشرک ازدواج مکنید. تا ایمان بیاورند. قطعاًکنیز با ایمان بهتر از زن مشرک است. هر چند [زیبایی] او شما را 
به:شکفت: آ ورن 


۳- احزاب: ۳۳: «و نماز برپا دارید و زکات بدهید و خدا و فرستاده‌اش را فرمان برید.» 
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ی ی هت ان معنا زن‌ها 


3 (مَلاء 


تاغل موی مان وا آبپانالدیم منوا و أقیموا الصَلاة و وا الَكة و طیعُوا الرمُول للم 
ترمون»! 


مختص به مردان نیست بلکه به جهت "تغلیب مذکر بر مونث " بوده که در ادبیات عرب شایع است." 


- نور: ۵۶: «و نماز را برپا کنید و زکات را بدهید و پیامبر [خدا] را فرمان برید تا مورد رحمت قرار گیرید.» 
۲- تفصیل موضوع از کتاب "المهذب فی علم آصول الفقه المقارن " نوشته دکتر عبدالکريم الثملة به قرار ذیل است: « آیا جمعی که در آن 
علامت مذکر داشته باشد. مونث را نیز شامل می‌شود؟ برای روشن شدن محل نزاع لازم است که اين موارد بیان گردد: ولا اگر جمع 
ده تکو فا هنال اسان یه مرا ای ی موی ای ها اگر جمع مختص به اناث باشد مانند "النساء" و 
"البنات " پس مردان داخل این جمع نمی‌شوند به اتفاق. ثالما: اگر لفظ جمع در لغت و معمول برای ذکور و اناث بکار رفته باشد مانند 
لفظ "الناس ۲ پس شامل مردان و زنان می‌شود یه اتفاق. رابعا: اگر لفظ جمع با الفاظی بیاید که مذکر و موّنث بودنشان معلوم نیستند 
مانند: ادوات شرط و استفهام پس این برای ذکور و اناث با هم هس وی ای ام اگر جمع با لفظی وارد شده باشد که 
ممکن است علامت مذکر بودنش به شکل واضح معین شده باشد مانند جمع با "واو". "نون" بطور متال: "المسلمون" یا "المومنین " 
يا الصابرین " يا "الشاکرین " یا جمع بوسیله‌ی ضمیر جمع مانند اين فرموده خدای تعالی: « وکلوا واشربوا ولا تسرفوا » و "قاموا" و 
"قعدوا"» در اين رابطه اختلاف است که آبا زنان داخل می‌شوند یا نه؟ دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه اول: زنان در جمعی که علامت 
مذکر در آ بیان شده داخل می‌شوند. مانند: "المسلمین "» "المومنین " "اشربوا "کلوا" "قاموا" و از لفظ جمع خارج نمی شوند مگر 
با دلیل. این دیدگاه امام احمد بن حنبل 2 در روایتی از ایشان و اکثر حنابله و بسیاری از حنفیه و برخی از شافعیه و همچنین برخی 
از مالکیه و ظاهریه مانند محمد بن داودج است و اين دیدگاه نزد بنده (عبدالکريم نمله) صحیح است به دو دلیل: اول: نزد مردم عرب 
معمول است که هرگاه ذکور و اناث جمع بسته شوند جانب مذکر را در الفاظ و خطابه‌هایشان غالب می‌کنند حتی اگر مذکر یکنفر باشد. 
مقلاء اگر در مقابل شما چند نفر زن باشد به اقتضای زبان عربی می‌گوئید: "قمن" و "اخرجن" و هرگاه در مقابل شما شماری از 
مردان باشد پس به اقتضای زبان می‌گوئید: "قوموا" و "اخرجوا" و هرگاه در پیشگاه شما شماری از مردان و زنان باشد - که اجتماع 
نموده‌اند- پس نزد اهل لغت درست است که [به جمع] بگوئید: "قوموا" و "اخرجوا" به دلیل اينکه اگر خطاب به مردان بگوئید: 
"قوموا" و "اخرجوا" و نیز به زنان بگوئید: "قمن" و "اخرجن" اهل لغت گوینده آن را بیاطلاع از قواعد زبان دانسته‌اند. از این 
فهمیده می‌شود که خطاب برای زن و مرد درست است و هر دو را شامل می‌شود. قاعده تغلیب مذکر بر مونث در اين فرموده‌ی خداوند 
واقم شده: « قلنا اهبطوامنها جمیعا» که مخاطب سه نفر هستند: "آدم" و "حواء" و "ابلیس" بنابراین اگر زنان داخل این خطاب 
نمی‌شدند قطما به آدم و ابلیس گفته می‌شد: "اهبطا" و به حواء نیز گفته می‌شن: "اهبطی" اما چنین نفرموده و این خود دلیلی بر این 


است که زنان در ضمن خطاب که علامت جمع مذکر ظاهر شده داخل می‌شوند. قاعده‌ی تغلیب نزد مردم عرب عادی است و در 
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و بین مردم عرب زبان اجماع است." بنابراین آیات قرآن و احادیث پیامبراکرمتٌ نیز چون به زبان 
عربی بوده لذا با ادبیاتی که متناسب با چنین قاعده‌ای بوده بیان شدند." و مشهور تغلیب مذکر بر 
موف است نه مور آن: " در نتیجه: «خطاب عمومی که با صیغه‌ی مذکر وارد شده زنان را نیز شامل 
می‌شود. از این‌رو عرف معمول شارع مقدس در هنگام جمع شتتگن: تعلیت هد کرش مونت: آسنت ۲6 
سوم اینکه: در آیات بسیاری در قرآن کریم. جمع مرد و زن در لفظ و معنا بیان شده که این خود 
یکی از ادله قاطع در جواب به کسانی است که مدعی‌اند خطاب‌های قر آنی مختص مردان است! 
بطور نمونه: 

ه بان المْسمینَ و المسْلمات و امن انا و الْقانتین و القانتات و الصَادقین و الصَادقات 


۳ 


و الصابرین و الصابرات وا شاشمین و اخاشعات و المْتَصدَق 
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سخنان‌شان معمول می‌باشد و قرآن کریم به زبان عرب آمده و نمونه‌های آن فراوان است ... خلاصه اینکه عرب تغلیب چیزی را بر 
یکدیگر فردشان معمول بودهو هر گاه ووال عادی را بکاز کیره بانند این است کدفاعده‌ی: زبانی را مراعات کرده باشنل و اک کی 
به غیر آن سخن گوید مانند این است که به زبان آنها سخن نگفته باشد. دوم: اکثر اوامر و نواهی شرعی و خطابه‌های عمومی با لفظ 
تذکیر (مذکر) آمده مانند این فرموده‌ی خداوند متعال - که در بسیاری از آیات وارد شده -: "یا آیها الذین آمنوا" , "هدی للمتقین " 
"کلوا واشربوا ولا تسرفوا" "وأقیموا الصلاة وآتوا الزكاة » "ولا تقربوا الزنا"» "ولا تقتلوا الئفس" "وذروا ما بقی من الربا" و اجماع 
علماء منعقد شده در اینکه زنان در احکام آن اوامر و نواهی و همه خطاب‌ها با مردان مشارکت دارند و اگر صیغه‌ی مخصوص ذکور 
باشد باید تکالیف هم مختص به آنها باشد و به اناث بر نمیگردد و این خلاف آن چیزیست که امّت بر آن اجماع نموده است. دیدگاه 
دوم: زنان در جمعی که علات مذکر در آن ظاهر باشد مانند: "المسلمین" و ... داخل نمی‌شوند مگر اينکه دلیل خارجی برایش باشد. 
این دیدگاه بسیاری از حنفیه. برخی از مالکیه مانند باقلانی جه. اکثر شافعیه و اشاعره. برخی از حنابله مانند طوفی ‏ و روایت دیگر 
از امام احمد بن حنبل ج است. ... » [المهذب فی علم آصول الفقه المقارن- عبدالکريم الئملة, (ط: ۱, مکتبة الرشد الریاضء ۱۹۹۹ 
ج۴. صص ۱۵۵۲ - ۱۵۵۴]؛ همچنین بنگرید به: [تیسیر علم آصول الفقه - عبداثّه بن الجدیع العنزی, (ط: ۱, مسسة الریان. بیروت. 
۷ صص ۲۷۹ -۲۸۰] 

- ررک: آضواء البیان - الشنقیطی, (ط: دار الفکر. بیروت. ۱۹۹۵م) ج ۶ ص ۲۳۸. 

- رک: فتح القدیر للکمال ابن الهمام, (ط: دارالفکر)؛ ج ۱۰ ص ۳۷۴. 

- تاج العروس - الزبیدی, (ط: دارالهدایة)؛ ج ۸ ص ۱۳۶. 

۳- آصول الفقه الذی لا یسع الفقیه جهله - عیاض السلمی,(ط: ۱. دار التدمرية, الریاض, ۲۰۰۵م) ص ۲۹۰. 
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الصَایْمات و امحافظین فروجَهمُ و امحافظات و الا کر ال کثیرا و ال کرات أَعَدٌ له له مغفرً 
و أجراً عظیما» ۱ 


و و ۶ 9و ر . وه ه ۳ ی ۳ ش ی ۳2 2 2 
د«والذین دون المَْمنینَ و الموْمنات بعیُرمّا اکتسَبوا فد احتمَلوا بهتانا وانما مبینا» ۲ 


دوَیِتوب ال عل امین والمْومناِ و کال ال عَمُوراً زحیما؛ " 

ه «وعَد ال لین انا جَناتِ تُري من تختها اهاز خالدین فیها و مسان طَیبَةَ نی 
جات عَدنِ و رضوانْ من ال کر دیك رام لَْظیم» ؛ 

«واستعْفر لدب ولِلمُوُنیَ وناب وال یل مك و مَنواکم؛* 


ه «یوم تری المَوّمنین و الموّمنات پسی نورهم بَیْنَ آيديهم و بايمانهم بشراَم الوم جَنات نجري 
من تختها اهاز خالدین فیها ذیك هو لولعم »۱ 


ی 
0 +ٍن المصدقین و المصدقات و ضوا ال فزضا حسنا تضاعف لهم و هم اجرٌ کریم؛ 


۱- احزاب: ۳۵: «مردان و زنان مسلمان, و مردان و زنان با ایمان, و مردان و زنان عبادت‌پيشه, و مردان و زنان راستگو, و مردان و زنان 
شکیباء و مردان و زنان فروتن, و مردان و زنان صدقه‌دهنده, و مردان و زنان روزه‌دار و مردان و زنان پاکدامن, و مردان و زنانی که 
خدا را فراوان یاد می‌کنند. خدا برای [همه] آنان آمرزشی و پاداشی بزرگ فراهم ساخته است.» 

وان 02 هی کنماتی که مرهان تور وتان مق راایی اجه سر کی اعغلن وق | عزه باستد آزاز م رسای قطها تهیت و گناهی آشکان 
به گردن گرفته‌اند.» 

- احزاب: ۷۳: «و خدا توبه مردان و زنان با ایمان را می‌پذیرد. و خدا همواره آمرزنده مهربان است.» 

*- تویه: ۷۲: «خداوند به مردان و زنان با ایمان باغهایی وعده داده است که از زير [درختان] آن نهرها جاری است. در آن جاودانه خواهند 
بو و [نیز] سراهایی پاکیزه در بهشتهای جاودان [به آنان وعده داده است] و خشنودی خدا بزرگتر است. این است همان کامیابی 
بزرگ.» 

4- محمد: ۱۹: « و برای گناه خویش آمرزش جوی؛ و برای مردان و زنان با ایمان [طلب مغفرت کن]؛ و خداست که فرجام و مال [هر 
یک ار شماترا می‌داند:) 

* حدید: ۱۲: «آن روز که مردان و زنان مومن را می‌بینی که نورشان پیشاپیششان و به جانب راستشان دوان است. [به آنان گویند:] 
«امروز شما را مزده باد به باغهایی که از زیر [درختان] آن نهرها روان است؛ در آنها جاودانید. این است همان کامیابی بزرگ.» 


ك حدید: ۱۸: « در حقیقت. مردان و زنان صدقه‌دهنده و [آنان که] به خدا وامی نیکو داده‌اند. ایشان را [یاداش] دوجندان گردق و اجری 


نیکو خواهند داشت.» 
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۱۳ 


هدن اْذی نوا المَوُمنیَ و المومناتِ نم لم ویو قلهم عَذابُ جَهتَم وله عَابٌ التریق؛ ! 
توجه: ممکن است این سوّال مطرح باشد که این آیاتی که به تفکیک مرد و زن اشاره دارد در الفاظی 
هانگ الفشلمه ‏ السلمات ومعلی ات ات همین ا شاه خن ۵ مرخ اعدا 
کرده و ساثر آیات که به لفظ جمع مذکر سالم بیان شده است زنان را داخل نمی‌کند؟ در جواب گفته 
می‌شود: « اینکه شارع مقدس زنان را با الفاظی خاص مانند "المسلمات" و "الموّمنات" و .... ذکر نموده 
برای بیان. توضیح و تأکید بر آنها می‌باشد و اين نوع استعمال خاص مانع از اين نمی‌شود که زنان از 
لفظ عام خارج شوند جرا که یادآوری لفظ عام برای تمام افراد و سیس برخی از افراد را متذ کر می‌شود 
و لفظ خاص را برای تأکید و اهتمام بدان بر لفظ عموم معطوف نموده است؛ مانند این فرموده‌ی خدای 
متعال: «مَنْ کانَ عَدُوا له و ملائْکته و سیه و جبریل و میکال»" در اینجا لفظ "ملائکة" برای عموم 
فرشتگان اش و جبرئیل و میکائیل را هم شامل می‌ شود. اما با این وجود این دو را اختضاضا منذ کر 
شده است. با مثلا خداوند متعال در آبه‌ای دیگر فرموده: فا که ول و رمان 4 ون این آیه نیز لفظ 
"الفاکهة" عام است و شامل همه نوع میوه می‌شود. و "رمان" هم داخل آن است امّا باز می‌بينیم که 
این آیه: ان یمین و لمَسِْماتِ» نیز جایز باشد. لذا ممکن است لفظ "المسلمین" عامی باشد که 
شامل زن. و مرجم هدر لقظ. المسلمات ‏ به,خهت ها کین تشرد آن خطف: شده .و لرل بدان 
اختصاص داده ات ۰ علامه ابن عاشور جه(م ۱۳۹۳ ه) می گوید: «یاد آوری "المومنات " بعد از 


"المو‌منین " در اینجا به سبب اهتمام و توجه به آنها (زنان) است. چراکه قرآن در غالب موارد به ذکر 


وه کی کار وتان نی را راز کرام نکر کرت یقن راست یه وی یرطاب روا 
"- بقره: ۹۸ « هر که دنم لام و فر شنتکان ی فرنخاد کان او بان وفیکائل است »4 
۲ رحمن: «میوه و خرما و انار است.» 


۳ ر.ک: المهذب فی علم آصول الفقه المقارن - عبدالکریم النملةء ج ۴. ص ۱۵۵۶. 
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"الموّمنین " اکتفا نموده و زنان نیز از طریق قاعده تغلیب مشمول می‌شوند؛ با این دانش که عموم تکالیف 
شرعی مردان و زنان را شامل می‌شود مگر چیزی از اين تکالیف مستثنی شود.»" 
چهارم اینکه: اصل در تکالیف شرعی بین مرد و زن مساوات است و استثنای آن نیز مستلزم وجود 
دلیل است تا موجب تخصیص شود." در ان رابطه پیامبراکرم تٌ فرمودند: «انما النساء شقاثّق الرجال» " 
یعنی: «همانا زنان نظیر مردان هستند.» 
* امام آپوسلیمان الخطابی ه(۳۸۸ه) می‌گوید: «خطاب هرگاه با لفظ مذکر وارد شود. زنان را 
تیه شمان من توق مگ خاهای تحصوصی_ که و لای. قصیصی در آن تاه شودع؟ 
* امام ابن رشدخء(م۵۹۵ه) می‌گوید: «زن و مرد برابراند. زیرا اصل در اين است که حکم آنها 
یکسان باشد مگر اینکه در آن یک وجه تمایز شرعی ثابت شود.»؟ 


۲- التحریر والتنویر - ابن عاشور, (ط: الدار التونسية للنشر» تونس. ۱۹۸۴م» ج ۰۲۶ ص ۱۰۵. 

ر.ک: فتح الباری شرح صحیح البخاری - اين حجر العسقلانی, (ط: دار المعرفة. بیروت. ۱۳۷۹ه, ج ۱. ص ۲۵۴؛ عون المعبود شرح 
سنن آپی داود - العظیم آبادی, (ط: ۲ دار الکتب العلمية, بیروت. ۱۴۱۵ه). ج۱. ص ۲۹۹؛ مجموع فتاوی ورسائل العئیمین, (ط: دار 
الوطن. دار الثریاء ۱۴۱۳ه)؛ ج ۰۱۱ صص ۱۵۱ - ۱۵۲] 

"- سنن الترمذی, ج۱, ص ۱۸۹ 2 ۱۱۳؛ سنن آبی داود. (ط: المکتبة العصرية. صیداء بیروت). ج۱, ص۶۱ ۲۳۶؛ مسند الامام آحمد بن 
حنبل. (ط: ۱ موسبة الرسالة, 2۲۰۰۱ ج ۴۳, ص ۲۶۴ ح۲۶۱۹۵؛السنن الکبری للبیهقی. (ط:۳, دار الکتب العلمي بیروت. ۲۰۰۳ع), 
اج ص ۲۶۱ ح۷۹۶؛ مستخرج آبی عوائت (ط: ۱ دار المعرفة. بیروت. ۱۹۹۸ع), ج۱. ص ۲۴۴ ۸۳۲. اين حدیث از طریق سیده 
عائشه تا و انس بن مالک یله نقل شده که طریق انس له «صحیح» است. بنگرید به: [بیان الوهم والایهام - ابن القطان, (ط: 
۱ دار طيبة الریاض, ۱۹۹۷م), ج ۵ ص ۲۷۰؛ فیض القدیر - المناوی, (ط:۱ المکتبة التجارية الکبری, مصر. ۱۳۵۶هبء ج ۲ ص ۵۶۲؛ 
کشف الخفاء - العجلونی» (ط: : مکتبة القدسی, القاهرة. ۱۳۵۱هء ج ۱ ص ۲۱۴؛ سلسلة الاأحادیت الصحيحة - الالبانی» (ط: ۱ مکتبة 
المعارف, الریاض, ۱۹۹۶ ج ۶ ص ۸۶۰ 2 ۲۸۶۳] 

وا معالم السنن - الخطابی, (ط: ۱ المطبعة العلمية, حلب. ۱۹۲۲ع)» ج۱» ص ۷۹. 


۵- بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد. (ط: دار الحدیت. القاهرة, ۲۰۰۴م» ج۱. ص ۲۵۱ 
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* امام ابن قیّم جٌد(م ۷۵۱ه) می‌گوید: «بنابر عرف شارع مقدس همانا احکام مذکور با صیغه‌ی 
تذ کیر(مرد بودن) اگر مطلق باشد بدون مقارن با تأنیث (زن بودن) در این صورت مردان و 
زنان را شامل می‌شود.» ! 
تعلیم و تعلم زنان در اسلام 
تمام آیات قرآن که مخاطب جمعی انسان‌هاست و به تفکر و تعقل و علم اشاره دارند زنان و مردان را 
شامل می‌شود و تخصیص آن مستلزم دلیل صحیح می‌باشد. و در آیات و احادیث متعددی نیز به 
آموختن دانش بطور عموم و گاهی هم خصوص تأکید شده و بعضاً برخی از اين احادیث بطور ویژه زنان 
وا ره قطاب فان داده است در تایه کر سر از این مارد اه تب شود 
) خداوند متعال خطاب به همسران پیامبراکرم نت فرموده: و اذكرَنَ ما یل نی وین من آیات اللّه 
و الکمَة نله ان طیفاً خبیرآ6 [احزاب: ۲۴ یعنی: « و آنچه را که از آیات خدا و [سخنان] 
حکمت[ آمیز] در خانه‌های شما خوانده می‌شود یاد کنید. در حقیقت, خدا همواره دقیق و آگاه است.» 
وجه استدلال: با توجه به اين آیه. تعلیم و تعلم برای زنان یک ضرورت است و خداوند متعال زنان 
پیامبراکرم ترا به تلاوت آموختن و یادآوری قرآن (حفظ صدری یا سطری- روی مصحف بعنوان 
قرائت) و آموزه‌های دیگر که جنبه‌ی حکمت( سنت) دارند دستور داده است. 
ب ) ابوهریره نت از پیامبراکرم له روایت کرده که فرمودند: «طلب العلم فريضة عل کل مسلم»" یعنی: 
« بر هر مسلمانی طلب علم واجب است.» 
وجه استدلال: اين حدیث به وجوب طلب علم اشاره دارد و اینکه بر هر زن و مرد مسلمان این فرض 
مقرر شده است. فضیل بن عیاض خن« می‌گوید: «هر عملی که بر تو واجب باشد. طلب علم آن نیز واجب 


است و هر عملی که بر تو فرض نباشد پس طلب علم آن فرض نیست.»" 


۱- اعلام الموقعین عن رب العالمین - اين القیم. (ط: ۱. دار الکتب العلمية» پیروت. ۱۴۱۱ها. ج ۱ ص ۷۳ 


قبلا تخربج و حکم این حدیث بیان شد و حدیث «صحیح» می‌باشد. 
۳ معالم الستن - آبو سلیمان الخطایی. ج ۴. ص ۱۸۶. 
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* امام سخاوی جد(م ۲ ۰ه) می‌گوید: «برخی از نویسند گان لفظ "السلمة" را به آخر حدیث اضافه 
کرده‌اند هر چند معنای آن صحیح است لیکن در طرق آن وارد نشده است.»! 

* علامه ملا علی قاری ند (م۱۰۱۴ه) می‌گوید: «(علی کل مسلم) در معنای آن هر زن مسلمانی 
هم شامل می‌شود.» ۲ 

* علامه آبوالحسن سندی جه(۱۱۳۸ه) می‌گوید: « اين حدیث شامل مرد و زن می‌شود؛ 
سخاوی جن. در کتاب "المقاصد" بیان داشته که برخی از نویسند گان لفظ "السلمة" را به آخر 
حدیث اضافه کرده‌اند هرچند معنای آن صحیح است لیکن در طرق آن وارد نشده است»۳ 

۴ دکتر مصطفی سباعی جه(م ۱۲۸۴ه) می‌گوید: «در حدیثی از پیامبر لٍْ روایت است که فرمودند: 
"طلب علم بر هر مسلمانی واجب است. این حدیث بر زبان مردم با لفظ اضافی "السلمة" 
مشهور است و با اين لفظ اضافی تصحیح نشده لیکن معنای آن صحیح است. علماء اتفاق دارند 
بر اینکه آنچه طلب علم آن برای مردان واجب باشد برای زنان نیز اینگونه است»* 

پ ) ابوسعید خدری جته می‌گوید: « قالت النساء للنبي ص اللّه علیه وسلم: غلبنا عليك الرجال, فاجعل 
لنا یوما من نفسك» فوعدهن یوما لقیهن فیه. فوعظهن وأمرهن»* یعنی: «زنان خطاب به پیامبر ت 
عرض کردند: مردان شما را احاصه کردند و بر ما پیشی گرفته‌اند؛ پس روزی را برای ما قرار بده؛ 
آنحضرت ی روزی را برای آنها تعیین نمود. و در آن روز آنها را موعظه و تعلیم داد.» 

وجه استدلال: این حدیث را امام بخاریجٌه در صحیح خود در ذیل بابی با عنوان: « هل بجعل للنساء 


یوم عل حدة فِ العلم؛ ۳1 برای زنان روزی علی‌حده در آموختن قرار داده می‌شود؟» گنجانده است و 


"2 القاضد لته النتهاوی: (ط: ۶۱ دار الکتاتب الغرتی؛ بیروت: ۱۳۵ص ۴۳۲ 

"- شرح مسند آپی حنيفة - الملا علی القاری, (ط: ۱, دار الکتب العلمية, بیروت. 2۱۹۸۵ ص ۷۶ 
- حاشية السندی علی سنن اين ماجه. ج۱. ص .۹٩‏ 

المواه بین الققم والقاتوی یی البتاغیه (ط :۷ فا لورای» رو ۱۳۲۰هن ی ۲۵: 


۵ 
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برای عالم لازم است که روزی را تعیین نماید برای تعلیم زنان مادام که مفسده‌ای بر آن مترتب نباشد.! 
و تشگوته این کون ناد وفتن که خداوند سعال مرف مت بیاشرین. را تعلیم وتر کیه مردم, رای 
رسیدن به هدایت و سعادت بیان نموده است: چانچه فرموده: «َمَد مَنّ ال عَل امین اد بَعَتَ فیهم 
ول من آنشیهم یلوا علَیهم آیانه و ریم عم الکتاب و اکمة ون کاثوا من بل نی ضلال 
مبین> [ آل عمران: ۱۶۴ یعنی: « به یقین, خدا بر مومنان منت نهاد [ که] پیامبری از خودشان در میان 
آنان برانگیخت. تا آیات خود را بر ایشان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد. 
قطعاً پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند.» و آیه خطاب عمومی است که شامل مردان و زنان باهم 
می‌شود. 

۰ امام ابن بطال ج:(م ۴۹ ۴ه) می‌گوید: «حدیث دلالت دارد بر سوّال از آموزش امور دین توسط 
زنان و نیز جایز بودن همکلامی با مردان در آن به قدر نیاز. و براستی که دانش از زنان 
مت و نو سای وتان سای هی شیی انم هقی مت رارف 
عینی +:(م ۸۵۵ه)" و علامه مبار کفوری چه(م ۱۴۱۴ه* نیز بیان نموده‌اند. 

* حافظ ابن حجرجند(م ۷۸۲ه) می‌گوید: «اين حدیث بر علاقه و رغبت زنان صحابی برای آموختن 


امور دین اشاره دارد.»* از این‌رو سیده عايشه جث فرموده است: «نعم النساء فساء الانصار لم 


یمنعهن امیاء آن يتفقهن فی الدین»" یعنی: «بهترین زنان. زنان انصار (اهل مدینه) بودند که 


"- منار القاری شرح مختصر صحیح البخاری - حمزة محمد قاسم. (ط: مکتبة دار البیان. دمشق/ مکتبة الموّید. الطائف» 2۱۹۹۰ ج ۱ 
صص ۱۹۹ - ۲۰۰. 

"- ر.ک: شرح صحیح البخاری لابن بطال, (ط: ۲. مکتبة الرشد. الریاضء ۲۰۰۳ع), ج۰۱ ص۱۷۸. 

- عمدة القاری شرح صحیح البخاری - بدرالدین العینی, (ط: دار |حیاء التراث العربی» بیروت)» ج ۲. ص ۱۳۴. 

*- مرعاة المفاتیم شرح مشکاة المصابیح - المبارکفوری, (ط: ۳, الجامعة السلفية. بنارس الهند. 42۱۹۸۴ ج ۵ ص ۵۰۳. 

*- فتح الباری شرح صحیح البخاری - ابن حجر. ج ۱ ص ۱۹۶. 


0 ۶ 
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شرم و حیاء مانع از این نمی‌شد تا در دین تفقه کنند.» و ثابت است که گروهی از تابعین از 
زن‌های صحابیه علم فراگرفتند.! 
تت) سیده شفاء بنت عبدالّه جند روایت کرده که گوید: «دخل علینا النبي ص اللّه علیه وسلم وأنا 
عند حفصة فقال لي: آلا تعلمین هذه رقية النملة کما علمتیها الکتابة؟" یعنی: «پیش حفصه فد 
بودم که رسول لت تشریف آوردن و به من فر مود: آیا این رقیه نمله (ورد و دعا برای دفع بلاء) 
را به او آموزش نمی‌دهی همان‌گونه که کتابت را به او آموزش دادی؟» 
وجه استدلال: این حدیث «دلیلی بر جواز آموزش کتابت برای زنان همانند مردان است.»" همان گونه 
که علماء بدان تصریح نموده‌اند؛ از جمله: 
* امام احمد بن حنبل جنه(م۲۴۱ه)؟ 
* امام آبوسلیمان الخطابی خ(۲۳۸ه)* 
* امام مجد الدین ابن تیمیه جُء(م ۶۵۲ه)" 
* امام ابن قیّم‌جُد(م ۷۵۱ه۲)۵ 


* امام شوکانی جنء(م ۱۲۵۰ه)" 


۱- ررک: سیر آعلام اللبلاء - الذهبی, (ط: ۳. موسسة الرسالة. ۱۴۰۵ه؛ ج۷, ص ۴۲: «أَخذ خلق من التابعین عن الصحابیات.» 

۲- سنن آپی داود. ج ۴ ص ۱۱ ۳۸۸۷ السنن الکبری للنسائی, (ط: ۸ مسسة الرسالة بیروت. ۲۰۰۱م), ج۷. ص۷۵ ٩۷۵۰۱‏ مسند 
الامام حمد بن حنبل, ج۴۵. ص۴۶ ح۲۷۰۹۵. اين حدیث «صحیح» است. بنگرید به: [ المجموع شرح المهذب - النووی, (ط: 
دارالفکر)؛ ج٩.‏ ص ۶۵؛ الا داب الشرعية - ابن مفلح, (ط: عالم الکتب)» ج ۳. ص ۲۹۶؛ سلسلة الاأحادیث الصحيحة - الالبانی, (ط: ۱ 
مکتبة المعارف. الریاض. ۱۹۹۵ ج۱, ص ۳۴۰ -۱۷۸؛ صحیح الجامع الصغیر. ج ۱. ص ۵۱۷ ۲۶۵۰] 

۳ الا داب الشرعية - ابن مفلح. ج ۳ ص ۲۹۶: « ظاهر کلام الاکثرین آن الکتابة لا تکره للمرأة کالرجل » 

7 منبع قبل. 

۵- معالم الستن - الخطایی. ج ۴. ص ۲۲۷: «وفی الحدیث دلیل علی آن تعلیم الکتابة للنساء غیر مکروه.» 

کرک آضو ار البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن - الشنقیطی, ج ٩‏ ص ۲۰؛ الموسوعة الفقهية الكويتية. ج ۱۳, ص ۱۳. 

۲- زاد المعاد فی هدی خیر العباد - ابن قیم (ط: ۲۷. موسسة الرسالةء بیروت/ مکتبة المنار الاسلامية. الکویت. ۱۹۹۴هبء ج۴. ص ۱۷۰. 


*- نیل الأوطار - الشوکانی, (ط: ۱. دار الحدیث مصر. ۱۹۹۳ ج ۸ ص ۲۴۵. 


علامه شمس الحق عظیم آبادی جنء(م ۱۳۲۹ه)" 
علامه عبدالحمید بن بادیس جء(م ۱۳۵۹ه)" 


* علامه آلبانی جء(م ۱۴۲۰ه)" 

* علامه ابن عئيمین خند(م ۱۴۲۱ه)" 
در صدر اسلام گروهی از زنان کتابت می‌کردند و تنها این مردان نبودند که خواندن و نوشتن می‌دانستند 
بلکه برخی از زنان هم کتابت می کرده‌اند." و از احدی از سلف نقل نشده که بر آنها ایراد گرفته 
باشد. چگونه بر آنها ایراد بگیرند وقتی که دلایل بر جواز و بلکه استحباب آن در شریعت وارد شده 
امبتت ۱۹ 
توجه : در مورد تعلیم خواندن و نوشتن توسط زنان؛ در این عرصه علماء کتاب‌هایی را بطور ویژه تلیف 
نموده‌اند که با ادله و مستندات و نقل اقوال علماء به تبین موضوع پرداخته‌اند: از جمله علمایی که در 
این مورد کتاب تألیف نموده‌اند: 

* امام ابن قیّم الجوزیه جه(م ۷۵۱ه): «تعلیم النساء من الواجب» 

* علامه عظیم آبادی جنء(م ۱۳۲۹ه»: «عقود یمان في جواز تعلیم الكتابة للنسوان» 

* علامه محمد العسافیخه(م ۱۳۹۴ه) «الاصابة في استحباب تعلیم النساء الکتابة» 


!- عون المعبود شرح سنن آبی داود. ج ۱۰ ص ۲۶۷. 

۳- مجالس التذکیر من حدیث البشیر النذیر- عبدالحمید بن بادیس, (ط: ۱, مطبوعات وزارة الشوّون الدينية. ۱۹۸۳ع), ص۱۵۸ 

"- سلسلة الأحادیت الصحيحة - الالبانی. ج۱. ص‌۳۴۵: «وفی الحدیت فوائد کثيرة آهمها ائنتان: ... والاخری: مشروعية تعلیم المرأة 
الکتابة.» 

۳- المنتقی من فرائد الفوائد - العثیمین, (ط: دار الوطن للنشر, الریاض, ۱۴۲۴ه؛ ص ۸۲ 

۵- ر.ک: فتوح البلدان - البلاذری, (ط: دار ومکتبة الهلال, بیروت. 2۱۹۸۸), ص ۳۵۴؛ مصادر الشعر الجاهلی - ناصر الدین الاسد. (ط: ۷ 
دار المعارف بمصر, ۱۹۸۸ع), ص ۵۶. 

*- صبح الاعشی فی صناعة الانشاء - القلقشندی, (ط: دار الکتب العلمية. بیروت)» ج ۱ ص ۹۶. 
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ث) آبوموسی اشعری نته می‌گوید: «قال رسول اللّه صل اللّه علیه وسلم: آیما رجل کانت عنده وليدةء 
فعلمها فأحسن تعلیمها؛ وأدبها فأحسن تأدیبهاه ثم أعتقها وتزوجها فله أجران»" یعنی: «رسول له تا 
فرمودند: هر مردی که کنیزی داشته باشد. پس او را به شیوه نیکو تعلیم و تأدیب نماید سپس آزادش 
کند و وی را ازدواج دهد دو پاداش دارد.» 

وجه استدلال: باتوجه به این حدیث. مادام که تعلیم و آموزش کنیزان در گذشته بدان سفارش شده 
پس تعلیم زنان آزاد سزاوارتر است." سایر شواهدی که قبلاً در این خصوص نقل شده نیز موّیدآن 
آشتت: 

تگسیم علم به واجب عینی و واجب کفایی 

امام شافعی جند(م ۰۴ ۲ه) می‌گوید: «طلب علم دو بخش است؛ فرض عین و فرض کفایه.»" یعنی در هر 
صورت طلب علم «فرض» است.* علامه حصفکی حنفی ج:(۱۰۸۸ه) می‌گوید: «بدان که آموختن 
دانش؛ به اندازه‌ی نیاز دینی گاهی فرض عین است و مازاد بر آن برای سود رساندن به دیگری فرض 
کفایه است»؟* 

منحصر نبودن علوم 

همان‌طور که گفته شد. طلب علم به دو بخش واجب عینی و کفایی تقسیم شده است و دانشمندان 
اسلامی علوم دنیایی را به قدر نیاز و مصالح امّت فرض کفایی و گاهی فرض عین تلقی نموده‌اند و 
این‌طور نیست که به علوم دینی منحصر شده باشد آن‌گونه که برخی‌ها گمان کرده‌اند بلکه کلیه علومی 


"- ر.ک: التراتیب الادارية - عبدالحی الکتانی, (ط: ۲ دار الارقم, بیروت)» ج۰۱ ص ۱۱۰. 

۳- الفروق - القرافی, (ط: عالم الکتب)» ج ۲ ص ۱۴۹؛ التراتیب الادارية - عبدالحی الکتانی» ج ۲ ص ۱۶ 

ن الاتجاهات الحديثة فی تخطیط المناهج آلذزاشه قن کنو ییات الاسلا مه موف ایا شوق, (دار الفکر العربی. ۲۰۰۱م), 
ص ۰.۱۳۲ 


ات رد المحتار علی الدر المختار تس ابن عابدین. (ط: 51 دار الفکر. بیروت» ۲ ج۰۱ ص ۲ ۴. 
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پزشکی, ریاضی. هندسه. فیزیک, علوم صنعتی و ... در اینجا لازم است که به ذکر اقوالی از علمای 
اسلامی به جهت روشنگری در راستای موضوع بپردازیم 
* امام غزالی+:(م۵۰۵ه) می‌گوید: « علم محمود(پسندیده) دانشی است که به مصالح امور دنیا 
ارتباط دارد. مانند: پزشکی و ریاضی. و این به فرض کفایه و همچنین فضیلت بدون وجوب 
یوم شوه فزضی فا هی اس که ام و یمان تفر ای ان ها شبات 
پزشکی که در حفظ و سلامت بدن به آن نیاز است و همچنین ریاضی که در معاملات. تقسیم 
مواریث. وصیت و غیر آن ضروری است. اینها علومی هستند که اگر کشور از متخصصان آن 
خالی باشد مردم آن کشور دچار مشقت می‌شوند و هرگاه یک نفر بدان مشغول باشد. وجوب 
آن از سایر مردم ساقط می‌شود. جای تعجب نیست این سخن ما که پزشکی و ریاضی از واجبات 
کفایی هستند و همچنین اصول صناعت مانند. کشاورزی. نساجی. سیاست. بلکه حجامت و 
خیاطی از واجبات کفایی هستند... .» 


ی ی ۳9 


* امام قرطبی خند(م ۶۷۱ه) فز شیر آبه سوه افتبابه:<وعلمتاه صنعه للوش 6 قی توسسد: واین 
آیه اصلی است در اتخاذ کردن صنایع و اسباب و این نظر عاقلان و خردمندان است نه سخن 
جاهلان احمق که می‌گویند این صنعت برای ضعیفان تشریع شده است؛ از اين‌رو سبب سنت 
خدا در خلقت آن است و هر کس در آن طعن بزند براستی در قر آن و سنت طعن زده است.»۲ 

* امام نووی جٌد(م ۶۷۶ه) می‌گوید: «برخی از علوم , طلب و آموختن آنها واجب عینی است و 
برخی دیگر واجب کفایی ... علوم عقلی که برخی از آنها واجب کفایی هستند؛ مانند: پزشکی و 
ریاضیات که بدان احتیاج است و همچنین تقسیم وصیت و ارث. غزالی ج#« گوید: بعید نیست 
که پزشکی و ریاضیات در زمرهی واجبات کفایی باشذء زیرا مشاغل و صنایعی مانند: کشاورزی 


۱- احیاء علوم الدین - آبو حامد الغزالی, (ط: دار المعرفة - بیروت)؛ ج۱. ص ۱۶. 
ِ ۰ ل#حکام القرآن - القرطبی, (ط: ۲, دار الکتب المصرية, القاهرة, ۱۹۶۴م)» ج ۰۱۱ ص ۳۲۱. 
- روضهة الطالبین وعمدة المفتین - النووی, ( (ط: ۳ المکتب الاسلامی. » بیروت» دمشق» , عمان). - ج۰۱۰ ص ۲۲۳. 
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* امام ابن تیمیهج:(م۷۲۸ه) می‌گوید: «بیشتر فقهای اصحاب شافعی‌ج: و احمد بن حنبلجة و 
دیگران مانند ابوحامد غزالی‌جه. ابوالفرج بن الجوزیخ« و غیر ایشان فرمودند: این صنایع 
(کشاورزی, نساجی, بنایی و ...» واجب کفایی هستند. زیرا مصلحت مردم جز بوسیله‌ی آن امکان 
ندارد.) ۱ 

* امام ابن قیّم جد(م ۷۵۱ه) می‌گوید: «مردم به صنایع گروهی مانند کشاورزی نساجی, بنایی و 
صنایع دیگر نیاز دارند. و بر ول امر جایز است که آنها را در عوض اجرت‌مثل ملتزم تماید. 
چونکه مصلحت مردم جز با این صنایع ممکن نیست: از اين‌رو گروهی از اصحاب احمد بن 
حنبل + و شافعی خن فرمودند: آموختن این صنایع به دلیل نیاز مردم به آنها واجب کفایی 
انتنک 10 

* علامه سلیمان بجیرمیج:(م۱۲۲۱ه) می‌گوید: «بدان که بهترین مکاسب؛ کشاورزی سپس 
صنعتگری بعد از آن تجارت است از اين لحاظ که از غش. خیانت و سوگندهای دروغ خالی 
است. غزالی ج« در "احیاء" گوید: برای صنعتگر و بازرگان لازم است که نیتش از صنعت و 
تجارت. برپایی واجبی از واجبات کفایی باشد. زیرا اگر صناعت ترک شوند زندگی ضایع می‌شود 
و مردم به هلاکت می‌رسند و اگر همه‌ی مردم یک صنعت را داشته باشند و سایر صنایع تعطیل 
کر و3 مردم هلاک می‌شوند.»۳ 

* علامه حسن العطار جٌد(م ۱۲۵۰ه) می‌گوید: «کسب منجر به تضعیف توکل نمی‌شود بلکه این 
به ذلیل اهداف: دیگر است؛ اما به قضد کمک و مغاونت هضوع انسان با امیسر کردن انتیات 
زندگی بوسیله‌ی جلب توانای‌ها و انواع تجارت‌ها و برپایی صنایع و سایر موارد که برای بقای 


بش شرورت اند که آکر هک آ نبا رها کی سکم انقان کتا هار ود از آمتروان اش ات 


۲- مجموع الفتاوی - ابن تيمية. (ط: مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشریف. المدينة البوية. المملكة العربية السعودية, ۱۹۹۵ع)» ج۲۸ 
صص ۷۹٩‏ - ۸۰ 

۳- الطرق الحکمية - ابن القیم. (ط: مکتبة دار البیان). ص ۲۰۸. 

۳- تحفة الحبیب علی شرح الخطیب - البجیرمی, (ط: دار الفکر, ۱۴۱۵ها. ج ۳ صص ۲۲۷ - ۲۲۸. 
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کتاین یله هن دلیل: که شته اسان طشنا موخودی کي او با خر کت آن آموز 
نظام جهان مختل می‌شود.»! 

* علامه ابن عثیمین +( ۱۴۲۱ه) می‌گوید: «اين علوم آپزشکی. هندسه و ...] جزو تفقه در دین 
نیستند. زیرا انسان قرآن و سنت را در این علوم دراست و مطالعه نمی‌کند لیکن در زمره‌ی 
اموری هستند که مسلمانان به آن علوم نیاز دارند برای همین برخی از علما فرمودند: آموختن 
صنایع. پزشکی, هندسه. زمین‌شناسی و دیگر علوم مشابه آنها جزو واجبات کفایی هستند. نه 
اينکه از علوم شرعی باشند امّا چون مصلحت امّت جز با آن ممکن نیست. از این‌رو خاطرنشان 
می‌کنم کسانی که این گونه علوم را فرامی گیرند مقصودشان از آموختن نفع رساندن به مسلمان 
و بالا بردن [شآن و منزلت] امّت اسلامی باشد.»" 

تفقه و تعلم زنان مسلمان 

باتوجه به دلایلی که از قر آن و سنت ذکر گردید؛ آموزش و مبادرت به خواندن و نوشتن زن‌ها نه‌تنها 
جایز است بلکه در بسیاری از موارد واجب است و گاهی هم فضیلت می‌باشد و اندیشمندان اسلامی با 
استناد به همان ادله پیشین به برابری زن و مرد در این موضوع اذعان نموده‌اند و موّید آن نیز. زن‌های 
ااران کاخ وی ای اه معا ری و هس که اور تاه که رس 
آنها توسط مردان. شهرت خاص و عام در گذشته بوده است. 

چه‌زنانی که از بسیاری از مردان عاقل‌تر بوده‌اند؛ چنان‌چه امام ابن تیمیه جنء(م۷۲۸ه) می‌گوید: «لاریب 
آن ی النساء من هو آعقل هنن کنا موم الرجال» " یعنی: «بدون تردید در بین زنان اشخاصی هستند که 
عاقل‌تر از بسیاری مردان‌اند.» جا دارد که در اینجا به نقل سخنان برخی از علماء در مورد برابری مرد 


۱- حاشية العطارعلی شرح الجلال المحلی علی جمم الجوامع, (ط: دار الکتب العلمیة» ج۲. ص ۵۲۷ 
"- کتاب العلم - العئيمین, (ط: مکتبة نور الهدی» ص ۱۳۹. 


با مجموع الفتاوی تس ابن تیمیة. ج ص ۴۷ ۴. 
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* امام ابن حزم د(م ۴۵۶ه) می‌گوید: «اگر بگویند واجب است بر زنان به کوشش برای تفقه در 
دين و آمر به معروف و نهی از منکر. در جواب می‌گوئیم: بلی. همان گونه که بر مردان واجب 
است بر زنان نیز واجب می‌باشد و همچنین بر آنان همانند مردان فرض است معرفت به احکام 
طهارت. نماز. روزه. چیزهایی که حلال و حرام هستند از قبیل خوراکی, نوشیدنی. البسه و سایر 
موارد که بین مرد و زن تفاوتی نیست و اگر زنی در علوم دینی تفقه کرد برای ما الزامیست که 
انذار او را بپذيریم و این گونه بودند همسران پیامبر . یارانش از آنان احکام دین را نقل کردن 
و با این نقل‌ها حجت را اقامه نموده‌اند و در مذهب ما در این مورد خلافی نیست.»! 

* امام ابن عابدین+ه(م ۱۲۵۲ه) در کتاب "رد المحتار علی الدر المختار" می‌نویسد: «از 
فریضه‌های اسلام آموختن هرچیزی که بنده برای اقامه‌ی دین و اخلاص عملش برای خدا و 
نیز نوع معاشرت با بندگان بدان نیاز دارد. بر هر مرد و زن مکلفی فرض است بعد از یادگری 
علم دین و هدایت. وضوء. غسل. نماز. روزهه ز کات برای کسی که به حد نصاب رسیده. حج 
برای کسی که بر وی واجب شده را یادبگیرد و همچنین یادگیری بیع و معامله (اقتصاد) برای 
تاجران تا از شبهات و مکروهات در سایر معاملات حفظ شوند و نیز صاحبان صنعت و هر کس 
که نف کار تفیل اس ار دای آن راخب امخشه آ هو ان ندیه 
حرام ات0 

* علامه عبدالوهاب خلافن:(م ۱۳۷۵ه) می‌گوید: «اسلام تصریح کرده براینکه طلب دانش بر 
هر مرد و زن مسلمان یک فریضه است و کسانی را که علم ندارند برابر نمی‌داند. و همچنین بر 
نوعی از علوم معین شرط نکرده و اینکه غیر آن را ممنوع نماید بلکه هر علمی که [موجبات] 
رسیدن به مصالح دنیایی یا دینی باشد آن مطلوب بوده و حق مشترک آحاد مردم اعم از مردان 


ده ۳ 
و زنان اشتتی) 


۱- الاحکام فی أصول الاحکام - ابن حزم. (ط: دار ال فاق الجدیدة پیروت)؛ ج ۲. صص ۸۱ - ۸۲. 
"- رد المحتار علی الدر المختار - این عابدین, ج۱. ص ۴۲. 


"- السياسة الشرعية - عبدالوهاب خلاف, (ط: دار القلمء ۱۴۰۸ه). ص ۴۵. 
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* علامه عبدالحمید بن بادیس +( ۱۳۵۹ه) می‌گوید: «زنان در تکلیف شرعی همانند مردان 
هستند و تعلیم و تعلمشان واجب است»" و در جایی دیگر به صراحت می‌گوید: «بر علماء 
واجب است که مردان و زنان امّت را آموزش دهند و اگر در اين واجب کوتاهی نمایند دچار 
گناه بسیار بزرگی می‌شوند. برای تعلیم زن به عموم آیات زیادی از قر آن که مشمول مردان و 
زنان و همچنین به احادیث شریف استدلال می‌شود و نظر به این است که خطاب با صیغه‌ی 
تذکیر (مذکر) شامل زنان نیز می‌شود مگر اینکه اجماع یا نصی و یا ضرورت طبیعی آن را 
تخصیص دهد چراکه زنان همانند مردان هستند و بین زبان شناسان [عرب] و علمای اصول 
خلافی نیست در اینکه هرگاه زنان و مردان باهم جمع شوند. خطاب یا خبر از باب تغلیب با 
صیغه ی تذ کیر(مذ کر) می باشد و به این آیه قر آن استدلال می‌شود که خداوند متعال فرموده: 


0 


و لیِکمْبٍ ینم کایٍ بالْعَدْل» " و همچنین به حدیثی که ابوداودجٌد از شفاء بنت عبداللّه جسب 
روایت کرده که گوید: "پیش حفصه «نت بودم که رسول له تشریف آوردن و به من فرمود: 
آیا این رقیه نمله (ورد و دعا برای دفع بلاء) را به او آموزش نمی‌دهی همان‌گونه که کتابت را 
به او آموزش دادی؟" " همان‌طور که مستدل به دلایل تاریخی است که در تاریخ امّت اسلامی 
از ونان دانشمند او تویتده ژیادی فقضا باق شده است: :۹6 

* شیخ آلبانی جٌد(م ۱۴۲۰ه) می‌گوید: «جایز نیست برای پدران که دخترانشان را از یادگیری 
خواندن و نوشتن محروم کنند به شرط اینکه اهتمام به تربیتشان بر اساس اخلاق اسلامی باشد 


همان‌طور که نسبت به فرزندان پسرانشان نیز واجب است؛ بنابراین در اين قضیه بین مرد و 


هتعاس آلندک هن تخفیت الیفخ ال بر ید الهیید وم بادیس دص ۱۵۶ ماه شقایی از سال فی العکلف فیی راشب ییون 
وتعلمهن...» 

"- بقره: ۲۸۲: «و باید نویسنده‌ای [صورت معامله را] بر اساس عدالت. میان شما بنویسد.» 

"- سنن آپی داود. ج ۴. ص ۱۱ ۳۸۸۷: «عن الشفاء بنت عبد ال قالت: دخل علی رسول اه صلی الّه علیه وسلم وآنا عند حفصة فقال 
لی: آلا تعلمین هذه رقية النملة کما علمتیها الکتابة» 

۳- آثار این بادیس - عبد الحمید بن بادیس, المحقق: عمار الطالبی, (ط: ۱, دار ومکتبة الشرکة الجزائرية. ۱۹۶۸م» ج صص ۱۱۸- 


ود 
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زن تفاوتی نیست. اصل در این است که آنچه برای مرد واجب باشد برای زن نیز واجب است 
و هرجیزی که برای مردان جایز باشد برای زنان نیز جایز است و فرقی ندارند همان‌گونه که 
حدیث پیامبراکرم تا بدان اشاره دارد: " براستی زنان نظیر و همانند مردان هستند." - این 
مر رهق یر امریات وان شاد اه مدای ان خن اسان غاب ره 
مگر دلیلی از نص بر آن وجود داشته باشد. و در این موضوع نه‌تنها چنین نصی وجود ندارد 
بلکه بر خلاف آن نیز دلیل موجود است و موافق اصل می‌باشد و این حدیث صحیح است.»" 
* در دانشنامه فقهی آمده است: « زن همانند مرد حق تعلیم دارد؛ پیامبر تّ فرمودند: "طلب علم 
بر هر مسلمان واجب است." و این بر زن مسلمان نیز صدق می کند.» ۲ 
زن و شوری در شریعت اسلام 
پقی شک که تور مکی زار کان بای تاه ا نی رس وه ضرف بط اتیب فرش 
و تطبیق آن و همچنین به اداره‌ی امور و سیاست حکومت مرتبط باشد. برای شوری تعاریف زیادی 
بیان شده که در بسیاری از منابع مهم شریعت اسلام یافت می‌شود. لیکن شاید تعریف جامع و دقیقی 
که مشتمل بر سایر معانی فقهی است این باشد که: «مراجعه‌ی حاکم يا قاضی یا یکی از مکلفین به علمای 
مجتهد در امری که حکم آن با نص قر آن يا سنت يا اجماع ثبوتی معلوم نباشد به اين امید که با دلایل 
اجتهادیحکم آن مشتفصن. گردفه و ضاخبان فهم و درابت و متخصص را به آنها ملحق کرد این 
تعریف نقش شوری و تأثیر آن در امور مختلف مسلمانان و نیز مصالح کلی و جزئی را شامل می‌شود و 
مهم‌ترین آن انتخاب حاکم مسلمانان است و سپس پایین‌تر در امور حکومتی و احکام سیاسی شرعی 
بعد از آن در مسایل قضایی و پس از آن در اموری فقهی مربوط به آحاد مکلفین. 
جمهور فقهاء معتقدند که شوری با «فتوا» در ارتباط است؛ هر کس که مجاز به فتوا باشد - با این شرط 
کهاضا خییت غلیی فا تداع ات یی یه امامت و تکار عرص رده خانه ست زر 


با او مشورت شود. و نیز برای حاکم و قاضی جایز است که با چنین کسی مشورت کند و رآی او را 


۱- سلسلة الأحادیث الصحيحة - الألبانی. ج۱. ص ۳۴۷. 


"- الموسوعة الفقهية الكويتية, (ط: ۲ دارالسلاسل, الکویت)» ج ۰۷ ص ۷۶. 
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اتخاذ نماید؛ و پر واضح است که مرد بودن در صحت فتوا و منصب آن نزد هیچ‌یک از فقهاء شرط 
حال فتوا و شوری جای خود دارد.! 

امام علاء الدین کاسانی حنفی جه(م ۵۵۸۷) در "بدائع الصنائع " می‌نویسد: «مرد بودن از شروط جواز 
منصب قضاء نیست. چون زن از اهل شهادت است بجز در حدود و قضا که در اين موارد جایز نیست 
قاضی شود؛ آن هم به این دلیل که در اين موارد شهادتش صحیح نیست. و صلاحیت قضاوت مطابق 
با اهلیت شهادت است.»۲ 

امام ماوردی جء(م ۰ ه) می گوید: «هر کس را که جایز باشد در شرع فتوا دهد؛ صحیح است که قاضی 
در احکام با وی مشورت کند. آنگاه که شروط فتوا در او ملاحظه شده باشد نه شروط قاضی. بنابراین 
مشورت کردن با زن جایز است. - با اینکه جایز نیست قاضی شود - مادام که صحیح باشد مورد 
استفتاء قرار گیرد و فتوا دهد»۳ 

امام خطیب شربینی جه(م ۹۷۷همی گوید: «منظور فقهاء از مشاوره‌ی قضات. همان‌طور که جمعی از 
اصحاب [شافعیه] گفته‌اند. کسانی‌اند که رأی آنها در فتوا دادن مقبول است. بنابراین شامل زن نیز 


می‌شود.) + 


۱- جمهور فقهاء از مالکیه» شافعیه و حنابله بر اين دیدگاه هستند که "ذکور" یکی از شروط قاضی بودن است. امّا ابوحنیفه 2 و اصحابش 
گفته‌اند: جایز است که زنان قاضی شوند درآنچه که شهادتشان به تتهایی با با مردان مقبول باشد چونکه شهادت در معنای ولایت است 
اما در حدود و قصاص چون شهادتشان مقبول نیست لذا در اين دو مورد نمی‌توانند قاضی شوند. از ابن‌جریر طبری 2 نیز نقل شده 
که بر عهده گرفتن منصب قضاوت توسط زن مطلقاً جایز است و دلیل جواز آن را به مجاز بودن منصب فتوا برای آنها دانسته است. 
برخی از شافعیه نیز به اين ری رفته‌اند که اگر حاکمی صاحب شوکت. زنی را بر منصب قضاوت بگمارد قضاوتش صحیح است. [ر.ک: 
الموسوعة الفقهية الكويتية, (ط: ۱. مطابع دار الصفوة مصر). ج۳۳. صص ۲۹۳ - ۲۹۴] 

۲- بدائع الصنائع - الکاسانی, (ط: ۲. دار الکتب العلمية. ۱۴۰۶هبا؛ ج ۰۷ ص ۳. 

۳- ررک: الحاوی الکبیر - آبوالحسن الماوردی, (ط: ۱. دار الکتب العلمية. بیروت. ۱۹۹۹ع), ج۱۶. ص ۵۰. 

۳- مغنی المحتاج - الخطیب الشربینی, (ط: ۱ دار الکتب العلمية, ۱۴۱۵هبء ج ۶ ص ۲۸۷. 
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همان‌طور که بیان شد! در قرآن و سنت هیچ دلیلی که از مشورت کردن با زنان منع کرده باشد وجود 
ندارد و ادعای برخی از معاندین یا معترضان به حقوق زنان در اسلام مبنی بر اینکه برای زن جایز 
لسکا وگو ریت کر فا هر گن یت داششه: اشت که دقیقا غکسن آن در توص شین و از 
قوال علماء وارد است. خداوند متعال فرموده: و شاورْهُمُ نی مر [آلعمران: ۱۵۹]. یعنی: «و در 
کارآها] با آنان شورس گنه ور اسهم قوزق تننهم4 [فوری:۳۷] ای بو کارهان دز مانهان 
مشورت است» و این شامل مردان و زن‌ها می‌شود و مجالی برای حصر آیه برای مردان بدون زنان 
نیست. و دلایلی که اشاره دارند به مداخله‌ی زنان در امور سیاسی و اظهار نظر در امور عام بسیار 
هستند؛ از جمله حدیثی است که امام بخاری ج در صحیح خود روایت نموده که رسول‌الله تا در مصلحت 
عامه در صلح حدیبیه از رآی همسرش ام سلمه + استفاده نموده است." از اين‌رو علماء با استناد به 
هل رها مور اور و دای ات 
* امام آپوسلیمان الخطابی ج«(م۳۸۸ه) می‌گوید: «حدیث دلیل بر جایز بودن مشورت با زنان و 
پذیرفتن سخنشان است مادام که مشورت و نظرشان درست باشد.»" 
* امام ابن بطالجد(م۴۴۹ه) می‌گوید: «باتوجه به این حدیث؛ مشورت کردن با زنان صاحب فضل 
و رآی جایز است»؟ 
۴ حافظ ابن‌الجوزی جه(م ۵۹۷ه.می‌گوید: «مشاورت رسول اه با ام سلمه ج و پذیرفتن نظرش؛ 
دلیلی بر جواز عمل کردن به مشورت با زنان است.»* 


* حافظ ابن حجر جه(م ۸۵۲ه) می‌گوید: «در این حدیث جواز مشورت کردن با زن فاضله است.»" 


۱- آنچه درتوضیح شورا و مشارکت زنان در اين امر مهم بیان شد نقل قول - با دخل و تصرف - از کتاب "قضایا فقهية معاصر ". [محمد 
سعید البوطیء (ط: ۰۱ مکتبة الفارابی» دمشق. ۱۴۱۲ه) صص ۱۶۹ - ۱۷۴] می‌باشد. 

۲- ر.ک: الشوری فريضة اسلامية - علی الصلایی, (ط: دار ابن کثیر» سوریا, صص ۱۵۴ - ۱۵۵. 

"- معالم الستن - الخطابی, ج ۲. ص ۳۲۳. 

ٍِ_ شرح صحیح البخاری لابن بطال» ج ۸ ۱ 

۵ کشف المشکل من حدیث الصحیحین - ابن الجوزی, (ط: دار الوطن الرباض). ج ۴. ص ۵۸. 
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* حافظ بدرالدین العینی جه(م ۸۵۵ه) می‌گوید: «مشورت کردن با زنان صاحب فضل و رآی جایز 
اشتتن) 

امام عمر بن خطاب در دوران خلافت خویش نیز با زنان مشورت می‌نمود و اگر رأی مشورتی آنها 
را نیکو می‌دیدآن را اخذ و عملی می‌کرد." چنان که با دخترش سیده حفصه تا در مورد مدت زمان 
صبر زن در غیاب شوهرش مشورت کرد و نظرش را پذیرفت و قانونی را وضع نمود که سربازان بیش 
از چهار ماه از همسرشان غیبت نداشته باشند." و همچنین عبدالرحمن بن عوف نته با زنان در خصوص 
امر خلافت عثمان بن عفان جثته مشورت نمود.؟ 
قاضی حسین بن محمد المهدی عضو داد گاه عالی کشور یمن - در کتاب "شوری در شریعت اسلام " 
ی تو یمه 
« برای زن جایز است که در مجلس شوری عضو شود؛ به دلایل ذیل: 
و این دلالت بر مباح بودن آن است و این حدبتث رسول اهر که در سنت وارد شده که فر مود: "قومی 


که امورشان را به عهده زنان وا گذارند هرگز رستگار نمی‌شوند." * این ارتباطی به مجلس شوری ندارد 


(- عمدة القاری - العینی, ج ۱۴ ص ۱۹ 

۳- رک: تفسیر ابن المنذر. (ط: ۱ دار الماثر, المدينة النبوية, ۲۰۰۲ع), ج۲. ص۴۶۸ ۱۱۱۷؛ السنن الکبری للییهقی, ج ۱۰ ص ۱۹۳ 
۲۰۳۳۲ 

"- ر.ک: سنن سعید بن منصور, (ط: ۱ الدار السلفية, الهند. ۱۴۰۳ه, ج ۲, ص ۲۱۰ 2 ۲۴۶۳. 

*- البداية والنهاية - ابن کثیر» » (ط: ۱ دار احیاء التراث العربی. ۱۹۸۸ع)» ج ۷ ص ۱۶۴. 

۵- سنن الترمذی کتاب الفتن باب ۷۵ ج۴. ص ۵۲۷ -۲۲۶۲: « قال النبی صلی الّه علیه وسلم: «لن یفلح قوم ولوا آمرهم امرأة» این 
حدیث را احمد در مسند و بخاری و مسلم روایت کرده‌اند. در اين حدیث منظور از "فلاح" مطلق است و شامل فلاح دین و دنیا 
می‌شود و اگر مواردی هم بوده که زنان به حکومت رسیده‌اند و در امور دنیایی اوضاع مساعد بوده است این جزو نوادر بوده و نمی‌توان 
آن را مبنا قرار داد از اين‌رو در تمام دولت‌ها چه در گذشته و چه در عصر حاضر اندک زنانی به مقام پادشاهی یا ریاست جمهوری 
و مناصب این چنینی رسیده‌اند و دوام چندانی نداشته و یا اينکه منصبشان صوری بوده نه حقیقی و تابع قوانین اساسی و پارلمان 


بوده‌اند. حافظ ابن حجر ‏ می‌گوید: «منع در ات که نب گوس با فضات دا شه ناشن قرل هون است: لیم رطیر من ای 
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چونکه این حدیت در بیان "حکم" وارد شده و مجلس شوری از قبیل صدارت "حکم نیست و لذا 
دلیلی بر آن تلقی نمی‌شود. 

ثانیاء در سال سیزده بعئت. یعنی سالی که در آن پیامبراکرم هجرت نمود. هفتاد و پنج مسلمان از 
مدینه که هفتاد و سه نفر مرد و دو زن باهم بودند پیش آنحضرت نی [در مکه] رفته بودند و همگی 
بیعت نمودند. بعنوان بیعت عقبه دوم و آن بیعت جنگ. و سیاست بود و بعد از اينکه از بیعت فارغ 
شدند؛ پیامبراکرم ع به همگی آنها فرمود: "دوازده سر کرده و بزرگ از میان خودتان انتخاب کنید تا 
نز فوستان ضامق و کقیل شیک ۱ این دستون وهی بووهضا آزنمسان آنها تخاب ضوزت بگیره 
و زنان را از این کار محروم نکرد؛ نه در میان افرادی که قرار به انتخاب بودن و نه در افرادی که 
انتخاب را انجام می‌دانند و اين کار بطور عموم و مطلق بدون تخصیص و مقید بوده که دلیل بر اين 
است رسول اله این دو زن را دستور داده که این دوازده سر کرده و نقیب را انتخاب کنند و همچنین 
برای این دو زن این حق را لحاظ نموده که مسلمانان از میان خودشان آنها را بعنوان سر کرده انتخاب 
نمایند. 

ثالثا: هنگامی که رسول ال از صلح حدیبیه فارغ شد. مسلمین را دستور داد که قربانی انجام دهند 
و سرها را بتراشند (انجام مناسک حج انجام دهند) و با مقاومت مسلمانان در برابر شروط و مفاد 
صلحنامه مواجه شد و آنها از اين کار امتناع نمودند؛ در اين لحظه به پیش همسرش ام سلمه فا رفت 
و از آنچه مسلمانان انجام دادند او را آگاه کرد؛ ام سلمه جشفا نیز به آنحضرت تج خاطر نشان کرد که 
بیرون رود و قربانی کند و سر را بتراشد و پیامبراکرم ی رٌی و پیشنهاد او را پذیرفت و اين کار را 
انجام داد؛ مسلمانان هم آماده قربانی و تراشیدن سر شدند تا جایی که برای مقید شدن به عملکرد 
پیامبراکرم به سرعت قربانی را انجام می‌دادند. اين دلیل بر حق زن در شوری است. و رسول ال 


را جایز دانسته واین روایتی از مالک بن انس فد است و همچنین از ابوحنیفه جقء ولایت حکم برای زن در چیزی که شهادت زنان 
جایز باشد وارد است.»(ر.ک: فتح الباری» ج ۸ ص ۱۲۸. 

۱- السيرة النبوية لابن هشام. ج ۲. ص ۶۴؛ همچنین بنگرید به: [الصحیح من آحادیث السيرة النبوية - محمد الصویانی, (ط: ۱ مدار الوطن, 
۱ ص ۱۱۱؛ الموسوعة فی صحیح السيرة النبوية - آبوآبراهيم الفالوذة, (ط: ۱ مطابع الصفاء مک ۱۴۲۳ه. ص ۵۱۳] 
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از مجموع دلایل پیشین و همچنین نبود دلیل شرعی در منع عضویت زن در مجلس شوری. بنابراین 


مشورت گرفتن از زنان و عضویتشان در مجلس شوری «جایز» است. 


۱- ر.ک: الشوری فی الشريعة الاسلامية - حسین بن محمد المهدی, (ط: دارالکتاب, 42۲۰۰۶ صص ۲۰۱ - ۲۰۲. 
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نمونه‌ی زن‌های دانشمند و موَثُر در تاریخ مسلمانان 
اوه ارت خی ای یه پاریم آبلام رتاش گر وس راعون روما داتشه وا 
اثرگذاری آنها سخن بگوئیم. باید به ذکر اسامی هزاران بلکه میلیون‌ها زن فقیهه. عالمه شاعره و ... 
اشاره کنیم که عملاً امکان پذیر نیست نام‌های آنها را در این چند صفحه گنجاند. امّا با نگاهی اجمالی 
در طبقات. تذکره و سیره که مشاهیر زنان ثبت شده است. به اقتضای این مقاله شماری اندک از آنها 
را ذکر مي‌کنیم. البته قبل از آن, لازم است به این نکته مهم اشاره شود که کتاب‌های متعدد و فراوانی 
رای وان همان ره ی اتکی رو هه کاب‌های که تیان ات اساسا 
زنان دانشمند مسلمان را که در عرصه‌های مختلف فعالیت داشته‌اند در آن جمع آوری شده باشد اند ک 
رده فا قرف ور کتا‌های رال اتکی قطان اه مهوتزین و یور گ تویی ات ذر ان عورده کات 
"اعلام النساء" نوشته "عمر رضا کحاله" است که در وسع توان در پنج جلد قطور به ذکر نام زن‌های 
دانشمند جهان عرب و اسلام به ترتیب حروف الفبا پرداخته است. ما نیز در اين مقاله به ذکر اسامی 
مشاهیر زنان از صدر اسلام تاکنون و بیان مختصری از برخی فعالیت‌های علمی. فرهنگی, اجتماعی, 
سیاسی و اقتصادی آنها بسنده می کنیم و محققین گرامی را برای اطلاع بیشتر به کتاب‌هایی که مختص 
به اعلام النساء است ارجاع می‌دهیم. 
بانه عايشه بنت ابی بکرحند(م0۷ه) 
یکی از همسران پیامبراکرم ۸ ام المومنین عايشه هن است که یک چهارم (۲۵ درصد) احکام شریعت 
از طریق او روایت شده است" و بطور مطلق فقیه‌ترین زنان امّت است.۲ 

* آبوموسی اشعری«ننه می‌گوید: «هرگاه ما اصحاب رسول ال در مورد حدیثی به مشکلی 


برمی‌خوردیم به عايشه نا مراجعه می‌کردیم. راه حل علمی آن را نزد او می‌يافتیم.» " 


۱- ر.ک: المقنع فی علوم الحدیث - ابن الملقن, (ط: ۱. دار فواز للنشر, السعودية. ۱۴۱۳هس)ء ج۱. ص۶۵؛ عمدة القاری - بدرالدین العینی, 
ج‌ ص ۶ 
۳- سیر آعلام النبلاء - الذهبی, ج ۲. ص ۱۳۵. 
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* عروه بن زبیر + می‌گوید: «هیچ کس را از عايشه جن عالم‌تر به فقه و طب و شعر ندیدم.»" 
* عطاء بن ابی رباح خن« می‌گوید: «عايشه جن. فقیه‌ترین و عالم‌ترین مردم بود و همچنین بهترین 
مردم در رآی عمومی را داشت.»" 
* قبیصه بن ذوّیب + و مسروق بن اجدع خ« می‌گویند: «عايشه ند داناترین مردم بود و بزرگان 
امتخانی :رین له ان او مان پرمیک م۲ 
* محمود بن لبید خٌّ+ می‌گوید: «عایشه +ند در زمان خلافت عمر جنته و عثمان نت و تا موقع وفاتش 
فتوی صادر می کرد.» * 
بانهو آم سلمه هند بنت آبی آأمیه نا (م ۲(ض) 
ام المومنین ام سلمه ند یکی از همسران پیامبراکرم ته است که در کمال عقل. حکمت. خردمندی 
تدبیر و اظهار نظر در امور و عاقبت نگری زبان زد بوده است.* وی در زمره‌ی زنان فقیهه است." 
سیده ام سلمه جغ از جمله زنانی بوده که پیامبراکرم 1 با او در امور عامه مشورت میکرد؛ چنان‌چه در 


داستان حد بنیه مشهور ات 


۲- تهذیب الکمال فی آسماء الرجال - المزی, (ط: ۰۱ موسسة الرسالة. بیروت. ۱۴۰۰هبء ج۳۵. ص ۲۳۴؛ 
"- تهذیب التهذیب - این حجر (ط: ۱ مطبعة داثرة المعارف النظامية, الهند. ۱۳۲۶ه. ج ۰۱۲ ص‌۴۳۵. 

"- الطبقات الکبری لابن سعد. (ط: ۱ دار صادر بیروت. 2۱۹۶۸ ج ۲. صص ۳۷۳ - ۳۷۵. 

*- الطبقات الکبری لابن سعد. ج ۲. ص ۳۷۵. 

۵- نساء التبی صلی الّه علیه واله وسلم - السید الجمیلی. (ط: دار ومکتبة الهلال, بیروت. ۱۴۱۶ه؛ ص ۸۴. 
*- سیر آعلام النبلاء - الذهبی, ج ۲. ص ۲۰۳. 


ر.ک: صحیح البخاری, ج ۲. ص ۱۹۳ ۲۷۳۱. 
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بانو شفاء بنت عبدالله العدویه سنا (م۰آه) 
سیده شفاء ج از زنان مهاجر است که قبل از هجرت مسلمان شد و با پیامبراکرمجٍْ ببعت نمود و از 


ی معلم و کاتب." 


ی مشاور عمر بن خطاب نت۲ 


* بازرس و مسئول بازار مدینه در زمان امام عمر بن خطاب نت 


بانو ام درداء فخجیمه حمیریه فا ( م۱اص) 


سید ه۵ ام در داء «ت همسر صحابی جلیل القدر ابودر داء مجقته؛ از زنان فاضله. دانشمند. زاهده و با عظمت ؟* 
۳ ه ۰ ۲ 2 1 ۱ ی 21 فر 2 ۳ 
و بانویی فقیهه. خردمند و بزر گوار که به علم. عمل و زهد مشهور بوده است و شاگردان زیادی از 


مردان داشته است که از او روایت کرده‌اند؛ مانند: جبیر بن نفیر. آبو قلابه الجرمی. سالم بن آبی الجعد. 


۱- الاصابة فی تمییز الصحابة ان حجر. (ط: ۱.دار الکتب العلمية, بیروت. ۱۴۱۵ه. ج۸, ص ۲۰۱؛ آسد الابة فی معرفة الصحابة - ابن 
اثیر, (ط: ۱ دار الکتب العلمية. ۱۹۹۴م)» ج ۰۷ ص ۱۶۲؛ تخریج الدلالات السمعية - علی الخزاعی, (ط: ۲. دار الغرب الاسلامی, بیروت 
۹ هب ص ۸۷. 

۳- معرفة الصحابة لابی نعیم الأصبهانی, (ط: ۱. دار الوطن للنشر, الریاض, ۱۹۹۸ه» ج۶ ص ۳۳۷۱. 

"- الاستیعاب فی معرفة الاأصحاب - ان عبدالبر, (ط: ۸ دار الجیل, بیروت. 42۱۹۹۲ ج ۴. ص ۱۸۶۹ تهذیب الکمال فی آسماء الرجال 
- المزی» ج۳۵ ص ۲۰۷: «وکان عمر یقدمها فی الرأی ویرضاها ویفضلها» 

۳- جمهرة نساب العرب - ابن حزم. (ط: ۱ دار الکتب العلمية, بیروت, ۱۴۰۳ها. ص ۱۵۰؛ تخریج الدلالات السمعية - علی الخزاعی 
ص ۳۰۸؛ تهذیب التهذیب - ابن حجر» ج ۱۲ ص ۴۲۸. 

۵- تاریخ الاسلام - الذهبی, (ط: ۱ دار الغرب الاسلامی, ۲۰۰۳م), ج ۲. ص ۱۰۲۵: «کانت فاضلة عالمة زاهدة کبيرة القدر.» 

*- الدر المنثور فی طبقات ربات الخدور - زینب فواز, (ط:۱ المطبعة الکبری الأُميرية. مصر. ۱۳۱۲ه» ص ۵۲۹: « کانت فقيهة عاقلة 


جلیلة.» 
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رجاء بن حیوه پونس بن میسره. مکحول, عطاء الکیخارانی. (سماعیل بن عبید اللّه بن آبی المهاجر. زید 
بن سالم. آبو حازم الاعرج. ابراهیم بن آبی عبله. عثمان بن حیان المری. 


* فقیه‌شام مکحول الدمشقی جء(م ۱۶ ۱ه) می‌گوید: «ام درداء نا زنی فقیهه بود.»۲ 
* فقیه و زاهد مدینه عون بن عبداللّه ۸2( ۱۱۶ه) می‌گوید: «به نزد ام درداء ج می‌آمدیم و پیش 
او ذکر خدا می کردیم.» " 
بانو عمره بنت عبدالرحمن انصاری جنا(م۹۸ض) 
سیده غمره نا شاگرد و تربیت‌یافته در خانه سیده عايشه جن است که از زنان دانشمند. فقیهه. حجت 
وتان هل عم بوفه ازسخ؟ 
* حافظ و فقیه مدینه محمد بن مسلم ژهری جه(م ۱۲۴ه) می گوید: «قاسم بن محمدجه به من 
گفت که تو را در طلب علم حریص می‌بینم؛ تو را به منبع علم راهنمایی نکنم؟ عرض کردم: 
بلی. گفت: پس برتوست که به نزد عُمرهجن بروی چون تربیت یافته دست عايشه +نن است. 
وقتی نزد غمره آمدم او را چجون دریایی یافتم که انت: ان خشک نمی‌شود.»* 
* عبدالله بن دینار جه(م ۱۲۷ه) می‌گوید: «[ امیرالمو‌منین ]| عمر بن عبدالعزیزجه برای ابو بکر بن 
محمد بن حزم ج# نوشت که ببین از آنچه احادیث رسول اه یا سنت گذشته و یا احادیث 
عّمره ند باقیست آن را مکتوب کن. چونکه براستی می‌ترسم با وفات علماء اين علم هم محو 


5 1 
سود.) 


۱- سیر آعلام النبلاء - الذهبی, ج۴. ص ۲۷۷. 

سا لکتان فیس اما الرجال - المزی» ج ۳۵ ص ۳۳۵: « کانت آم الدرداء فقیهة» 

"- سیر آعلام النبلاء - الذهبی, ج ۴. ص ۲۷۸. 

ُ منبع قبل, ج ۴. ص ۵۰۸: « کانت عالم فقیه حجف کثيرة العلم.» 

2 تاریخ الاسلام - الذهبی» ج ۲. ص ۱۱۵۱. 

*- الطبقات الکبری لابن سعد. ج۸ ص ۴۸۰؛ سنن الدارمی, (ط: ۱ دار المغنی, المملكة العريية السعودية. ۲۰۰۰م), ج ص ۴۳۰ - ۵۰۴: 
«کتب عمر بن عبد العزیز ٍلی آبی بکر بن محمد بن حزم آن انظر ما کان من حدیث رسول الّه صلی الّه علیه وسلم آو سنة ماضية آو 


حدیث عمرة فاکتبه فانی خشیت دروس العلم وذهاب آهله» 
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* شیخ الاسلام علی بن المدینی جد(م ۲۳۴ه) می‌گوید: «عمره ند یکی از معتمدین علماء است که 
در احادیث عایشه خن ثابت است»۱ 

بانو نقفیسه بنت حسن علوی نا (,۲۰۸) 
مهف ای اک ات و صالی ار ان سا ها تخد ای‌ ات هو شیر اسان 
بن جعفر صادقخن+ که در مصر ساکن بود و در همانجا وفات شد." این خانم نفیسه نت از زنان درستکار 
و با تقوایی بوده که امام شافعی خن هنگامی که وارد مصر شد از او حدیث نقل کرده است." حافظ قرآن 
و تفسیر بوده و علماء او را ملاقات می‌کردند و از او علم فرا می‌گرفتند." وی زنی عابد و زاهد. بسیار 
بخشنده و صاحب ثروت که به بیماران و از کارافتادگان و عموم مردم نیکی و احسان می‌کرد." 
بانو زبیده بنت جعگر سنا (م۱1آه) 


سید ه۵ زبیده جنا همسر هارون رشید چه خلیفه مقتدر عباسی و مادر امین ات۸ تیار محترم و صاحب 


اختیان و صدقات و دارای نان حمیده‌ای در راه حج بوده ای در قصرش یکصد ند یمه داشته که 


۱- تهذیب الکمال فی آسماء الرجال - المزی. ج۳۵. ص ۲۴۲؛ تهذیب التهذیب - ابن حجر, ج ۱۲. ص۴۳۹: «مُمرة آحد النقات العلماء 
بعائشة الاثبات فبها.» 

۲- سیر آعلام النبلاء - الذهبی, ج ۱۰, ص ۱۰۶. 

۳- وفیات الأعیان - ابن خلکان, (ط:۱ دار صادر, بیروت. ۱۹۹۴ ج۵. ص ۴۲۴؛ مرآ الجنان - الیافعی, (ط: ۱ دار الکتب العلمية, 
بیروت. 2۱۹۹۷ ج ۲. ص ۳۲. 

۳- رک: الأعلام - الزرکلی, (ط: ۱۵. دار العلم للملایین. ۲۰۰۲), ج۸ ص ۴۴؛ الدر المنثور فی طبقات ربات الخدور - زینب فواز, 
نش ۵۳ 

۵- حسن المحاضرة فی تاریخ مصر والقاهرة - السیوطی, (ط: ۱ دار !حیاء الکتب العربية. عیسی البابی الحلبی وشرکاه. مصر 42۱۹۶۷ 
ج۰۱ ص ۵۱۱. 

*- تاریخ الاسلام - الذهبی» ج ۵ ص ۳۱۴. 


- سیر آعلام النبلاء - الذهبی, ج ۱۰. ص ۲۴۱؛ البداية والنهاية - ابن کثیره ج ۰۱۰ ص ۲۹۷. 
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* حافظ خطیب بغدادیج2(م ۴۶۲ه) می‌گوید: «ام جعفر امة العزیز دختر جعفر بن ابی جعفر 
منصور؛ معروف به زبیده همسر هارون رشید و مادر امین؛ به بخشندگی و نیکوکاری بر علماء 
و همچنین بر و احسان به نیازمندان و مساکین مشهور بوده است. صاحب آثار زیادی از جمله 
حفر آب‌راه‌ها در راه مکه و نیز ساخت حوضچه‌ها در مکه و مدینه است.»! 

* حافظ ابن‌جوزی جند(م ۵۹۷ه) می‌گوید: «زبیده بنت جعفر نا به خیرات و بخشش به علماء و 
فقیران مشهور است؛ از او آثار زیادی در مسیر مکه, مدینه و حرمین وجود دارد؛ از مسافت 
بسیار دوری آب را با زحمت به حرم و غیر آن رساند و اموال خود را برای معماری حرمین 
(مکه و مدینه) وقف نمود.»۲ 

*_ حافظ ابن کثیر جه(م ۷۷۴ه) می‌گوید: «نام اصلی زبیدهجن. ام العزیز است؛ صاحب زیبایی, ثروت, 
خیرات. دیانت. صدقه و احسان بسیار بوده است.»۳ 

* علامه یافعی خء(م۷۶۸ه) می‌گوید: «سال ۲۱۶ه زبیده بنت جعفر بن منصور, مادر محمد امین 
پسر هارون رشید خ+ فوت کرد. به انجام کمک‌های خیرخواهانه شهرت دارد و داستان حج او و 
آنچه در آن مسیر انجام داده معروف است؛ این جوژیجه نقل کرده که آب زسانی به مردم 
مکه را انجام داده است. او جریان آب را ده مایل به پایین کوه‌ها و شکاف سنگ‌ها انتقال داد تا 
اینکه از بیرون حرم به مکه رساند و پس از آن باغی را به عمل آورد؛ راهنما و مشاور به او 
گفت برای این کار بودجه‌ی زیادی لازم است؛ زبیده+ت به او گفت این کار را انجام بده حتی 
اگر یک تبر زدن معادل دیناری هزینه ببرد. می‌گویم(یافعی): چشمه مذکوری را که بوجود 
آورده آثار آن هنوز باقی مانده و دارای معماری فوق العاده‌ای است که چشم بیننده که از مکه 
به منی می‌رود را متحیر می‌کند؛ دارای ساختاری محکم در دل کوه‌ها است که بیان کلمات در 


توصیف زیبای آن قاصراند. همچنین آب از آن چشمه به سمت مکان عمیق زیرزمینی فرود 


۱- تاریخ بغداد - الخطیب البغدادی, (ط: ۱. دار الغرب الاسلامی, بیروت. ۲۰۰۲م)» ج ۱۶ ص ۶۱۹. 
"- المنتظم فی تاریخ الامم والملوک - ابن الجوزی, (ط: ۱ دار الکتب العلمية. بیروت» 2۱۹۹۲ ج ۱۰» ص ۷۷ ۲. 


۳ البداية والنهاية - ابن کثیر. ج ۰۱۰ ص ۲۹۷. 
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می‌آید که دارای پله‌های زیادی است که برای رسیدن به نقطه‌ی قرار فقط باید از آن پایین 
آمد و به سبب تاریکی‌اش بسان بیر (چاه) نام گذاری کردند؛ برخی از مردم در روز اگر آنجا 
تنها رها شوند وحشت‌زده می‌شوند حال اگر شب آنجا بمانند جای خود دارد.»! 
* علامه ابن‌تغری بردیجنه(م ۸۷۴ه) می‌گوید: «زبیده«شنا بزرگ‌ترین زن دوران در دین, اصالت. 
زیبایی. صیانت و معروفیت بوده است.»" 
همان‌طور که ذکر شد. سیده زبیدهجت خدمات شایانی را در بازسازی و عمران. ایجاد کانال‌های آب 
(قنات) و نیز بوجود آوردن بر که‌ها و استراحت گاه‌های بین شهری در راه بغداد به مکه و مدینه انجام 
داده که نزد تاریخ‌نویسان و جغرافیدانان مسلمان مشهور است." 
سفر نامه‌نویس مشهور اندلسی ابن جبر جء(م ۶۱۳ه) در راه حج بة مکه دربارهی. آثار مشاهنه شده 
می‌نویسد: «اين آب انبارها. حوضچه‌ها, جاه‌ها و منازلی که در مسیر بغداد تا مکه هستند؛ همه آن توسط 
زبیده بنت جعفر بن ابی جعفر المنصور همسر و دختر عموی هارون رشید به نمایندگی از او در زمان 
خیان واه وان این گرب ارتمان وفات اف الان وین ای مات وموانا را در ای راز 
حفظ نموده است؛ اگر آثار این زن با کرامت در این مسیر نمی‌بود این راه پیموده نمی‌شد. خداوند یاداش 
خیر او را بدهد و از او راضی گردد.» ؟ 
بانو فاطمه گهری <نفا ( م10 آض) 
سیده فاطمه فهری تن موّسس اولین دانشگاه جهان در قیروان در شهر فاس واقع در کشور تونس کنونی 
است؛ وی بانویی مبارک و صالح بود با کنیه ام البنین بنت محمد. همراه با خواهر و شوهرش از قیروان 


۱- مرة الجنان - الیافعی, ج ۲ صص ۲۷ - ۴۸. 

"- النجوم الزاهرة فی ملوک مصر والقاهرة - ابن تغری بردی, (ط: وزارة الثقافة والارشاد القومی, دار الکتب. مصر). ج۲. ص ۲۱۴. 

"- رک: صفة جزيرة العرب - الهمدانی, (ط: مطبعة بریل, لیدن. ۱۸۸۴م» ص ۲۶۷؛ تاریخ بغداد - الخطیب البغدادی» ج ۱ ص ۴۰۳؛ معجم 
البلدان - یاقوت الحموی, (ط: ۲. دار صادر. بیروت. ۱۹۹۵م), ج۱, ص ۴۰۱ ج۲. ص ۲۶۰. ج۳. ص ۱۳۲ ج۴. ص ۱۳۷۶ ج۵. 
ص۴۵ ۲؛ معالم مکة التأريخية والثرية - عاتق البلادی, (ط:۱ دار مکة. 2۱۹۸۰ صص ۸۸ ۱۹۷. 


ِ رحلة ابن جبیر» (ط: دار ومکتبة الهلال. بیروت). ص ۰۱۶۳۵ 
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به او ارث رسید و او نیز تصمیم گرفت که با این مال حلال که در آن هیچ شبهه‌ای نبود در امور خیریه 
مصرف کند و لذا زمینی را خریداری کرد و مسجدی را در همانجا بدون اینکه مصالحی از جایی دیگر 
به آنجا بیاورند بلکه با خاک و حتی آب چاهی که در همان زمین خریداری شده حفر کرده بودند برای 
بباخت عم و داشگاه استفا دور شید خوی بانو فسات هسار طارک تاسنت واز روز که ینعی 
شسد کارا اغاز را بایان آنشرووه کر ففه بو هت شود با برای ان کار تفن مره 
گفته می‌شود که خواهرش که نام وی مریم بوده نیز در ساخت دانشگاه اندلس مشارکت داشته است.! 
بانو ام عیسی نا دختر ابراهیم حربی<۳۲۸۸(۶2ه) 
سیده ام عیسی «ن. دختر امام و حافظ ابراهیم حربی ند می‌باشد؛ این بانو جزو مفتیان عصر خویش بوده 
ات 

* حافظ خطیب بغدادی جء(م ۴۶۲ه) می‌گوید:«بانویی فاضل و عالم که در فقه فتوا می‌داد و 

هنگامی که وفات کرد در کنار قبر پدرش ابراهیم دفن شد.»" 
* حافظ ابن کثیر جه(م ۷۷۴ه) می‌گوید: «امٌ عیسی ند دختر ابراهیم حربی خنه؛ بانویی دانشمند و 


برجسته که در فقه فتوا می‌داد؛ در ماه رجب وفات شد و در کنار قبر پدرش مدفون ۱ 


بانو لبنی گرطبی نا (م۳۷5ه) 
سیده لبنی + کاتب خلیفه‌ی اموی مستنصر بالّه. شاعر. نحوی, ریاضی‌دان برجسته و خوشنویس ماهری 


۱- ر.ک: الأئیس المطرب پروض القرطاس فی آخبار ملوک المغرب وتاریخ مدينة فاس - اين آبی زرع. (ط: دار المنصور بالرباط, ۱۹۷۲ 
صص ۵۴ - ۵۵. 

"- تاریخ بغداد - الخطیب البغدادی, ج۱۶, ص ۶۳۱. 

"- البداية والنهاية - ابن کثیر. ج ۱۱ ص ۲۲۲: « آم عیسی بنت ابراهیم الحربی, کانت عالمة فاضلة. تفتی فی الفقه. توفیت فی رجب ودفنت 
الی جانب آیها زحمه ال تعالی:» 

۳- ر.ک: التکملة لکتاب الصلة - ابن البار, (ط: دار الفکر للطباعة, لبنان . ۱۹۹۵م). ج ۴. ص ۲۴۷؛ الوافی بالوفیات - الصفدی, (ط: دار 


احیاء التراث بیروت. ۲۰۰۰), ج ۲۴. ص ۲۹۸؛ الأعلام - الزرکلی» ج ۰۵ ص ۲۳۹. 
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* علامه ابن بشکوال جنء(م۵۷۸ه) می‌گوید: «لبنی‌جنند کاتب خلیفه حکم بن عبدالرحمن, در 
نویسندگی بسیار ماهر بود؛ دانشمندعلم نحو و شاعر بود. همچنین به علم ریاضی خبیر بود و در 
[پیشرفت] این علم مشارکت داشت؛ در کاخ خلیفه تیزهوش‌تر از او نبوده و آشنا به عروض 
ین هام اقا دی دا نی نا را اش ال 
هن قار کشت ۱۵۸ 

* علامه ابوجعفر بن عمیره اندلسی ج*(م ۵۵۹۹) می گوید: «لبنی چنن, کاتب خلیفه حکم بن 
عبدالر حمن؛ در نوشتن بسیار ماهر بود. نحوی, شاعر و آگاه به حساب (ریاضی). و در این علم 
مشارکت داشت و آشنا به عروض بود و همچنین خط بسیار زیبایی داشت. سال ۲۷۴ه 
قو کرمت 3 

* حافظ ذهبی جه(م۷۴۸ه) می‌گوید: «لبنی جن: کاتب خلیفه مستنصر بالّه حکم بن ناصر اموی؛ 
عالم به نحو, نویسنده‌ای بسیار ماهر و شاعر و آگاه به ریاضی بود. در قصر زنی باهوش‌تر از وی 
تنوده است: وبا خطی ظرتفت و زا می نوشت:و کاملا به عروضش شتاخت داست ۳6 

* امام سیوطی جه(م ۱۱٩ه)‏ نام او را در مرتبه‌ی دانشمندان «نحو» ذکر نموده است." 

بانو ستیته جفا دختر گاخضی حسین محاملی<ج*(,۳۷۷) 
سیده امة الواحد جنند. یکی از زنان برجسته و دانشمندی فاضل که. قرآن؛ فقه, فرایض (علم ارث). ریاضی 


و همچنین در علوم عربی سرآمد. و به منصب فتوا رسیده بود." 


۱- الصلة فی تاریخ أَئمة الأندلس - ابن بشکوال, (ط: ۲. مکتبة الخانجی, 2۱۹۵۵ ص ۶۵۲ 

۳- بغية الملتمس فی تاریخ رجال آهل الاندلس - ابن عميرة, (ط: دار الکاتب العربی, القاهرة. 2۱۹۶۷ ص ۵۴۶. 

"- تاریخ الاسلام - الذهبی. ج۸ ص ۰۷۴۵ 

۳- رک: بغية الوعاة فی طبقات اللغویین والنحاة - السیوطی, (ط: المکتبة العصرية - لبنان / صیدا)» ج۲, ص ۳۶۹؛ تاریخ آداب العرب - 
مصطفی صادق الرافعی, (ط: دار الکتاب العربی), چ ۳ ص ۲۰۰. 

٩-رک:‏ طبقات الشافعیین - ابن کثیر (ط: مکتبة الثقافة الدينية, ۱۴۱۳ه)ء ص ۲۱۴. 
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* امام دارقطنی جند(م ۳۸۵ه) می‌گوید: «امة الواحد نا دختر حسین بن اسماعیل بن محمد قاضی 
محاملی؛ وی از پدرش. اسماعیل بن عباس وراق. عبدالغفار بن سلامه حمصی. ابوالحسن مصری: 
امام حمزه هاشمی و دیگران سماع [فقه و حدیث] کرده است؛ او قرآن. فقه بر مذهب شافعی و 
علم فرایض و شیوه محاسبه آن. نحو و دیگر علوم را حفظ نمود. علاوه بر آن زنی بزرگوار بود 
و بسیار صدقه می‌داد و در خیرات و بخشندگی بسیار کوشش داشت و همچنین حدیث روایت 
کرده و از او به نگارش در آمده است»! 

8 امام ابوبکر برقانی جء(م ۲۵ ۴ه) می‌گوید: «ستیته دختر محاملی همراه با علی بن ابی هریره ند 
فتوا می‌داد.» ۲ 

* حافظ احمد محاملی جنه(م ۴۲۹ه) می‌گوید: «نام این بانو, سُتیته, مادر قاضی ابوالحسین محمد بن 
احمد محاملی خٌ است؛ زنی فاضل, عالم و حافظ‌ترین مردم به فقه مذهب شافعی بوده است.»" 

* حافظ شمس الدین ذهبیجه(م۷۴۸ه) می‌گوید: «امة الواحد جنددختر حسین محاملی جه. زنی 
د ف اه وی اک را | موس واز وت اس مورا دی اسان شش 
روایت نموده است. قرآن و فقه شافعی را حفظ نمود و در فرایض (علم ارث) و شیوه محاسبات 
و علوم عربی و .... تسلط یافت. نام او ستیته بود؛ بُرقانی جنه گفته است: این بانو به همراه علی بن 
ابی هریره‌جه فتوا می‌داد. و دیگران گفته‌اند: از حافظ‌ترین مردم در فقه بوده است.»* 

* امام صلاح الدین صفدی خه(م ۷۶۴ه) می‌گوید: «قرآن را حفظ نمود و در مذهب شافعی به 
فقاهت رسید و همچنین در علم فرایض و شیوه محاسبات و زبان عربی و سایر علوم اسلامی به 


3 [ 
سهرات رسبد.» 


۱- تاریخ البغداد - الخطیب البغدادی, ج ۱۶ حن 1۶۲۲ موشوعاه افوال آبی لین الذارفطی افن زعال الخدیش. وغلله ‏ مجموعه من 
المولفین. (ط: ۱ عالم الکتب. بیروت. ۰۰۱ ام ج‌ ص ۰۷۷۱ 

۲- تاریخ البغداد - الخطیب البغدادی, ج۱۶. ص ۶۳۲: «کانت بنت المحاملی تفتی مع آبی علی بن آبی هریرة» 

- المنتظم فی تاریخ الامم والملوک - ابن الجوزی. ج۱۴» ص ۳۲۵. 

و سیر اعلام النبلاء - الذهبی. ج ۰۱۵ ص ۰۲۶۳ 

۵- الوافی بالوفیات - الصفدی. ج٩»‏ ص ۲۲۱. 
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بانو عایشه قرطبی <جشنا(م۶۰۰ض) 
سیده عايشه ج دختر احمد بن محمد بن قادم؛ از اهالی قرطبه, بانویی ادیب و شاعر بود. در عصر 
خویش در اندلس کسی در درایت. علم. ادب. فصاحت و شعر شبیه او نبوده است؛ فر مانروایان اندلس 
را مدح می‌کرد و آنها را به آنچه بعنوان نیاز بر او عرضه می‌شد مخاطب قرار می‌داد و شغاعتش نزد 
آنها مقبول بود. خط زیبایی داشت و مصحف‌ها را کتابت می‌نمود و به جمع‌آوری آنها توجه خاصی 
داشت؛ از این‌رو گنجینه‌ی بسیار بزرگی از کتاب داشت.! 
بانو خدیجه بنت البقال جشنا(۵۶۳۷۸) 
سیده خدیجه بنت موسی جن. واعظ, معروف به دختر بقال از امام ابوحفص بن شاهین + حدیت شنیده 
اش هانگ یی و از آم یی هه او اما زورفا فاص یی ود 
است. در سال ۴۳۷ ه وفات شد و در قبرستان شونیزی مدفون 1 
بانو کریمه بنت احمد مروزی جننا(م۶10ض) 
سیده ام کرام کریمه مروزی نن. اصالتاً اهل مرو است. بانویی درستکار. پا کدامن. عابد. محدث و مشهور. 
راوی معتبر ترین کتاب حدیثی اهل سنت. یعنی "صحیح بخاری" است که در مکه ساکن بود و به خاطر 
علو اسناد صحیح, بسیاری از مشایخ و حفاظ بزرگ از سرزمین‌های دور و نزدیک به مکه سفر کرده و 
از او سماع حدیث می‌کرده‌اند. هرگز ازدواج نکرد و نزدیک به صد سال عمر کرد و سرانجام در مکه 
نیز وفات یافت.۲ 

* حافظ ابن‌الجوزی جه(م ۵۹۷ه) می‌گوید: «کریمه مروزی+نن. اهل روستایی در مرو به نام 

کمیهن اس ووزتی:عال وندرسکاری,بوده اسقه از ابو هیتم کشسمتی .وزنه سماع؟ داشته 


۱- الوافی بالوفیات - الصفدی, ج ۱۶ ص ۳۴۷؛ تاریخ الاسلام - الذهبی. ج۸. ص ۸۱۶ الدر المنثور فی طبقات ربات الخدور - زینب 
فوازه ص ۹۲ ۲؛ الاعلام - الزرکلی؛ ج ۳. صص ۲۳۹ - ۲۴۰. 

۲- تاریخ بغداد - الخطیب البغدادی, ج۱۶. ص ۶۳۶؛ المنتظم فی تاریخ المم والملوک - ابن الجوزی. ج۱۵. ص ۳۰۳. 

۳- ر.ک: البداية والنهاية - ابن کثیر. ج ۱۲ ص۱۲۸؛ المنتخب من کتاب السیاق لتاریخ نیسابور - الصریفینی, (ط: دارالفکر. ۱۴۱۴ه, 


ص ۴۶۷؛ الأعلام - الزرکلی» ج ۰۵ ص ۲۵ ۲. 
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است. و همچنین ائمه‌ای همچون خطیب. آبن‌مطلب. سمعانی و ابوطالب زینبی از او حدیث نقل 
کرده‌اند.» ! 

* امام صقدی‌جه(م ۷۶۴ه) می‌گوید: «بانویی نویسنده فاضل و عالم بود؛ از محمد بن مکی 
کیره[ یتیس هارشی زا افیا که اس ی تا ارس کرو رها هه 
قاری راترواد هس و دش وی ورگ وم کرد و مش تیال رف تاد 
برتری یافت.»" 

۴ حافظ ذهبی #ه(م۷۴۸ه) می‌گوید: «استادکامل, عالم, فاضل, مُسیّد. ام کرام کریمه بتت احمد 
بن محمد بن حاتم مروزی. ساکن مکه. از ابوهیثم کشمیهنی +« صحیح بخاری را شنیده است 
هی اور آشرش مه ی ی ع ای یو تاه سای وما اعه رخ 
هرگاه [حدیث را] روایت می‌ کرد با اصل آن تطبیق می‌داد؛ فهیم و با بصیرت و همچنین اهل 
خیر و عبادت بوده است. صحیح بخاری را بسیار مرور می‌کرد و یکبار هم در ایام موسم حج با 
قرائت ابوبکر خطیب خن آن را مرور کرد. تا آخر عمر دوشیزه ماند و هر گز ازدواج نکرد. خطیب. 
ابوغنايم نرسی. ابوطالب حسین زینبی. محمد بن بر کات سعیدی, علی بن حسین فراء. عبدالله 
غزال. علی بن ابراهیم نسیب. ابومظفر منصور بن سمعانی و دیگران از او حدیث روایت 
کرده‌اند.»۳ 

بانو فاطمه بنت علی اأقرع جنا(م۶0۰ه) 


دستگاه خلافت با روم توسط او نوشته شد و در آن به شهرت مثال زدنی‌ای رسید. خود سیده فاطمه «# 


۱- المنتظم فی تاریخ الأمم والملوک - ابن الجوزی, ج ۱۶, صص ۱۳۵ - ۱۳۶. 
۳- الوافی بالوفیات - الصفدی» ج۲۴. ص ۲۵۴. 


سیر آعلام اللبلاء - الذهبی, ج۱۸ صص ۲۳۳ - ۲۳۴؛ تاریخ الاسلام - الذهبی, ج ۱۰» ص ۲۲۳. 
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گفته است: برگه‌ای را برای عمید الملک کندری خطاطی کردم و او نیز هزار دینار به من داد. پدرش 
در بغداد عطاری داشت و در همان‌جا نیز فوت ی 

* علامه یاقوت حموی خه(م ۶۲۶ه) می‌گوید: «اين بانو نویسنده صاحب خطی ظریف و مشهور 
است؛ در روز چهارشنبه, ماه محرم سال ۴۸۰ هجری فوت شد. سمعانی ج« گفته است: این بانو 
خطی خوش و زیبا داشته است؛ وی زنی است که برای نوشتن نامه‌ی آتش‌بس برای روم از 
سوی دیوان عزیز صلاحیت پیدا کرد. و به بلاد جبل (عراق عجم) نزد عمیدالملک ابونصر 
کندریج« سفر کرد و مردم از خوشنویسی او تقلید می‌کردند و خود او نیز به شیوه ابن بوآب ند 
خط می‌نوشت.) ۲ 

* حافظ شمس الدین ذهبی +۷۴۸(2ه) می‌گوید: «سیده ام الفضل فاطمه ن. کاتب (نویسنده)؛ 
مشهور به بنت آقرع؛ مردم او را به سبب مهارت و زبردستی در خوشنویسی به شدت تمجید 
کرده‌اند. وی همان بانویی است که از جانب دستگاه خلافت برای نوشتن نامه‌ی آتش‌بس برای 
ارسال به روم فراخوانده شد و کتابتش در خوشنوسی مثال زدنی شد. سماع (شنیدن) عالی 
داشت؛ از ابوعمر بن مهدی و دیگران حدیث روایت کرده و همچنین ابوالقاسم بن سمرقندی: 
قاضی مارستان. عبدالوهاب اتماطی و ابوسعد بغدادی و ... از او روایت کرده‌اند. وی در محرم 
سال ۴۸۰ دار فانی را وداع گفته است.»" 


(- رک: البداية والنهاية - ابن کثیر. ج ۱۲. ص‌۱۶۵؛ شذرات الذهب فی آخبار من ذهب ابن العباد الحنبلی, (ط: ۱. دار ابن کثیر» دمشق/ 
بیروت» ۱۴۰۶ه؛ ج۵. ص۳۴۸ الأعلام - الزرکلی؛ ج ۰۵ ص ۱۳۰. 
۲- معجم الأدباء - یاقوت الحموی, (ط: ۱. دار الغرب الاسلامی, بیروت. ۱۴۱۴ه؛ ج ۰۵ ص۱۵۵ ۲. 


- سیر آعلام النبلاء - الذهبی, ج۱۸. ص ۴۸۰؛ تاریخ الاسلام - الذهبی. ج ۱۰ ص ۳۵۶. 
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بانو شفده بنت آبی نصر الابری جنفا (م0۷5ض) 

سیده شهده جنا. نویسنده؛ عالم و خطاط چیره دست شهیر بغداد بود که جزو محدثئینی است که از 
بزرگان زیادی سماع حدیث کرده و همچنین بسیاری از حفاظ حدیث به سبب علو و برتری اسنادش 
از او حدیث شنیده‌اند. وی زنی صاحب دیانت و عبادت بود که حدود ۱۰۰ سال عمر کرد.! 

۰ امام ابن الجوزی جه(م ۵۵۹۷ می‌گوید: «شهده دختر ابونصر احمد بن فرج دینوری بغدادی: 
مشهور به فخر نساء (افتخار زنان) و مُسید [حدیث در] عراق. نویسنده. جزو علماء می‌باشد و 
با خط زیبایی می‌نوشت. بسیاری از مردم از او سماع حدیث کرده‌اند و دارای سماعی عالی بود. 
بطوری که در آن اصاغر (راویان کوچک) را به اکابر(راویان بزرگ) وصل می کرد. »۲ 

* علامه یاقوت حمویجه(م ۶۲۶ه) می‌گوید: «فخر نساء. کاتب. زنی از اهل حدیث. منحصر به 
فرد. دارای زبانی فصیح و خطی زیبا بود و خوشنویسی او به شیوه‌ی خطاطی فاطمه بنت اقرع جنن 
بوده و در زمان او در بغداد کسی نبوده که همانند او خطاطی کند.»۳ 

* حافظ ذهبی +(۷۴۸ه) می‌گوید: «نویسنده فخر نساء. مسند عراق؛ ابن دبیثی ج« گفته است: 
وی زنی بزرگوار. درستکار. صاحب دیانت و تقوا و عبادت است. سماع زیادی داشته و عمر 
طولانی کرد و مُسند زمان خویش شد و پدرش به او توجه خاص داشت. از او حافظان بسیار 
بزرگی زوابت. کرده‌اتد از قبیل: ابوالقاسم بن عساکر: ابوسعد نمعانی؛ ابوالفرج بن الجوزی, 
ابومحمد بن قدامه و بسیاری دیگر. وی با خط خیلی زیبایی کتابت می کرد.»" 

* علامه یافعی جء(م۷۶۸ه) می‌گوید: «مُسند عراق, شهده بنت ابونصر جنند. کاتب. عابد. درستکار, 


اصالتاً دیتوری, لیکن در بغداد به دنیا آمده و وفات کرده است. وی با خطی زیبا می‌نوشت و 


۱- تاریخ این الوردی, (ط: ۱ دار الکتب العلمية. لبنان. ۱۹۹۶ه, ج ۲. ص ۸۷: شذرات الذهب فی آخبار من ذهب - ابن العماد الحنبلی, 
ج۶ صص ۴۱۰ - ۴۱۱. 

۲- المنتظم فی تاریخ الاأْمم والملوک - ابن الجوزی» ج۱. ص ۲۴. 

۳- معجم الادباء - یاقوت الحموی» ج۲. ص ۱۴۲۲. 


"- تاریخ الاسلام - الذهبی, ج ۰۱۲ ص ۵۳۸. 
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بسیاری از او حدیث شنیده‌اند و سماع عالی داشته که اصاغر را به اکابر وصل می‌کرد. حدیث 
از ابوخطاب نصر بن احمد بن نضر ابوعبداله حسین بن احمد بن طلحه ثعالبی, طراد بن محمد 
وه شفتده: است» یه شهر تست و اهل تیک و خیرات بوذ ! 
بانو فاطمه جننا دختر علا-الدین سمرقندی ۶2( م۵00۱) 
بانوبی پارسا و اهل ورع و دانشمندی که به فقه و حدیث آگاه بود. وی همسر علاءالدین کاشانی جند 
است؛ این بانوی بزرگوار حلقات درس داير می‌کرد و بسیاری از او کسب فیض کرده و از او اجازه علمی 
دریافت نموده‌اند. دارای تألیفات متعددی در زمینه فقه و حدیث است که در بین علماء نشر شده و 
مورد استفاده قرار گرفته است و همچنین مشاور حاکم زنگی نورالدین شهید جنه در امور داخلی بوده 
است که سرانجام در شهر حلب وفات نمود و در جوار همسرش مدفون می‌باشد." 

* امام عبدالقادر قرشی خه(م ۷۷۵ه) می‌گوید: «اين بانو نزد پدرش فقه را آموخت و کتاب "تحفه" 
را حفظ نمود. ابن العدیمخه گفته است: پدرم برایم نقل کرده که اين بانو مذهب حنفیه را به 
نیکویی نقل کرده است و شوهرش کاشانی خه گاهی در فتوا اشتباه می کرد آنگاه فاطمه ج او را 
به فتوای درست بازمی گرداند و صورت اشتباه فتوایش را به او نشان می‌داد و او نیز به رأی 
بانو مراجعه می‌کرد؛ بانو فاطمه + فتوا می‌داد و شوهرش او را احترام می‌کرد و گرامی 
مین‌داشت: فتوا دز آیشدا با عظ آو‌وسم فندی, پدرشنتصادز می‌شد آما از موقعی که با کاشانی 
مولف "البدائع " ازدواج کرد؛ فتوا با خط هر سه تای آنها تخریج می‌شد.»" 

* علامه عبدالحی للکنویه(م ۱۳۲۰۴ه) می‌گوید: «فاطمه جن؛ فقیه و علامه, دختر علاء الدین 
سمرقندی جه بود که وی همسر علاء الدین کاشانی خن« موّلف "بدائع الصنائع " است؛ این بانو نزد 


پدرش فقه را آموخت و کتاب "تحفة الفقهاء " را حفظ نمود و هر گاه همسرش [در مسایل فتوا] 


۱- مرآة الجنان - الیافعی, ج ۳. ص ۳۰۳. 


۳- الجواهر المضية فی طبقات الحنفية - عبدالقادر القرشی, (میر محمد کتب خانه, کراتشی)» ج۲. ص۲۷۸ 
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باهش کرد او را آبه فتواق | دزشت نازمی گردانده وضو که تحریم می‌شنامر آن» خط ین 
بانو و پدرش و همسرش بود.»" 
بانو خیفه خانون جننا دختر ملک عادل ابوبکر ج«(م1۶۰ه) 
سیده ضیفه خاتون + همسر ملک ظاهر خد - حاکم حلب - و مادر عزیز غازی خن« - حاکم حلب - و 
مادربزرگ سلطان ناصر + - سلطان شام - است. هنگامی که سلطان عزیز غازی‌ج« در سال ۶۲۴ه 
مُرد؛ ملک ناصر خّه در حلب که آن هنگام هفت سال داشت به حکومت رسید و سیاست حکومتش را 
چند تن از زیردستان پدرش که بزرگ آنها شمس الدین لول ند بود اداره می‌کردند و تمام امور حکومتی 
نیز بر اساس رآی مادر بزر گش ضیفه خاتون جن اجرا می‌شد.؟ 
* علامه جمال الدین بن واصل جنه(م ۶۹۷ه) می‌گوید: «اين بانو نسبت به عامه‌ی مردم عادل بود 
و بسیار بر آنها نیکی و ترحم و مهربانی می‌نمود. ظلم و ستم را در سراسر حلب ريشه کن کرد 
و به فقیران. زاهدان. علماء و اهل دین توجه داشت و صدقات بسیاری بدانها می‌بخشید و هميشه 
صدقات و احسانش به کسانی که به او مراجعه می‌کردند می‌رسید و هیچ کسی به وی روی 
تیاوزده مگر اسکه کشت زر که آسته ۲ 
* حافظ شمس الدین ذهبی جء(م۷۴۸ه) می‌گوید: « ضیفه جنن: ملکه‌ای خردمند و با عظمتی بود. 
در جمادی الاول [سال۶۴۰ه] در حلب ذرگذشت و سال. ۵۸۱ هت ژمانی که پذرش, حاکم 
حلب بود به دنیا آمد. [..] همانند شاهان رفتار نمود و بالاترین حد عدالت. شفقت. بخشش: 


صد قه. عقلانیت و ز هرک ر در زمامداری به اجرا در آورد.) ؟ 


۱- الفواند البهية فی تراجم الحنفية - عبدالحی اللکنوی, (ط: ۱ مطبعة السعادة. ۱۳۲۴ه؛ ص ۱۵۸. 

۳- مسالک الاٌبصار فی ممالک الأمصار - این فضل اه العمری, (ط: ۱ المجمع الثقافی, آبو ظبی, ۱۴۲۳هء ج ۲۷. ص ۳۰۱؛ کنوز الذهب 
فی تاربخ حلب - سبط بن العجمی, (ط: ۱ دار القلی حلب. ۱۴۱۷ه, ج۱. ص ۱۰۷؛ الدارس فی تاربخ المدارس - النعیمی, (ط: ۰۱ 
دار الکتب العلمية, ۱۹۹۰ه؛ ج ۱ ص ۸۶. 

۳- مفرج الکروب فی آخبار بنی آیوب - محمد بن سالم بن واصل, (ط: دار الکتب والوثائق القومية المطبعة الاميرية, 42۱۹۵۷ ج ۵ 
ص ۳۱۳. 


*- ر.ک: تاریخ الاسلام - الذهبی, ج ۱۴ ص ۳۱۹ 
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* علامه زین الدین بن الوردی ج:(۷۴۹ه) می‌گوید: «ضیفه خاتون بعد از پسرش عزیز. والی 
حلب شد و حدود شش سال آن را به نیکویی اداره نمود.»" 
* علامه.سط بن‌عجمی جد(م ۴ هه می گوید: «مدرسه‌فر دوس را ضیفه خاتون بت 0( 
نمود و در آن مدرسه مردمی از قاریان, فقهاء و صوفیه را سازماندهی کرد.»۲ 
* علامه خیرالدین زر کلی جه(م ۱۳۹۶ه) می‌گوید: «ضیفه خاتون نت دختر ملک عادل ابوبکر بن 
ایوب ند حاکم حلب؛ شاهزاده خانمی, عاقل, دوراندیش و با صلابت بود. در حلب حدود شش 
سال بعد از وفات پسرش ملک عزیز نوه‌اش ناصر - که بچه بود- به حکومت رسید. همانند 
شاهان رفتار می‌کرد, تولد و وفات او در قلعه‌ی حلب بوده است»۳ 
بانو فاطمه شتا دختر عباس بغدادی +«( م۷۱5ضه) 
سیده ام زینب فاطمه بغدادی «نن. فقیه. عالم. زاهد. عابد. واعظ. سرور زن‌های دوران خویش و دارای 
مقام شامخ شیخی که. جماعتی از زنان از او استفاده بردند و توبه کردند؛ بسیار اهل علم بود و به کمی 
و آسانی قناعت داشت امّا به نفع رساندن و تذکر, اخلاص. خشوع و امر به معروف حریص و علاقمند 
| 
فی گزآفتگه 
* امام صفدیجه(م ۷۶۴ه) می‌گوید: «فاطمه بنت عباس ؛ استاد کامل, مفتی, فقیه, عالم. زاهد. 
عابد. ام زینب بغدادی حنبلی واعظ. به بالای منبر می‌رفت و زنان را موعظه می‌داد. آنگاه به 
سبب موعظه و اندرزش توبه می‌کردند و آنکه بد کار بود دست برمی‌داشت و جماعتی از زنان 


از نصایح او نفع بردند و دل‌هایشان پس از قساوت به نرمی رفته و مطیع گردید. چه اشک‌هایی 


ِِ تاریخ ابن الوردی» ج ۲ ص ۰۱۶۸ 
۳- الأعلام - الزرکلی» ج ۰۲ ص ۱۶ ۲. 
۲ ر.ک: العبر فی خبر من غبر - الذهبی, (ط: دار الکتب العلمية, بیروت)» ج ۴. صص ۲٩‏ - ۴۰؛ : حسن المحاضرة فی تاریخ مصر والقاهرة 


- السیوطی, ج ۱. ص ۳۹۰؛ شذرات الذهب فی آخبار من ذهب - این العباد الحنبلی. ج۸, ص ۶۳. 
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یت و وه با خا نت وه تحتم‌هانی کهاز رها گریان شدنده ققه وسانل سکره 
پیچیده‌ی آن که پیرامون حقیقت و مجاز می گشت را می‌دانست. ابن‌تیمیه جٌه از کار او متعجب 
بود و بر هوش و خشوع و گریه‌اش مدح می‌نمود. با شیخ صدر الدین بن وکیل خّ درباره‌ی 
حیض مباحثه کرد و علمش ظاهر شد و دریای علمش بلندی گرفت و اگر مانند شیخ ابن تیمیه چند 
به خوبی به او توجه کرده بود. مانند ایشان به فضل و بزرگی‌اش نزدیک می‌شد و از آن دور 
نم :۱ 

* حافظ ابن کثیر جه(م ۷۷۴ه) می‌گوید: «استاد کامل, درستکار و عابد؛ ام زینب دختر عباس بن 
ابی‌فتح محمد بغدادی. از زنان عالم و فاضلی بود که مر به معروف و نهی از منکر می‌کرد و بر 
گروهی از [متصوفه. طریقه] احمدیه در مواخات کردن زنان و مخنئین ایستادگی نمود و رفتارها 
و ریشه‌های بدعتکارانه آنها را تغییر داد و کاری کرد که مردها از انجام دادنش عاجز بودند. 
در مجلس شیخ تقی الدین ابن تیمیه + حاضر می‌شد و از او و دیگران استفاده علمی می‌برد. از 
شیخ تقی الدین ج+ شنیدم که وی را تمجید می‌کند و به علم و بزرگی توصیفش می‌کرد؛ نقل 
می‌کرد که بسیاری از [مطالب] مُغْنی یا بیشتر آن را حاضر می‌کرد و شیخ برای زیادی مسایل 
و سّالات خوب و درک بالای این بانو آماده می‌شد؛ همچنین این بانو بر بسیاری از زن‌ها قرآن 
را تعلیم داده است.)۲ 

بانو آدر کریمه جشنا (م ۱۲ ۷اض) 

ت اد ره ها ساین کرای طا سا ای اه مان ات اون سا رها 
تیزهوش, فهیم. حلیم. بخشنده. صاحب سیاست و ریاست. وقار و اصالت بود. هنگامی که فرزنش ملک 
مجاهد در مصر به مدت چهارده ماه ناپدید شد و یمن بدون حاکم ماند اين بانو در اين مدت کشور را 
کت ره هو دراه سای و انش انش قاری مت ات 


۲- آعیان العصر وآعوان النصر - الصفدی, (ط: ۱. دار الفکر المعاصر, بیروت/ دار الفکر. دمشق, ۱۹۹۸م ج۴. ص ۲۸. 


"- البداية والنهاية - ابن کثیر ج ۱۴ ص ۸۲. 
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داشت و آنها را گرامی و محترم می‌شمرد. خانه‌های مردم را بازدید می‌کرد و به آنها هدایا می‌داد. 
چندین مدرسه, مسجد و خانقاه را ساخت؛ از جمله مدرسه‌ی بسیار بزرگ صلاحیه در شهر زبید و نیز 
مدارس دیگر در تعز. سلامیه و تربیه را ساخت و همچنین در یکی از محلات شهر تعز مسجدی را بناء 
نمود و موقوفات خوبی را برای آنها قرار داد و در آنها معلمان. مربیان و مدرسانی را قرار داد. کارهای 
خیریه‌ای که این بانو انجام داده بسیار است. وی در روز ۲۲ ربیع الاخر سال ۷۶۲ ه در تعز دار دنا 
را وداع کته 
بانو عايشه باعونیه جنا(م ۲۲٩ض)‏ 
سیده عایشه بنت یوسف باعونیه جء؛ شاعر. ادیب و فقیه. که به باعون روستایی در عجلون در شرق 
اردن منسوب است. امّا متولد و متوفی دمشق می‌باشد. در هشت سالگی قرآن کریم را حفظ کرد و 
سپس زبان عربی و ادبیات را به پایان رساند و در سال ٩۱٩ه‏ به مصر سفر کرد و مقر اشرفی را با 
قصیده‌ای مدح نمود و سپس باز گشت و در اواخر همان سال درگذشت. یعنی ۹۲۲ه- شهر حلب را 
زیارت کرد. دارای تألیفات متعددی است. از جمله؛ "بدیعیة" که آن را شرح نیکویی کرده و همچنین 
"الفتح اقی من منح التلقی" شامل عباراتی با موضوع صوفیه است و "املامح الشريفة فی الاثار اللطیفة" 
در باب اشارات صوفیه و "درالعاتص فی بجر اخصائص" بصورت منظوم. "الاشارات اخفيفة فی النازل 
العلية" اشعاری صوفیانه. "فیض الفصل" با دست‌خط موّلف در تیموریه در دارالکتب. دیوان و الرود 
الاهنی فی مولد الاسنی" با نام "مولد البی للباعونی" ۲ 

* علامه نجم الدین الغزی جنه(م ۱۰۶۱ه) می‌گوید: «عایشه باعونیه جت. مادر عبدالوهاب. استادی 


خردمند. اهل علم 9 عمل: یگانه روز گار. ( جرو نوادر زمان در فضل. علم. ادب. شعر دیانت 9 


۱- رک: العقود اللوْلية فی تاریخ الدولة الرسولية - علی بن الحسین الخزرجی, (ط: ۱. مرکز الدراسات والبحوث الیمنی. صنعاء. دار 
الا داب بیروت. 2۱۹۸۳), ج ۲. صص ۱۰۰ - ۱۰۱. 

۳- ررک: الأعلام - الزرکلی؛ ج ۳. صص ۲۴۱ - ۲۴۲؛ معجم الاأدباء من العصر الجاهلی حتی سنة ۲۰۰۲م - عبدالفتاح الصعیدی, (ط: ۱ 
دارالکتب العلمية, بیروت, ۲۰۰۳م), ج۳. ص ۲۶۷؛ معجم آعلام شعراء المدح النبوی - محمد آحمد درئيقة, (ط: ۱ دار ومکتبة الهلال)؛ 


ص ۰.۱۹۵ 
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کرد بعد از آن به قاهره رفت و علوم بسیاری را کسب نمود و به درجه‌ی فتوا و تدریس مجاز 
گردید و جندین کتاب را خالفت نموده است» ! 
عبدالوهاب دمشقی. یگانه روز گار و نادره‌ی زمان در فضل و رک ادب. علم. شعر؛ دیانت و 
صیانت بوده است.»۲ 
* بانو زینب فواز جغ(م ۱۳۳۲ه) می‌گوید: «شاعری خوش ذوق و طبعی. فاضل. ادیب. عاقل و 

یت لت تاش ای زا فاشلی وهای وا ماوت هساو وم ری 
است و همچنین دیگر علماء و دانشمندان او را کدبانو و عروس فضل و ادب و شرف و نسب 
توصیف کر ده‌اند؛ فقه. نحو و عروض را نزد برخی از مشایخ زمانش: مانند. جمال الدین اسماعیل 
پیامبراکر مت دارد که جملگی ان لطبف انز ۲ 

آماری از اساتید زن 

در کتاب‌های مشایخ اسامی این بانوان ذکر شده است که بعنوان نمونه عده‌ای از دانشمندان شهیر مرد 


که دارای استادان زن بوده‌اند را بیان می کنیم. 


٩‏ رئیس مذهب مالکیه. امام مالک بن انس خه(م۱۷۹ه: ۱ بانو" 


۱- الکواکب السائرة باعیان الملة العاشرة - النجم الغزی, (ط:۱. دار الکتب العلمية, بیروت. ۱۴۱۸هس)ء ج۱. ص ۲۸۸. 
۲- شذرات الذهب فی آخبار من ذهب - ابن العباد الحنبلی. ج ۰۱۰ ص ۱۵۷. 
۳- الدر المنثور فی طبقات ربات الخدور - زینب فوازن ص ۲۹۳. 
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٩‏ رئیس مذهب شافعیه. امام محمد بن ادریس شافعی جنه(م ۲۰۴ه): ۲ بانو! 
٩‏ دانشمند فلکی و هندسی قاضی محمد مارستانی ج«(م۵۳۵ه: ۱ بانو" 
٩‏ امام آبوسعد السمعانی جُه(م ۵۶۲ه): ۸۱ بانو" 

٩‏ حافظ ابن عساکر خند(م ۵۷۱ه): ۸۱ بانو" 

* حافظ ابن الجوزی:(م۵۹۷ه): ۳ بانو" 

٩‏ شیخ صوفیه شهاب الدین سهروردی خنء(م ۶۲۲ه: ۱ بانو" 

٩‏ شیخ الاسلام ابن تیمیه‌جه(۷۲۸ه): ۱ بانو" 

* قاضی ابن جماعه‌جٌد(م ۷۳۲ه): ۱ بانو" 

٩‏ حافظ شمس الدین ذهبی جنه(م۷۴۸ه): ۱۰۲ بانو" 

٩‏ امام ابن قیّم الجوزیه جنه(م ۷۵۱ه): ۱ بانو" 

۶ امام تاج الدین سکی جه(م ۷۷۱ه): ۲۰ بانو" 


۱- آداب الشافعی ومناقبه - ابن ایی حاتم. (ط: ۱ دار الکتب العلمية. بیروت. ۱۴۲۴ه. صص ۱۹ - ۲۰؛ وفیات الأعیان - ابن خلکان, 
ج۵ ص ۴۲۴. 

۳- المشيخة الکبری - قاضی المارستان, (ط: ۱ دار عالم الفوائد للنشر والتوزیع» ۱۴۲۲هء ج ۰۲ ص ۷۸۰. 

۳- المنتخب من معجم شیوخ السمعانی, (ط: ۱ دار عالم الکتب - الریاض, ۱۴۱۷ه» ج ۲. صص ۱۸۶۸ - ۱۹۲۵ 

۳- معجم الأدباء - یاقوت الحموی, ج ۴. ص‌۱۶۹۸: «من النساء بضع وثمانون امرأق» 

۵- مشيخة ابن الجوزی, ( ط: ۳ دار الغرب الاسلامی, بیروت. 2۲۰۰۶ صص ۱۹۸ - ۲۰۱. 

*- مشيخة السهروردی, (ط: ۱ موسسة الریان. ۱۴۲۵هبء ص ۱۰۴. 

۲- العقود الدرية من مناقب شیخ الاسلام آحمد بن تيمية - ابن عبدالهادی, (ط: ار الکاتب العربی» بیروت). ص۳۸۸ 

۸- مشيخة ابن جماعة, (ط: ۱ دار العرب الاسلامی, بیروت. 42۱۹۸۸ ص ۳۶۹. 

*- معجم الشیوخ الکبیر للذهبی, (ط:۱, مکتبة الصدیق, الطائف. المملكة العربية السعودية. ۱۴۰۸ه؛ ج ۱ صص ۱۸۶ - ۱۸۹ ۸۱۹۸ ۲۰۶ 
۸ -۰۲۲۰ ۲۲۴ - ۲۳۴ ۰۲۴۳ ۲۴۵ - ۰۲۵۸ ۲۸۱ - ۰۲۹۴ ۲۹۹ - ۳۰۱ ۲۰۷ - ۰۳۰۹ ج ۲ صص ٩۴ - ۸٩‏ ۱۰۲ - ۱۱۳ 
۰ ۳۵۵ - ۳۵۶ ۳۶۱ - ۳۶۲ ۳۶۴ - ۳۶۵. 

7 - ابن‌قیّم الجوزية حیات. آثاره موارده - بکر بن عبداله آبو زید. (ط: ۲, دارالعاصمة. الریاض, ۱۴۲۳ه؛ ص ۱۷۳. 


۷- معجم الشیوخ للسبکی, (ط: ۱, دار الغرب الاسلامی, ۲۰۰۴م» صص ۵۴۳ - ۶۲۸. 


زنان دانشور تاریخ اسلام 


٩‏ حافظ ابن حجر عسقلانی جند(م ۸۵۲ه): ۵۶ بانو! 

* امام جلال الدین سیوطی خه(م ۱۱٩ه):‏ ۴۲ بانو" 
بنابر دیدگاه علماء در میان زنان راوی حدیث کسی که متهم به کذب یا متروک باشد وجود نداشته 
است." و از هیچ کدام از علماء نقل نشده است که حدیث زنی را به سبب زن بودنش مردود دانسته 
باشند و چه بسیاری از سنت که مقبول امّت قرار گرفته از زنی صحابی بوده است! و کسی که کم‌ترین 
علم به سنت را داشته باشد چنین چیزی را انکار نمی‌کند.* علامه محمد امین شنقیطی خه(م ۱۳۹۳ه) 
در تفسیرش می‌نویسد: «بطوری که معلوم است روایت صحیح بخاری توسط کریمه جن. روایتی معتبر 
از محدئین است که شخصاً [نسخه‌ای از] آن را دیده‌ام. خود من در مدرسه احساء نسخه‌ای از سنن 
ابی داود که نزد آل مبارک است را تدریس می‌کردم که خواهر صلاح الدین ایوبی + بر آن تعلیق و 
حاشیه زده بود.»* 
زن مسلمان در منحب اجتهاد و کتوا 
برخی‌ها این گمان اشتباه را دارند که زنان در اسلام جواز قرار گرفتن در منصب فتوا و مجتهد شدن را 
ندارند و بلکه این مردها هستند که چنین حقی برایشان محفوظ شده و زنان باید مقلد آنها باشند در 
حالی که چنین پنداری صحیح نیست بلکه زن و مرد در اين امر همانند یکدیگر هستند و هیچ دلیل 


معتبر شرعی‌ای وجود ندارد که سلب چنین حقی را از زنان مسلمان کرده باشد؛ خداوند متعال فر موده: 


۱- الجواهر والدرر فی ترجمة شیخ الاسلام ابن حجر- السخاوی, (ط: ۱ دار این حزم. بیروت. ۱۴۱۹ه: ج۱ صص ۲۰۰ - ۲۴۰؛ 
المعجم المفهرس - ابن حجر. المحقق: محمد شکور المیادینی, (ط: ۱. موسسة الرسالة. بیروت. ۱۴۱۸هب؛ صص ۶۶۸ - ۶۷۰ 

۳- المنجم فی المعجم - السیوطیء (ط: ۱ دار ابن حزم. بیروت. ۱۴۱۵ه). صص ٩۴‏ - ۰۱۰۵ ۰۱۱۲ ۰۱۱۴ ۱۱۷ - ۰۱۲۳ ۰۱۳۳ ۱۶۳ - 
۵ ۱۶۹-۲ ۲۲۴ - ۰۲۲۷ ۲۴۳۰. 

۳- ر.ک: میزان الاعتدال فی نقد الرجال - الذهبی, (ط:۱ دار المعرفة بیروت. ۱۹۶۳ ج۴. ص ۶۰۴؛ لسان المیزان - ابن حجر. (ط: ۲» 
موسسة الأعلمی للمطبوعات. بیروت. ۱۹۷۱ه؛ ج ۰۷ ص ۵۲۲؛ تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی - السیوطی, (ط: دار طیبة), 
ج۱ ص ۳۷۹. 

۳- نیل الأوطار - الشوکانی» ج۶ ص ۳۶۰. 


۵- آضواء البیان - الشنقیطی, ج ٩‏ صص ۲۱ - ۲۲. 
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ولو المیناث بَعْضهم أَلء بعض مرو ارو و یهن عن الْمنگر6 [توبه. ۷۱ بعنی: 
«و مردان و زنان با ایمان. دوستان یکدیگرند. که به کارهای پسندیده وا می‌دارند. و از کارهای نایسند 
باز می‌دارند» در اینجا موافقت حاصل بین مومنان (مرد و زن) به سب هوا و هوس و عادت نیست؛ 


بلکه به سبب مشارکت در استدلال, توفیق و هدایت است." و جمع بین آنها ولایت اسلام است و در 
آن نیز همگی برابراند و یکی مقلد دیگری نیست و بدون بصیرت و آگاهی از یکدیگر تبعیت نمی کنند." 
بسیاری از علماء مّرد بودن را شرط مجتهد شدن قرار نداده‌اند و بلکه جمهور قریب به اتفاق فقهاء به 
تساوی مرد و زن در منصب فتوا تصریح نموده‌اند." و نزد اصولی‌ها «مفتی» همان «مجتهد» است.؟ 
بنابراین زن‌های مسلمان در شرع و اجتماع از این منصب دینی محروم نبوده‌اند و بلکه در تاریخ 
مسلمانان. زن‌های بزرگ. فاضل و عالم و مفتی زیادی پا به عرصه‌ی ظهور گذاشته‌اند. بطور نمونه. امام 
عبد القادر قرشی جه(م ۷۷۵ه) می‌گوید: «از شهرهای ماوراء نهر و دیگر شهرها به ما رسیده که در غالب 
وهای ار ی هه هی او و 
خواهرش بوده است.»* جا دارد که به نقل دیدگاه برخی از علماء در رابطه با موضوع بالا اشاره‌ای 


ذاشتة باشیم. 


2 امام ابن صلاح شهر زوری ج۶(م ۶۳۴۳ه) در "آدب المفتی والمستفتی " می‌نویسد: «در منصب فتوا؛ 


بخر مت ( اراد ود کوویت (فزه تون )تشرط تست ۱6 


۱- ر.ک: التفسیر الکبیر - الفخر الرازی, (ط: ۳. دار |حیاء التراث العربی, بیروت» ۱۴۲۰ه؛ ج۱۶, ص ۱۰۰. 

آ- ر.ک: التحریر والتنویر - این عاشور» ج ۰۱۰ ص ۲۶۲ 

- البیان لما يشفلة الآذهان - علی جمعةء (ط: ۱ دارالمعارف, القاهرة. ۲۰۰۵م)» ج ۲ ص ۱۵۱:«لایشترط فی المفتی الذكورية اجماعا. 
فتصح فتیا المرأة» 

*- ررک: شرح الورقات فی أصول الفقه - المحلی, (ط: ۱ جامعة القدس, فلسطین, ۱۴۲۰هب. ص ۲۱۷؛ رد المحتار علی الدر المختار - 

۵- الجواهر المضية فی طبقات الحنفية - عبدالقادر القرشی» ج ۲. ص ۲۷۷. 

هون المفتی والمستفتی - ابن صلاح, (ط: ۲. مکتبة العلوم والحکم. المدينة المنورة. ۲۰۰۲ ص ۱۰۶؛ فتاوی ابن الصلاح, (ط: ۱ 
مکتبة العلوم والحکم. عالم الکتب بیروت. ۱۴۰۷ه. ج ۱. ص ۴۲: « لا یشترط فی المفتی الحرية, والذکورة...» 
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* امام مجدالدین ابن تیمیه جٌء(م ۶۵۲ه) می‌نویسد: «در منصب فتوا همانندروایت کردن حدیت. 
حریت و ذکوریت شرط نیست.»" 

* امام نووی خند(م ۶۷۶ه) می‌گوید: «شروط مُفتی عبارتنداز: مکلف, مسلمان, مورد اعتماد. امین و 
مبراء از کارهای تاروا و خلاف مروت باشد. روانشناس, دارای ذهنی سالم و فکری پایدار و 
رفتاری درست و نیز با درایت و هوشیار باشد؛ در این منصب فرقی نیست بین حر برده, زن» 
نابینا و لالی که توانایی نوشتن داشته باشد و یا اشاره‌ی وی قابل فهم باشد.»" 

* امام علاء الدین مرداوی جة(م۸۸۵ه) می‌گوید: «برای منصب اجتهاد حرّ و مرد بودن شرط 


نیست.») 


در فتاویه هندیه می‌خوانیم که: «حر و مرد بودن» شرط منصب فتوا نیست)؟* 
۴ در دانشنامه‌ی فقهی چنین آمده است: «در منصب فتوا - به اتفاق علماء- حرّ و مرد بودن و 
نطق نمودن شرط نیست.»* 
نتیجه اينکه زن نیز مانند مرد می‌تواند مفتی و مجتهد شود و تاریخ اسلام بر این امر گواهی دارد. 
دیدگاه مستشرقین در رابطه با دانشوری زنان مسلمان 
جولیان ریبرا (5:06:2 جهنان؟) عضو مجمع زبان و تاریخ اتبانتا کر کیان اهفز یو تست تارمن خر 


اندلس " می‌نویسد: 


۱- المسودة فی أصول الفقه - آل ابن تيمية, (ط: دار الکتاب العربی), ص ۵۵۵: « لا يشترط فی المفتی الحرية والذكورية کالراوی.» 

"- آداب الفتوی والمفتی والمستفتی - النووی, (ط:۱, دار الفکر. دمشق. ۱۴۰۸هم). ص ۱۹؛ المجموع شرح المهذب - النووی. ج ۱. ص ۴۱: 
«شرط المفتی کونه مکلفا مسلما نقة مأمونا متنزها عن آسباب الفسق وخوارم المروة فقیه النفس سلیم الذهن رصین الفکر صحیح 
التصرف والاستنباط متیقظا سواء فیه الحر والعبد والمرأة والأعمی والأخرس |ذا کتب آو فهمت اشارته.» 

"- التحبیر شرح التحریر فی أصول الفقه - المردوای (ط: ۱ مکتبة الرشد. الریاض, ۱۴۲۱ه؛ ج۸ ص ۳۸۸۰: « لا یشترط فی المجتهد 
ان یولع ی 

۳- الفتاوی الهندية - لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخی, (ط: ۲, دار الفکر. ۱۳۱۰هم, ج۳, ص :۳۰٩‏ «لا یشترط آن یکون حرا ولا 
ذکرا ..» 

۵- الموسوعة الفقهية الكويتية, (ط: ۱, مطابع دار الصفوة. مصر)ء ج ۳۲. ص‌۲۸: «لا یشترط فی المفتی الحرية والذكورية والنطق اتفاقا» 
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«اسلام هیچ قید و شرطی درباره‌ی علم آموزی زنان قرار نداده است و عالمان متشدد و محتاط مشرق 
نیز از جواز آموختن گنجینه‌های سنت نبوی به زنان امتناع نورزیده‌اند با اينکه علوم سنت. علومی 
مقدس هستند؛ ما شواهدی داریم که اساتید زن(مشیخه) فقط در یک کتاب به جهل و سه زن رسیده‌اند 
که در مشهورترین مدارس تدریس می کرده‌اند. برای نمونه احمد بن محمد سلفی که از علمای والامقام 
شهر اسکندریه بوده است. اساتیدش از هزار نفر گذشته‌اند و عده‌ای از آنان زن هستند و یکی از اصحاب 
او نام آن زنان را بر حروف معجم مرتب کرده است. در مکه, مدرسه‌ی بزرگ کریمه مروزیه مشهور 
است با اینکه چنین مدرسه‌ای [به سبب موقعیت مکانی] باید از هر جایی دیگر در آن تشدد می‌بود. اما 
علم آموزی به زنان در اين مرکز بزرگ دینی بسیار آشکار بوده است. احترام زن می‌توانست این واقعه 
را برای ما نمایان سازد که بسیاری از عادت‌هایی که از تمدن‌های قدیمی برجای مانده و تغییر آن خجل 
کننده باشد؛ زنان طلبه به این مکان‌های دور می‌روند تا به حضور در دروس این بانو مشرف شوند؛ 
برخی از زنان متشخص اندلسی که از خانواده‌ای اصیل هستند نزد این خانم عالم و بزرگوار شاگردی 
کرده‌اند و علاقمند بودند که نام او را بیشتر در بین استادانشان یاد کنتد و تقذیر نبایند. [..] دختران 
را تخود به هزین انهدانی م‌فزیسا دنمان دروسین که قود قان تعاها مي آموشتاند رز 
بیاموزند و بعضی از آن دختران تحصیلات عالی را ادامه می‌داده‌اند و همان اجازاتی که مردان دریافت 
می‌کرده‌اند آنان نیز دریافت می‌نمودند. بعضی از آنان فقه, قرائت يا سنت می‌آموخته‌اند و بعضی از 
ان وهای کت ی اهامای سرا ی وت و هه اس ی که 
مهازست می کرد: همحتین تعضنی دیگر از آنان آذب و دزوسش دیگری.-می‌خوانده‌اند که ممکن بود اخیانً 
آنان را صاحب مناصبی در دیوان کاتبان سلطنطی کند. به شرط آنکه خوش خط بوده و يا با ادبیات 
خوبی می‌نوشتند. تعداد آن شاعران و ادیبان زنی که از دیگران متمایز می‌شده‌اند. کم نبوده و بعضی از 
آنها مانند عايشه و ولاده, با هوش و ذکاوت. بلاغت و مهارتی که در شعر و... داشته‌اند. با مردان 
شهیری به رقابت پرداخته‌اند! علم آموزی زنان به حدی شهرت یافت و منتشر شد که می‌توان این را 


از اجه ان فیاض: ور کاب کار ینعی اخیاز فرطیهد کر کردم پرداشست گره: رقر رنف ری 
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در قرطبه. صد و هفتاد زن هستند که همگی به خط کوفی مصحف می‌نویسند. این تنها در یکی از نواحی 
قرطبه است. پس در تمام مناطق چگونه باشد؟!" 

خانم جولیان در جایی دیگر از کتابش می نویسد: «صدها زن مسلمان اندلسی نسخه‌برداری و رونویسی 
قرآن کریم و نوشتن ادعیه و صلوات‌ها را انجام می‌دادند و بیشترین طرفدار را داشته به این سبب که 
فروش و استقبال زیادی از آن می‌شد. زیرا آنچه را که زنان کتابت می‌کردند. نیکوتر, قابل توجه‌تر و با 
مهارت بالا و خطاطی زیباتر و نیز بهایش کمتر بوده که زنان نسخه‌بردار از مردها اجرت کمتر 
می‌گرفتند.» ۲ 

ویل دورانت (10:201 ۷۷111) در کتاب "تاریخ تمدن " می‌نویسد: 

«به گفته مورخان مسلمان؛ شهرهای اسلامی[اندلس- اسیانیا] از شاعران. دانشوران. فقها؛ پزشکان؛ و 
عالمان موج می‌زد. و مقری از نام آنها شصت صفحه را پر کرده است. مدارس ابتدایی فراوان بود. ولی 
در قبال تعلیم شهریه می‌گرفتند؛ آنگاه حکم دوم بیست و هفت مدرسه به وجود آورد که در آنجا اطفال 
فقیر رایگان تعلیم می‌دیدند: دختران نیز چون پسران به مدرسه می‌رفتند و عده زیادی از زنان 
مسلمانان در ادبیات و هنر برجسته شدند. تعلیم عالی به عهده استادانی بود که در مسجدها درس 
میا دانل: برنامه دروس آنها دانشگاه قرطبه را به وجود آورد که رشته‌های مستقل داشت و در قرن 
دهم و یازدهم تنها دانشگاه قاهره و بغداد از آن تتقتقاقیین کر فتت0 

گوستاو لوبون (۲00 16 0:0۵۷6) در کتاب "تاریخ تمدن اسلام و عرب " می‌نویسد: 

«در عروج مدنیت عرب (اسلام) اعزاز و اکرام زن از اینجا معلوم می‌شود که در میان مسلمین زنان 
تحصیل کرده و بانوانی که در دانش و ادب استاد بودند به زیادی وجود داشتند. عصر خلفای عباسی 
در مشرق و بنی امیّه در اندلس بانوان زیادی بودند که در اقسام دانش و ادب مشهور بودند. مثلا ولده 


دختر خلیفه‌ای بود که در سال ۸۶۰ میلادی خلافت داشت. این دختر در قر طبه کزدفی شاغر همان 


ا-الفزییه الاساامیقین الاندلس؛ غولیان زیبیراه فر له الطاهر احمد مکی, (ط: ۲. دارالمعارف القاهرة. 2۱۹۹۴), صص ۱۲۹٩‏ - ۱۳۰. 
"- التربية الاسلامية فی الاندلس, خولیان ریبیرء ص ۱۶۷. 


ی تاریخ تمدن» ویل دورانت» ج ۰۴ ص ۳۹۰. 
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مقام شهرت را دارا بود که سافو در میان یونانیان. کند از مورخین اسلام که معاصر عبدالرحمن سوم 
است نقل می‌کند که خلیفه در مدينة الزهرا در مجالس بزم خود از اشعار کنیزش (مَزنه) و همچنین 
عايشه شاهزاده قرطبه همان خانمی که ابن حیان در باره‌ی او می‌نویسد که "او از حیث علم و فضل و 
شعر و شاعری نادره‌ی زمان خود بود" و همچنین از کلمات صفیه که او هم مثل عایشه عالمه و فاضله 
بود استفاده می‌نمود. 

و مورخین معاصر الحاکم دوم می‌نویسند که در آن زمان علم و ادب در اندلس آن قدر رواج داشته 
است که زنان هم در چهار دیوار خانه تحصیل علم و هنر نموده مقام شهرت را حائز می‌شدند. در قصر 
لبنای خلیفه دختری بود که نهایت درجه قشنگ و زیبا و در صرف و نحو و شعر و شاعری و حساب و 
هرق عوم دیگر مقام هرت را ساته و نهایت هرعه خوش رخ هم نوده است ستانکه تام ابراز 
و مطالب محرمانه‌ی خلیفه را این دختر به رشته‌ی تحریر در می‌آورد و در شعر و شاعری کسی در آن 
فورت هو بایه‌ی او بوخ و این ادعتر که ناسین فاطتة ینت ور اتعام و تعریر هرب دزجهی کال رده 
تمام ارباب فضل و هنر داد سخن وی را می‌دادند. او کتابخانه‌ای هم مشتمل برکتب گران‌بهای علمی و 
فنی برای خود تأسیس نموده بود. 

دختر دیگری مریم نام که در اشببلیه مسکن داشت در ادییات مقام شهرت را حائز و یکی از استادان 
زبردست زمان خود بوده که دختران اشبیلیه را در منزل تعلیم و تربیت می‌نمود و در فن آموزش 
دستی بسزا داشت و دختران فاضله‌ی زیادی بودند که در مجلس درس او استفاده کرده تعلیم و تربیت 
يافته بودند. دختر دیگر رضیه نام ملقب به نجم السعید که خلیفه عبدالرحمن وی را آزاد کرده به 
پسرش الحاکم تزویج کرده بود؛ این زن در شعر و سخن و قصص و حکایات مشهوره‌ی آفاق بوده است. 
بعد از وفات خلیفه او سفری به مشرق نمود و تمام مشرق را گردش کرد و در هر جا که وارد می‌شد 


علما و فضلای آنجا از وی استقبال و پذیرایی کرده و بیش از حد توقیر و احترام می‌نمودند.» ! 


اه تاریخ تمدن اسلام و عرب. تا لوبون. ترجمه: محمد تقی فخرداعی یات (تهران: جایخانه علمی. جاپ سوم؛ ۳۳۸ صص 
۱-- ۵۲۳۲ 


زنان دانشور تاریخ اسلام 


زیگر ید هونگه (16م1۳ 4نبعن5) می‌گوید: 

«مسجد تنها محل عبادت نبود. علم هم در این مکان همچون میهمان بود و جایگاهی عالی داشت. که 
بر حسب گفته پیغامبر علم بر فراز خشک‌مقدسی کور کورانه باید حاکم باشد. آیا محمد با گفتن این 
جمله که "مداد العلماء افضل من دماء الشهداء " چیزی نگفته است که اگر آن زمان در رم اين حرف 
را کسی می‌زد او را در دادگاه بعنوان ضددین محاکمه می‌کردند؟ در مساجد به ستون‌های سنگی 
بازیکشن دانشمدان اسلامی تکیه دادم وا گرذان. کرد کرد آان اضماع ی کردنت تام ,درس ین 
پروفسورها برای همگان آزاد بود: هر کس می‌توانست شر کت کند. زن و مرد. و هررکس می‌توانست با 
سوّال خود حرف استاد را قطع کند و با اعتراض کند. این برای مدرس, جبری سودمند بود. تا هرچه 
اساسی‌تر موضوع درسش را آماده کند.»" 

فلیپ حتی (11:1 وذان۳) در کتاب تاریخ عرب می‌نویسد: 

ور آوا خن عضیر غناسن ای که وناز ماما لا روف که ملق فد یی من ساست دون 
داشتند: بلکه دختران جوان عادی هم برای شر کت در جنگ بیرون می‌رفتند و فرماندهی ارتش را 
سرپرستی می‌ کردند و منظومات شعری را می‌سرایدند و همچنین در عرصه‌های ادبی با مردان مناظره 
هی کودند 16 

روایتی از آکریگا؛ نمونه‌ای از دانشوری زنان مسلمان 

در رابطه با تعلیم زنان از بسیاری از زنان صحرای بزرگ آفریقا بویژه مناطق شنقیط موریتانی؛ تنبکتو و 
قبیله‌ی کنت العجب این امر ثابت شده است. حتی نقل است که شیخ مختار کنتی‌ج« صاحب طریقه‌ی 
شهیر در آنجا کتاب "مختصر الخلیلی " - در فقه مالکی- را در یک روز برای مردان اختصاص داده 


۱- فرهنگ اسلام در اروی زیگرید هونگه, ج ۲. ص ۰۲۹۴ 


۲ (ط: ی دارالعلم للملایین» بیروت. 2۰۱ ص ۰۱۲۹٩‏ 


زنان دانشور تاریخ اسلام 


محمد مختارجنه کتاب "الطريفة والالدة فی مناقب الشیخ الوالد و الشيخة الوالدة" در فضیلت علمی پدر 
و مادرش در یک جلد قطور تألیف نموده است.! 

موّید آن حکایتی است که علامه شنقیطیخه (م۱۳۹۳ه) گفته است: «ما در هیأًت دانشگاه اسلامی 
آفریقا در شهری نزدیک شنقیط به نام آطار. از بزرگان مردم آنجا شنیده‌ایم که ذر گذشته در آنخا 
دویست (۲۰۰) دختر جوان یافت می‌شد که بطور کامل حافظ کتاب [چهار جلدی] مدونة در فقه 
امام مالک - بوده‌اند. همین اواخر شنیدم که زنی شنقیطی در مسجد نبوییْ. حدیث. سیره و زبان عربی 


تدریس می کند.» ۲ 


نتیجه گیری پایانی 

اسلام به دانش و دانشوری توجه خاصی داشته است بطوری که در آیات و احادیث متعدد بدان سفارش 
زیادی شده است که برای اهل تحقیق غیر قابل انکار می‌باشد. در نصوص اسلامی در خصوص دانشوری 
بین مرد و زن فرقی نیست و دلیلی بر جدایی مرد و زن در این عرصه از شریعت وجود ندارد. نقش 
محوری زن مسلمان در تاریخ اسلام بسیار پررنگ‌تر از آن است که بتوان در یک مقاله یا کتاب منحصر 
نمود؛ بلکه لازم است در اين رابطه صدها کتاب به رشته تحریر در آورد و سمینارها ترتیب داد و از 
تمام جوانب این:مهم را مود بررسی قرآر:داد؛ و چگونه چنین نباشد وفتی. که نصف جامعه را :زنان 
تشکیل داده و نصف دیگر نیز باز توسط همین زنان تربیت شده‌اند. 

زن مسلمان. مسئول تربیت فرزندان و نیز مسئول تربیت مردانی است که جامعه را می سازند. و زن 
مسلمان دانشمندی است که حق عضویت در مجلس شورا را دارد و نیز زن مسلمان مفتی و مجتهدی 
که یا چم ای ان هاش عوقو ای داناشسف نم ام دی ره تخل 
فرهنگی, اجتماعی» سیاسی و ... همراه با مردان و بلکه در پاره‌ای از مواقع بهتر از آنها ظاهر شده است 
و در تاریخ اسلام و مسلمین تأثیر بسزایی داشته است بطوری که همچون خورشیدی در آسمان در 


۲- التراتیب الادارية - محمد الکتانی. ج ۱ ۱۷ ۱ 


تاقوا لبیان - الشنقیطی, ج ٩‏ ص ۲۲. 


زنان دانشور تاریخ اسلام 


مانند انکار خورشیدی است که همه ما در روز نور یا گرمای آن را حس می کنیم. 


زنان دانشور تاریخ اسلام 


شبهه اول: در حدیثی وارد شده: «شاوروهن وخالفوهن». یعنی: «با زنان مشورت کنید و مخالف رآیشان 
عمل کنید!» 
پاسخ: 
اولا: این حدیث «باطل» است: علمای بسیاری بر باطل و بلکه بی اساس بودن آن تصریح کرده‌اند؛ از 
جمله: 

* حافظ سیوطی خه(م ۱ ۱مه): «باطل است و اساسی ندارد.»! 

* حافظ ملا علی قاری جه(م ۱۴ ۰ ه: «با این لفظ ثابت نیست»۲ 

* حافظ مناویجه(م ۱۰۳۱ه): «آنچه بر زبان‌ها مشهور گشته این خبر است که اساسی ندارد.»" 

* علامه مرعی الکرمی خند(م ۱۰۳۳ه: «باطل و بی اساس است.»* 

* علامه قاوقچی جد(م ۱۳۰۵ه: «سیوطی ند گفته است: باطل و بی اساس است»* 

۴ علامه آلبانی جد(م ۰ «بصورت مرفوع اساسی ندارد.»* 
ثانیا: در همین کتاب در بخش «زن و شوری در شریعت اسلام» مستند و مستدل در مورد مشورت با 
زنان و بلکه عضویت آنها در مجلس شوری و رآی‌گیری و عمل بدان را بیان کردیم و اين خود بهترین 


دلیل بر بطلان خبر مذکور است که اساساً سندی هم ندارد و به هیچ عنوان به صورت مرفوع نیز 


كٌ- الدرر المنتثرة فی الاحادیث المشتهرة - السیوطی. (ط: عمادة شوّون المکتبات. جامعة الملک سعود. الریاض)؛ ص 2۱۳۳ ۲۶۷: «باطل 
لا أصل له» 

ك المصنوع فی معرفة الحدیث الموضوع الملا علی القاری, (ط: ۲, موسسة الرسالة, بیروت. ۱۳۹۸ه» ص ۱۱۳ ح ۱۶۰: «لا یثبت بهذا 
اللفظ» 

۳- فیض القدیر - المناوی, ج ۴. ص ۲۶۳: «وآما ما اشتهر علی الالسنة من خبر شاوروهن وخالفوهن فلا آصل لد» 

۳- الفوائد الموضوعة فی الأحادیث الموضوعة - مرعی الکرمی, (ط:۳, دار الوراق - الریاض. ۱۴۱۹ه؛ ص ۹٩‏ 2 ۷۴: « باطل, لا صل 
لد.» 

۵- اللولو المرصوع فیما لا آصل له آو باصله موضوع - القاوقچی, (ط: ۱. دار البشاثر الاسلامية. بیروت. ۱۴۱۵ه. ص ۱۰۱ ۲۶۴: « 
قال السیوطی: باطل لا أصل له.» 

*- سلسلة الاحادیث الضعيفة والموضوعة - الالبانی, (ط: ۱.دار المعارف, الریاضء ۱۴۱۲هء ج۱» ص ۶۱۹ ۴۳۰: «۷ أصل له مرفوعا.» 
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روایت نشده بلکه سخنانی است که بر زبان مشهور شده و به دروغ بعنوان حدیث شایع ماه اشت: 
اضافه بر دلایل اثباتی مشورت با زنان و رآی‌گیری از آنهاء. جا دارد که در اینجا به چهار مورد دیگر 
آشازه کنيم تا قوتن قلبی برای متلمین,باشند: 

آرادا فصالاً عَنْ تراض منهُما و تشاژر قلا جُناح عَلیهما» [بقره 
۳ یعنی: «اگر آن دو (زن و شوهر مطلَه) با رضایت یکدیگر و مشورت بخواهند کودک را 
(زودتر) از شیر باز گیرند. باکی بر آنها نیست..» 


٩‏ خداوند متعال فرموده: «فِْنْ 


مشورت کنند." و نباید پدر یا مادر بدون مشورت و توافق با یکدیگر تصمیمی در رابطه با بچه اتخاذ 


کنند ۲ 


ح 6 سر وه مه و 


* خداوند متعال فرموده: «و ات | بینکم بمعروف» [طلاق: ۶]. یعنی: «و به شایستگی میان خود 
به مشورت پردازید.» 
وجه استدلال: لفط «آتمرواه از ریشه‌ی «ائتمار» است. به معنای تبادل نظر و مشورت کردن است و 
آیه خطاب به مردان و زنان (زن و شوهر- پدر و مادر) است.۳ 
*_ابوهریره جته می‌گوید: «قال رسول النّه صی الّه علیه وسلم: لا تنکح الأْیم حتی تستأم ولا تنکح 
البکر حتی تستأذن. قالوا: یا رسول اللّه» وکیف |ذنها؟ قال: آن قسکت»* یعنی: «رسول اه 
فرمودند: بیوه زن را نباید به ازدواج کسی در آورد تا این که با او مشورت شود و دختر باکره 
را نباید به ازدواج درآورد تا این که رضایت او اتخاذ شود. گفتند. رضایت دختر باکره چگونه 


ست؟ آنحضرت تِلز فرمودند: این که سکوت اختیار کند.» 


۱- ر.ک: الجامع لاحکام القرآن - القرطبی, ج۳. ص ۱۷۲. 
۲- نگا: تفسیر القرآن العظیم - این کثیر (ط: ۲.دار طيبة للنشر والتوزیع» ۱۴۲۰ه؛ ج۱, ص ۶۲۵ 
۳- التحریر والتنویر - ابن عاشور. ج۲۸ ص ٩۳۲۹‏ همچنین بنگرید به: (الجامع لحکام القرآن - القرطبی. ج ۰۱۸ ص ۱۶۹) 


‌ ۳ 
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وجه استدلال: بر اساس این حدیث صحیح. بسیار واضح است که مشورت با زن بیوه در امر ازدواج 
بدان آمر شده و همچنین کسب رضایت دوشیزه تصریح شده است و مادام که رضایت برای وی محفوظ 
است پس برای بیوه که با وی مشورت می‌شود نظرش برای پذیرفتن بدون مخالفت سزاوارتر است. 
* ابن عمرجتد می‌گوید: «قال رسول اللّه صل اللّه علیه وسلم: آمروا النساء في بناتهن»" یعنی: 
«رسول الّه تا فرمودند: با زنان در مورد ازدواج دخترانشان مشورت کنید.» 
وجه استدلال: با توجه به این حدیت. مشاوره با زنان امری جایز و پسندیده است. بخصوص در قضیه‌ی 
تزویج دختران چراکه آنها عالباً به مادرانشان تمایل دارند و لذا مادران از احوال و خصوصیات آنها 


بیشتر آگاهی داشته و دختران نیز با اطمینان خاطر بهتر می‌توانند تصمیم‌گیری کنند." 
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۲- سثن این داود. ج ۲. ص ۲۳۲ ۲۰۹۵؛ مسند الامام آنختتن بن حنبل» ج۸ ص ۵۰۵ ۴۹۰۵؛ این یت فد ان (ضعفت # اس لیگ 
برای آن طرقی دیگر وجود دارد که در مجموع حدیث «حسن» است. 


"- معالم الستن - آبو سلیمان الخطایی. ج۳. ص ۲۰۴؛ عون المعبود شرح سنن آبی داود - العظیم آبادی. ج۶. ص ۸۴. 


زنان دانشور تاریخ اسلام 


شبهه دوم: در حدیثی بصورت مرفوع از انس بن مالک نت روایت شده است: «لا یفعلن آحدکم آمرا 
حتی یستشیر فان لم یجد من یستشیر فلیستشر امرأة ثم لیخالفها فان في خلافها البرکة». یعنی: «هیچ‌یک 
از شما کاری انجام ندهد مگر اینکه مشورت نماید و اگر کسی را برای مشاوره نیافتید پس با زن 
مشورت کنید سپس مخالف نظرش عمل کنید چراکه در خلاف آن برکت است!» آر.ک: الفردوس 
بمأئور لطاب - الدیلمی» (ط: ۱ دار الکتب العلمية بیروت» ۱۸۰۳ه)» جه» ص۱۲6 ۷۸۳] 


اولا: اين حدیث را امام دیلمیجد(م ۵۰۹ه) بدون ذکر سند نقل کرده لیکن آن را به امام ابوبکر همدانی 
معروف به ابن لال جد(۳۹۸ه) نسبت داده و علماء اسناد اين حدیث را اين‌گونه بیان کرده‌اند: « آخرج 
این لال: حدئنا آبوالعباس العسكري» حدئنا آمد بن الولید الفحام حدثنا کثیربن هشام» حدئنا عیسی 
بن |براهیم ااشمي؛ عن عمربن محمد» عن نس مرفوعا...» 

این حدیث شدیداً «ضعیف» است؛ به دو علت: اول: ضعف شدید «عیسی بن ابراهیم الهاشمی». دوم: 
منقطع " بودن سند." عیسی بن ابراهیم هاشمی نزد علماء شدیداً ضعیف است؛ «بخاریخه گوید: 
"حدیثش منکر است." نسائی ند گوید: "متروک بوده و حدیثش منکر است." یحبی بن معین خن گوید: 


۱ چیزی 1۳ ابوحاتم چند گوید: فش شروک ۷۳ 


(- حدیث منقطع, به اتفاق علما یکی از انواع حدیث ضعیف است. [رک: الباعث الحثیث فی اختصار علوم الحدیث - اپن کثیر, (ط: ۲ 
دار الکتب العلمية. بیروت)؛ ص ۴۴] و بر ضعف آن علما اتفاق نموده‌اند. زیرا یکی از شروط پذیرش حدیث صحیح که اتصال سند آن 
است ساقط شده و همچنین راوی محذوف نیز مجهول الحال است. [ر.ک: تیسیر مصطلح الحدیث - محمود الطحان, (ط: ۱۰ مکتبة 
المعارف للنشر والتوزیع. ۱۴۲۵ه), ص ]٩۵‏ 

"- المقاصد الحستة - السخاوی, (ط: ۱ دار الکتاب العربی» بیروت» ۱۴۰۵هء ص ۴۰۰؛ الفوائد المجموعة فی الأحادیث الموضوعة - 
القوکاتی: (طه دار الکقب العلمیلم بیزوت) خی ۸۱۳۰ 

"- میزان الاعتدال - الذهبی, ج ۲ ص۳۰۸ رقم ۶۵۴۶؛ لسان المیزان - ابن حجر. ج ۴. ص ۳۹۱ رقم :۱۱٩۳‏ «قال البخاری والنسائی منکر 
الحدیث وقال یحبی بن معین لیس بشییء وقال آبو حاتم متروک الحدیث وقال النسائی آیضا متروک» 


زنان دانشور تاریخ اسلام 


* _امام ابن‌حبانجه گوید: «از جعفر بن برقان روایات منکری را نقل کرده و احتجاج به حدیثش مادام که 
فدآن تفرگ باشنل دوس یت ۱ 

* _ امام ابوجعفرعقیلی ند در کتاب "الضعفاء " گوید: «عیسی بن ابراهیم الهاشمی: حدیثش محفوظ نیست... 

بخاری ج گفته: منکر الحدیث است؛ کثیر بن هشام از او روایت نموده است.»۲ 

امام این عدی‌جنه گوید: «عموم احادیثی که عیسی بن ابراهیم هاشمی روایت کرده متابعتی ندارند.»" 

امام بیهقی خن گوید: «عیسی بن ابراهیم الهاشمی؛ حدیثش منکر است. یحیی بن معینجد. بخاری + و 

دیگران او را تضعیف نموده‌اند.)* 

* _حافظ ابن القیسرانی له گوید: «عیسی بن ابراهیم متروک است»* 

* حافظ ابن الجوزی‌جة نام او را در زمره‌ی ضعفاء ذکر کرده است." 

* حافظ ذهبی جنه گوید: «یکی از ضعفاء است؛ بیش از یک نفر [حدیث] او را ترک کرده است و حاکم 

گفته: حدیثش به مراتب واهی و سُست می‌باشد»۲ 

حافظ ابن حجر خن« گوید: «عیسی بن ابراهیم الهاشمی؛ شدیداً ضعیف است»* 

ثانیا: متن این حدیث در تعارض صریح آیه قرآن و احادیث صحیح دیگر در خصوص مشورت کردن 


"- المجروحین لابن حبان, (ط: ۱, دار الوعی, حلب. ۱۳۹۶هب؛ ج ۲. ص ۱۲۱ رقم ۷۱۰ 

"- الضعفاء الکبیر للعقیلی, (ط: ۱ دار المكتبة العلميةء بیروت. ۱۴۰۴هبء ج۳. ص ۳۹۵ رقم ۱۴۲۴ 

- ر.ک: الکامل فی ضعفاء الرجال - ابن عدی, (ط: ۱ الکتب العلمية. بیروت. ۱۴۱۸ه, ج۶, ص ۴۴۱: «هی عامة ما پرویه عیسی بن 
[براهیم الهاشمی وعامة روایاته, لا یتابع علیها.» 

"- الستن الکبری للبیهقی. ج۱۰. ص ۲۶: «عیسی بن |براهیم الهاشمی هذا من شیوخ بقيق, منکر الحدیث ضعفه یحیی بن معین والبخاری 
وغیرهما» 

*- ذخيرة الحفاظ - ابن القیسرانی, (ط: ۱. دار السلف, الریاضء ۱۴۱۶ه؛ ج ۲. ص ۰٩۲۹‏ ج۲. ص ۱۳۹۹ ج ۳. ص ۱۴۰۱ و ۱۶۱۶ ج۵ه 
ص ۴۷۷ ۲. 

*- الضعفاء والمتروکون - ابن الجوزی, (ط: ۱. دار الکتب العلمية. بیروت. ۱۴۰۶هبء ج ۲. ص‌۲۳۸ رقم ۲۶۳۵. 

۲- تاریخ الاسلام - الذهبی. ج۵. ص ۱۳۹: «أحد الضعفاء ... ترکه غیر واحد. وقال الحاکم: واهی الحدیث بمرة» 


زنان دانشور تاریخ اسلام 


ضعف و بلکه دروغین بودن یک حدیت از جهت نقد متن. این است که علمای محدث و اصولی. گفتند: 
«همانا از نشانه‌های جعل [و کذب] حدیت؛ مخالفت آن با دلیل قطعی عقلی و یا نقلی است. مانند اصول 
اعتقاد.»" از این‌رو حافظ خطیب بغدادی (م ۴۶۳ه) می‌گوید: «اگر خبر واحد در تعارض باشد با 
حکم عقل یا حکم [آیات] قرآن ثابت محکم یا سنت معلوم (قطعی الثبوت). و معمول. و یا هر دلیلی 
که به قطعی بودنش حکم شده باشد, در نتیجه پذیرفته نمی‌شود.»" حافظ ابن‌الجوزیجه(م ۵۹۷ه) در 
مقدمه‌ی کتاب "الموضوعات " می‌گوید: «هر حدیثی را دیدی که مخالف معقول و يا ناقض اصول باشد؛ 
پس بدان آن موضوع و جعلی است.»" همین مطلب را امام سیوطی خه(م ۱۱٩۹ه)‏ در "تدریب الراوی" 


از قول حافظ ابن‌الجوزی خه نقل کرده و مهر تأیید بر آن نهاده است.* 
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۱ - تفسیر المنار - محمد رشید رضاء (الهيثة المصرية العامة للکتاب, ۱۹۹۰م)» ج ۱. ص ۳۴۲: «قال المحدئون والاصولیون: ٍن من علامة 
وضع الحدیث مخالفته للدلیل القاطع عقلیا کان آو نقلیا, کأصول الاعتقاد» 

" - الکفاية فی علم الرواية للخطیب البغدادی, (ط: المكتبة العلمية, المدينة المنورة), ص ۴۳۲: «ولا یقبل خبر الواحد فی منافاة حکم العقل 
وحکم القرآن الثابت المحکم. والسنة المعلومة والفعل الجاری مجری السنة, وکل دلیل مقطوع به » 

۳ - الموضوعات. (ط: المکتبة السلفية بالمدينة المنورة ج ۱. ص ۱۰۶: «کل حدیث رأیته یخالف المعقول, آو یناقض الاصول, فاعلم آنه 
موضوع,» 


زنان دانشور تاریخ اسدم 


شبهه سوم: عمر بن خطاب نت گفته است: «خالفوا النساء فان فی خلافهن البرکة». یعنی: «با زنان 
مخالفت کنید چراکه در مخالفت با آنها بر کت وجود دارد.»[مسند ابن اعد (ط:۰۱ موستة نادن 


بیروت»۱۶۱۰ه)» ص۳۹٩‏ ح۹۷۱۲٩:‏ «حدئنا علي آنا آبو عقیل» عن حفص بن عشمان بن عبید ال عن عبد 
اللّه پن عمر قال: قال عمر رحمه الّه: خالفوا النساء فان في خلافهن البرکة»] 


اولا: این اثر «ضعیف و منکر» است. زیرا در سند آن دو علت وجود دارد: اول: وجود «ابوعقیل؛ بحیی 


بن المتوکل» که «ضعیف» است.! دوم: «حفص بن عثمان» که وی «مجهول الحال» است. 
) ابوعقیل یحبی بن المتوکل؟ 


عبداللّه بن مبارک + گوید: «ضعیف است.» 

احمد بن حنبل ج گوید: «ابوعقیل از قومی روایت کرده که هیچ کدامشان را نمی‌شناسم و از آنها نقل 
نشده است.» 

بحیی بن معین جه گوید: «حدیث او جیزی نیست و [در روایت دیگر ] منکر الحدیث است.» 

ما یگریت دول نزو ماشعت آاست ‏ 

ابن عمار موصلی جّ+ گوید: «حجت نیست.» 

عمرو بن علی جه گوید: «در او ضعف شدید است.» 

ابراهیم بن بعقوب جوزجانی « گوید: «احادیث ابوعقیل منکر است.» 

ابوزرعه جن گوید: «حدیثش لین و ضعیف است.» 

ابوحاتم ند گوید: «حدیث او ضعیف است. لیکن حدینش نوشته می‌شود.» 

نسائی جه گوید: «ضعیف است.» 

ابن حبان‌خِه گوید: «به جیزهایی منفرد است که اصل و اساسی ندارند بعنوان حدیث رسول اللّه عْذ.» 


ابو احمد بن عدی + گوید: «عموم احادیث او محفوظ نیست.» 


۱- رک: الکاشف - الذهبی, (ط: ۱ دار القبلة للثقافة الاسلامية. مووسسة علوم القرآن, جدة. ۱۴۱۳هاء ج۲. ص ۳۷۴ رقم ۶۲۳۶؛ تقریب 


التهذیب - ابن حجرء (ط: ۱. دار الرشید. سوریاء ۱۴۰۶ه), ص ۵۹۶ رقم ۷۶۳۳ 


* ساجی جه گوید: «حدیش منکر است.» 

* ابواحمد الحا کم ند گوید: «وی نزد آنها (محدئین) قوی نیست.» 

* ابن عبدالبر خن گوید: «ابوعقیل نزد همه محدئین ضعیف است.» 

ب) حفص بن عثمان 

* امام ابن ایی‌حاتم خ* نام او را در کتاب "لجرح و التعدیل" آورده. لیکن برایش جرح و تعدیلی ذکر 
نکرده است جز اينکه از پدرش ابوحاتم جه نقل کرده که گفته: «حفص بن عثمان روایت کرده از عمر 
بن خطاب «ثثته بصورت مرسل. و ابو عقیل یحیی بن متوکل از او روایت کرده است.»" این بدان معنی 
است که حفص بن عثمان نزد اين ابی‌حاتم *« مجهول الحال می‌باشد. همان‌طور" که حافظ ابن القطان 
الفاسی ند(م۶۲۸ه) گوید: «اکنون بیان می‌کنیم که ابو محمد بن ابی حاتم خند آن راویان را که در جرح 
و تعدیل نادیده گرفته, چونکه درباره‌ی آنان شناختی نداشته و لذا نزد او حالشان پنهان است. و خود 
او (ابن ابی حاتم) در مقدمه کتابش این موضوع را بیان نموده است.»" جالب اینکه ابن ایی حاتم زد 
در مقدمه کتابش در بیان منهجش تصریح کرده, از گروهی که درباره‌ی راویان از روی کم‌اطلاعی 
سخن گفتند چیزی نقل نکرده است." و این سخن بدین معنی است که ابن ابی حاتم ۶« راویانی را که 
دیگران توثیق کردن در حالی که به حالشان معرفتی نداشتند. آن را نپذیرفته و رها کرده است. 

* امام ابن حبان + در کتاب "الثقات " نام حفص بن عثمان را آورده و نوشته است: «حفص بن عثمان 


بن محمد بن عراوده؛ از عکرمه روایت می‌ کرد و ابوعقیل نیز از او روایت کرده انتتن النتا امام این 


۱- الجرح والتعدیل - این آبی حاتم, (ط: ۱ مجلس دائرة المعارف العثمانية. بحیدر آباد الدکن, الهند / دار !حیاء انتراث العربی. بیروت), 
ج۳. ص۱۸۴ رقم ۷۹۴: «حفص بن عثمان روی عن عمر بن الخطاب رضی الّه عنه. مرسل روی عنه آبو عقیل یحبی بن المتوکل» 

" - نگا: |تحاف النبیل. مصطفی بن اسماعیل, (ط: ۲ الفرقان[یی تا]» ج ۱. ص ۲۸۶. 

۳ - بیان الوهم والایهام - ابن القطان, (ط: ۱. دارطيبة. ۱۴۱۸هء ج ۵ ص ۱۵۰: « ونبین الان آن آبا محمد بن آپی حاتم نما آهمل هوّلاء 
من الجرح والتعدیل, لاه لم یعرفه فیهم. فهم عنده مجهولو الاأحوال, بین ذلک عن نفسه فی آول کتابه.»؛ همچنین بنگرید به: (سلسلة 
الأحادیت الضعيفة. الألبانی. ج ۱ ص ۴۶۹) 

" - الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم. ج ۱. ص ۳۸: «ولم نحک عن قوم قد تکلموا فی ذلک لقلة معرفتهم به» 

۵- الثقات - ابن حبان, (ط: ۱ دائرة المعارف العثمانية بحیدر آباد الدکن الهند. ۱۳۹۳ه, ج۶, ص ۱۹۶ رقم ۷۳۴۰: «حفص بن عثمان بن 


محمد بن عرادة یروی عن عکرمة روی عنه ابو عقیل» 


زنان دانشور تاریخ اسلام 


حبان ج در توئیق راویان مجهول به تساهل مشهور است." دکتر ماهر الفحل در بیان قاعده صحیح 
در خصوص توثیقات ابن حبان خ« می‌گوید: «هر گاه تنها ابن حبان‌جه راوی‌ای را در نقات ذکر کند و 
خوراار ان بویت اند ضر این خال یرل لها ای 
شیخ آلبانی جنء(م ۱۴۲۰ه) در بیان حکم این اثر می‌گوید: «اين سند ضعیف است و در آن دو علت 
وجود دارد؛ اول: مجهول بودن حفص, ابن ابی حاتمجه نام او را ذکر کرده با یک روایت از ابو عقیل و 
جرح و تعدیلی برای او ذکر نکرده است. و در ثقات آبن حبان: حفص بن عنمان بن محمد بن عراده از 
عکرمه روایت کرده و از او نیز ابوعقیل روایت کرده است. پس احتمال دارد که این همان حفص باشد 


کرده‌اند که آنها را نمی‌شناسم.» " 


- سلسلة الاأحادیث الضعيفة - الألبانی, ج ۶. ص ۱۶۶: «هو معروف به من التساهل فی التوئیق» امام سخاوی 42 ابن حبانج# را در 
تساهل قریب حاکم نیشابوریج دانسته است: « اين حبان یدانی الحاکم فی التساهل» [ر.ک: فتح المغیث بشرح الفية الحدیث - 
السخاوی,(ط:۱. مکتبة السنة. ۱۴۲۴هء ج ۱ ص ۵۵] و حال اينکه حاکم نیشابوری در تصحیح احادیث بین علماء به تساهل 
مشهور است: « والحاکم متساهل فی التصحیح معروف عند العلماء[رک: المجموع شرح المهذب - النووی. ج ۴ ص ۵۴۶ ]. حافظ 
ابن حجر جْه در مقدمه "لسان المیزان" می‌گوید: « هذا الذی ذهب الیه ابن حبان من آن الرجل |ذا انتفت جهالة عینه کان علی العدالة 
ی انم خرس با هب بو تفن خی رعلافز: 1 حبان فی کتاب الثقات الذی ألفه فانه یذکر خلقا ممن 
ینص علیهم آبو حاتم. وغیره علی آنهم مجهولون وکآن عند ابن حبان: آن جهالة العین ترتفع برواية واحد مشهور وهو مذهب شیخه اين 
خزيمة ولکن جهالة حاله باقية عند غیره.» یعنی: «اين دیدگاه که اب حبان 2 به آن رفته اگر شخصی هنگامی که مجهول العین بودنش 
منتفی شود عادل(ثقه) است مگر اینکه جرح او مشخص گردد. دیدگاه عجیبی است و جمهور در اين مسأله با وی مخالف هستند. و 
این روشی که ابن حبان 2 کتاب التقات را تألیف کرده و راویانی را که ابوحاتم چم و دیگران بر مجهول بودنشان اشاره نموده‌اند. در 
آن آورده که گویا نزد ابن حبان 2. مجهول العین بودن با روایت یک نفر از او مشهور می‌شود و اين دیدگاه استادش ابن خزیمه چم 
هم است البته مجهول الحال بودن اين راوی نزد دیگران باقیست.» (ر.ک: لسان المیزان - ابن حجرء ج ۱ ص ۱۴) 

۳- بحوث فی المصطلح - ماهر یاسین الفحل. ص‌۲۸۸: «]ذا ذکره اي حبان وحده فی " الثقات " وروی عنه اثنان. فهو مجهول الحال.» 


۳- سلسلة الأحادیث الضعيفة والموضوعة - الالبانی. ج ۱ صص ۶۱۹ - ۶۲۰. 


زنان دانشور تاریخ اسلام 


ثانیا: اين اثر علاوه بر ضعف سند. از نظر متن نیز منکر می‌باشد چراکه در تعارض با اثر دیگری است 
که عمر بن خطاب جثته با زنان مشورت کرده و رأآی موافق آنها را عملی کرده است. چنان که با اسناد 
صحیح از عبدالّه بن عمرجنند روایت است که می‌گوید: «قال عمر بن الخطاب رضي اه عنه حفصة 
بنت عمر رضي اللّه عنها: کم آکثر ما تصبر الرأًة عن زوجها؟. فقالت: ستة أو أربعة آشهر. فقال عمر 
رضي اللّه عنه: لا آحبس الجیش أکثر من هذا»" یعنی: «عمر بن خطاب جنه به حفصه ند دخترش 
فرمود: چقدر زن از شوهرش صبر داشته باشد؟ حفصه جت عرض کرد: شش یا چهار ماه؛ عمر «ثت 


فر مود: ارتش ر بیش از این مقدار نکه نمی‌دارم.» 


ِ السنن الکبری للبیهقی. جح ص ۵۱ ح ۱۷۸۵۰؛ مسند الفاروق لابن کر (ط: 3 دار الوفاء المنصورة. ۱ص ج( ص ۴۲۲؛ البدر 
المنیر - ابن الملقن, (ط: ۱؛ دار الهجرة. الریاض, ۱۴۲۵ها. ۸ ص ۱۴۰. 
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شبهه چهارم: در حدیثی وارد شده است: «طاعة النساء ندامة». یعنی: «فرمانبرداری از زنان مایه‌ی 
پشیمانی است.» و در لفظی دیگر: «طاعة الرأة ندامة» بعنی: «اطاعت از زن مایه‌ی پشیمانی است.» 
پاستج: 

این حدیث «موضوع - جعلی» است." و از طریق سیده عایشه جند و زید بن ثابت جثه روایت شده است 
که در اسناد همگی آنها راویان «جاعل حدیث», «ضعیف» و «مجهول» وجود دارد. از اين‌رو علماء این 


حدیث را باطل دانسته‌اند. 
۱) سیده عایشه نیا 


عقیلی ج:" و قضاعی‌ج۳ از : عن حمد بن سلیمان بن آیي کریمة» عن هشام بن عروت عن أبیه عن 
عاذْشة» عن النبي صل اللّه علیه وسلم , قال: «طاعة النساء ندامة» 


امام سیوطی خه(م ۱۱٩ه)‏ این حدیث را در کتاب اللالیء الصنوعة في الأحادیث الوضوعة؛ آورده و 
ضمن بیان نقل باطل بودن این حدیث توسط عقیلی ج« و ابن عدی خه در ادامه دو طریق برای حدیث 
مذکور نقل کرده و می‌نویسد: 

۱) آخرجه آبوعلی امحداد نی معجمه حدثنا آبو الفضل آمد بن محمد بن جعفر بن یوفس حدثنا آبو اسن علي بن 
داود بن الیل حدثنا آبو ا لسن محمد بن مدون حدئنا العباس بن ربیع بن ثعلب حدثنا یی حدثنا آبو البختري* 


عن هشام به. 


۱- سلسلة الأحادیث الضعيفة والموضوعة - الالبانی, ج۱ ص ۶۲۳ ۴۳۵: ضعیف الجامع الصغیر - الالبانی» (ط: المکتب الاسلامی)؛ 
ص۵۲۸ ح ۳۶۰۷. 

۳- الضعفاء الکبیر للعقیلی. ج ۴. ص ۷۴؛ ح ۲۲۶. 

۳- مسند الشهاب القضاعی, (ط: ۲ موسسة الرسالة. بیروت» ۱۴۰۷ه؛ ج۱» ص ۱۶۰. 

"- اللالیء المصنوعة فی الاحادیث الموضوعة - السیوطی, (ط: ۱ دار الکتب العلمية, بیروت. ۱۴۱۷هبء ج ۲. ص ۱۴۷. 

۵- ابوالبختری وهب بن وهب؛ این راوی متهم به دروغگویی است و ائمه حدیث او را «کذاب». «دجال». «سکتواعنه» «واضع الحدیت» 


توصیف نموده‌اند. (ر.ک: میزان الاعتدال ت الذهبی. جح صص ۳ - ۳۵۴ رقم ۳۳۴ 
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۲ قال آبو احسن علي بن آمد بن عمراحماي في جزثه آنبًنا آبو حمد عبد اللّه بن یوسف البخاري حدثنا خلف 
آشعث حدثنا عیسی بن یونس عن هشام به آخرجه ابن السجار في تاریخه. 


* امام ابوجعفرعقیلی : می‌گوید: «محمد بن سلیمان بن ابی کریمه از هشام بن عروه روایات باطلی را 
ق که که اسل ,و اجان دنکن 
* امام ابن عدی‌جة می‌گوید: «اين حدیث را فقط راویان ضعیف از هشام [بن عروه| روایت کرده‌اند و 
خالد بن ولید مخزومی نیز از هشام آن را روایت کرده که او از ابن ابی کریمه ضعیف‌تر است.»" 
آزبای ی کویی ور کی آتطریخ‌های خفیت این مسندیی اساعتل آسک و آوحسشت 
ساقط می‌باشد و در طریق دیگر ابوالبختری است که نام وی وهب بن وهب جاعل مشهور حدیث 
است: 
نتیجه اینکه حدیث سیده عایشه ند از سه طریق از هشام بن عروهج* روایت شده است که هر سه 
آنها در اسنادشان راویان جاعل حدیث. و ضعیف وجود دارد و علاوه بر آن راویان مجهولی که مجال 


بررسی آنها نیست و به مهم‌ترین آنها اکتفا کردیم تا بطلان این حدیث معلوم گردد. 


۲ زید بن ثابت لته 


۱- خلف بن محمد بن اسماعیل الخیمی؛ این راوی اهل بخاری بوده و از محدئین آنجا لیکن توسط ائمه تضعیف شده است. خلیلی 2 
گوید: «صاحب حفظ و معرفت بوده لیکن بسیار ضعیف هم بوده چون متن‌هایی را روایت کرده که معروف نبوده‌اند.» حاکم 2 و ابن 
ابی زرعه جْه. گفته‌اند: «از او زیاد نوشتیم لیکن ازمسئولیت آن برائت می‌جوئيم و فقط به جهت اعتبار آن را نوشتیم.» همچنین ابوسعد 
ادریسی < او را تضعیف کرده است. (ر.ک: سیر آعلام النبلاء - الذهبی, ج۱۶. ص ۲۰۴؛ لسان المیزان - این حجر. ج۲. صص ۴۰۴ 
- ۴۰۵ رقم ۱۶۶۲] 

۲- الضعفاء الکبیر للعقیلی, ج۴. ص ۷۴ رقم ۱۶۲۸: «محمد بن سلیمان بن یی کريمة عن هشام بن عروة, ببواطیل لا صل لها» 

"- الکامل فی ضعفاء الرجال - اپن عدی, ج ۴. ص۲۴۹: « ولم پروه عن هشام الا ضعیف وحدث به عن هشام خالد بن الولید المخزومی, 
هی اسف عم ین آین کر نم هت 


۳- ر.ک: سلسلة الاحادیث الضعيفة والموضوعة - الألبانی. ج ۱ ص ۶۲۵. 
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اين الجوزی‌جنه و ابن عدی جد! از: حدثنا عثمان بن عبد الرهن الطرائفی عن عنبسة بن عبدالرهن 
عن حمد بن زاذان عن آم سعد بنت زید بن ثابت عن آپیهاء قال: «قال رسول الّه ص اللّه علیه وسلم طاعة 
الرأة ندامة» 


آ) عثمان بن عبدالرحمن الطرائفی 

در رابطه با این راوی بین ائمه جرح و تعدیل اختلاف است؛ گروهی او را راستگو دانسته و گروهی دیگر او را 
تضعیف کرده‌اند که ظاهراً وی به خودی خود راستگوست لیکن احادیثی که نقل کرده از مجاهیل و راویان 
ضعیف بوده به همین دلیل ائمه او را تضعیف کرده‌اند. بحیی بن معین جّد. ابوحاتم چند, ابن عدیج و این 
شاهین جه او را «صدوق يا ثقه» وصف کرده‌اند لیکن در مقابل احمد بن حنبل نه. بخاری خه. ابو احمد الحاکم چند 
ساجی خنه. ابن نمیر جنه. ازدی جه و ابن حبان خن« او را تضعیف کرده‌اند و بلکه برخی از آنها عثمان بن عبدالرحمن 
را «کذاب» معرفی کرده‌اند.۲ جرح این راوی مفسر است چراکه روایات منکر زیاد نقل کرده که دلیل عمده 
آن نیز نقل این روایات از افراد مجهول و ضعیف است و حتی ائمه‌ای که او را راستگو دانسته‌اند به این مطلب 
اشاره کرده‌اند و همراه با آن جزو مدلسین نیز است که در مرتبه‌ی پنجم قرار دارد* که حدیث این مرتبه 


مردود آنسنت: 


ب) عنبسه بن عبدالرحمن" 
۴ یحیی بن معین ج2 گوید: «رحد بت او جیزی نیست.» 
" ابو زرعه چد گوید: «حدیثت او منکر و واهی اشت: 


" ابو حاتم ند گوید: «حدیث او متروک است و آبلکه | حدیت جعل مبی کرد 


۱- الموضوعات - اين الجوزی, (ط: ۱. محمد عبد المحسن صاحب المکتبة السلفية بالمدينة المنورة ۱۳۸۶هب. ج ۲. ص ۲۷۲. 

"- الکامل فی ضعفاء الرجال - این عدی. ج ۶ ص ۳۶۲. 

"- تهذیب الکمال فی آسماء الرجال - المزی. ج٩۱‏ صص ۴۲۸ - ۴۳۱ رقم ۳۸۳۸ میزان الاعتدال - الذهبی, ج ۲ صص ۴۵ - ۴۶ 
رقم ۵۵۳۲ تهذیب التهذیب - ابن حجر» ج ۷ صص ۱۳۴ - ۱۳۵ رقم ۲۸۰. 

نس طبقات المدلسین - ابن حجرء (ط: ۱. مکتبة المنار, عمان, ۱۴۰۳ه, ص ۵۶ رقم ۱۳۶. 

*- رک: تهذیب الکمال فی آسماء الرجال - المزی, ج ۲۲ صص ۴۱۶ - ۴۱٩‏ رقم۴۵۳۶؛ الکامل فی ضعفاء الرجال - ابن عدی, جع 


صص ۴۵۹ - ۴۶۳ رقم ۱۴۰۶؛ میزان الاعتدال - الذهبی, ج ۳. صص ۲۰۱ - ۳۰۲ رقم ۶۵۱۲ 


حِِ 


۴ بخاری ج* گوید: «[حدیت ]او را ترک کرده‌اند.» 

* ابوداودجة گوید: «ضعیف است.» 

* نسائی ج#« گوید: «ضعیف و متروک است.» 

* دارقطنی + گوید: «ضعیف است.» 

* ابو الفتح ازدی ج« گوید: « بسیار دروغگوست.» 

۴ ابن حبان خ گوید: «او صاحب چیزهای جعلی است که احتجاج به او جایز نیست.» 


پ) محمد بن زاذان"! 
۴ یحیی بن معین خج گوید: «حدیث او چیزی نیست.» 
* بخاری ج+ گوید: «حدیث او منکر است و نوشته نمی‌شود.» 
ابوحاتم ند گوید: «حدیث او متروک است و نوشته نمی‌شود.» 
* ابن عدیخّ+ گوید: «غیر آنچه را که ذکر کردیم نیز روایست کرده و همگی آن احادیث مضطرب و 
پریشان می‌باشند.» 
* ساجی ند گوید: «حدیثش نوشته نمی‌شود.» 
* دارقطنی ج+ گوید: «ضعیف است.» 
* ترمذی جه گوید: «احادینش منکر است.» 
نتیجه اینکه این حدیث از طریق زید بن ثابت نت نیز جعلی و مردود می‌باشد. 
بسیاری از علماء در بیان حکم این حدیت به مردود بودن با تصریح نموده‌اند و این حدیث را در 
کتاب‌های ضعفاء و موضوعات (جعلیات) ذکر کرده‌اند؛ از جمله: 
امام این عدی جه(م ۲۶۵ه) بعد از نقل حدیث مذ کور می‌گوید: «عنسبه احادیث غیر این مواردی که 
نقل کردم را هم دارد. و او فردی منکر الحدیث است.»۲ 


۱- رک: تهذیب الکمال فی آسماء الرجال - المزی, ج۲۵. صص ۲۰۶ - ۲۰۷ رقم ۵۲۱۶؛ میزان الاعتدال - الذهبی, ج۳. ص ۵۴۶ 
رقم ۷۵۲۵. 


"- الکامل فی ضعفاء الرجال - ابن عدی, ج۶, ص ۴۶۳: « وعنبسة هذا له غیر ما ذکرت من الحدیت, وهو منکر الحدیت.» 
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* امام ابن الجوزیج«(م ۵۵۹۷) می‌گوید: «اين دو حدیث صحیح نیستند؛ حدیث زید بن ثابت ثته؛ در 
آن عنبسه وجود دارد که یحبی ج* گفته است: حدیث او چیزی نیست و ابن حبانج* نیز گفته است: 
او صاحب احادیث جعلی است: احتجاج به او و عثمان بن عبدالرحمن جایز نیست. اما حدیث سیده 
عايشه نا: عقیلی ج گفته است: محمد بن سلمان از هشام احادیث باطلی را روایت کرده که اصل و 
اساسی ندارند و این حدیث از قبیل آن احادیث [باطل] می‌باشد. ابن عدی خن« گفته است: از هشام اين 
حدیث را فقط افراد ضعیف روایت کرده‌اند.»۱ 

۴ حافظ ابن القیسرانی جٌء(م ۵۰۷ه)" 

* حافظ ذهبی خند(م۷۴۸ه۵)" 

* حافظ سیوطی جند(م *)٩۱۱‏ 

* حافظ محمد طاهر فتنی جه(م ۵۹۸۶)" 

* علامه ملا علی القاری جنه(م ۱۰۱۴ه)" 

* علامه عجلونی خد(م ۱۱۶۲ه)۲ 

* علامه شوکانی‌جه(م ۱۲۵۰ه)* 


۶ علامه قاوقچی جنه(م ۱۲۰۵ه)؟ 


(- الموضوعات - ابن الجوزی, ج ۲. ص ۷۳ ۲. 

۲- ذخيرة الحفاظ - ابن القیسرانی. ج ۳ ص ۱۵۵۷ ح۳۴۵۵. 

۳- تلخیص کتاب الموضوعات لابن الجوزی - الذهبی, (ط: ۱. مکتبة الرشد. الریاض. ۱۴۱۹ه, صص ۲۳۳ - ۲۳۴ ح ۵۹۵. 
۳- اللالیء المصنوعة فی الأحادیث الموضوعة - السیوطی. ج ۲. ص ۱۴۷. 

۵- تذکرة الموضوعات - الفتنی, (ط: ۱ ادارة الطباعة المنيرية. ۱۳۴۳ه)؛ ص ۱۲۸. 

*- الموضوعات الکبری - الملا علی القاری, (ط: دار الأمانة / موسسة الرسالة بیروت)» ص ۲۳۳. 

۲- کشف الخفاء ومزیل الالباس - العجلونی, (ط: ۸ المکتبة العصرية , ۲۰۰۰م), ج ۰۲ ص ۴۱ ۱۶۴۸ 

4- الفوائد المجموعة فی الاأحادیث الموضوعة - الشوکانی. ص ۱۲۹ ۳۲. 

*- لول المرصوع فیما لا أصل له آو باصله موضوع - القاوقچی. ص ۱۰۱ ح ۲۶۵. 
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شبهه پنجم: در حدیثی وارد شده است: «هلکت الرجال حين آطاعت النساء». یعنی: «اگر مردان از 
زنان اطاعت کنند. هلاک می‌شوند.» [الستدرك عل الصحیحین للحاکم (ط: ‏ دار الکتب العلمیقه 


بیروت» ۱ص ۰ ص۳۹۳ ۱۳۷۸۹۹ 


۳ 

اولا: اين حدیث «ضعیف» است." سلسله اسناد اين حدیث از طریق حاکم نیشابوریخند. طبرانی ند و 
احمد بن حنبل خه بدین قرار است: «حدثنا آبو بکرة بکار بن عبد العزیز بن یی بکرةء قال: سمعت 
آیی حدث عن یی بکرة ... الخ»۲ سند این حدیث به علت وجود "بکار بن عبدالعزیز " ضعیف است. 
زیرا ائمه او را تضعیف کرده‌اند هرچند برخی نیز او را توئیق کرده‌اند اما جرح وی مفسر است. یحیی 
بن معین ج# در جایی گفته است: «حدیث او چیزی نیست» و در جایی دیگر گفته: «فردی صالح است.» 
انن عقت گنه است‌رانید است که اوالی تاه باشد. لیکن او خر خرن رآویان قعق است 
که حدیثشان نوشته می‌شود.» بزار جْه در جایی گفته است: «بر او ایرادی نیست» و در جایی دیگر گفته 
است: «ضعیف است.» عقیلی جه گفته است: «حدیث او متابعتی ندارد.» یعقوب بن سفیان #2 نیز در باب 
کسانی که روایت از آنها رها می‌شود. گفته است: «ضعیف است.» ابن حبان جء - طبق معمول- نام او 
را در الثقات ذکر نموده است. ابن الجارود 2 گفته است: «حدیث او چیزی نیست.» و ساجی 2 و ابو 
العر ب جه او را در زمره‌ی ضعفاء قلمداد کرده‌اند. " حافظط ذهبی جه گوید: «در او ضعف است.» * 

قأتیا در قر آن‌ و تفت تمونه‌های اطاعت از تنان در جار عوب مشاوره بیان ده است که قبلا موارذی 


را نقل کردیم که جای شبهه‌ای را باقی نمی گذارد و باز در اینجا به نقل برخی از آنها اشاره می کنیم. 


(- سلسلة الاأحادیث الضعيفة والموضوعة - الالبانی. ج ۱ ص ۶۲۵ ۴۳۶. 

"- مسند الامام آحمد بن حنبل, ج۳۴. ص ۱۰۶ ۲۰۴۵۵؛ المعجم الاْوسط للطبرانی, (ط: دار الحرمین, القاهرق)» ج۱. ص۱۳۵ -۴۲۵؛ 
المستدرک علی الصحیحین للحاکم. (ط: ۱ دار الکتب العلمية. بیروت. ۱۴۱۱ه؛ ج ۴ ص ۳۲۳ ۷۷۸۹. 

"- تهذیب الکمال فی آسماء الرجال - المزی, ج۴. صص ۲۰۱ - ۲۰۲ رقم ۷۳۹ تهذیب التهذیب - ابن حجر» ج ۰۱ صص ۴۷۸ - ۴۷۹ 
رقم ۸۸۰؛ اکمال تهذیب الکمال فی ات الرجال - علاء الدین مغلطای, (ط: ۱ الفاروق الحديثة, ۱۴۳۲۲ه؛ ج۲. ص ۱۱ رقم ۷۸۳ 


*- الکاشف - الذهبی» ج ۱ ص ۲۷۳ رقم ۶۲۰: «فیه لين» 
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خداوند متعال از زبان یکی از دختران شعیب یه نقل کرده است: وقاث اخداهما یاب _ 
من اسَأجَرَْ الم امن [تصص: ۲۶] یعنی: « یکی از آن دو [دختر] گفت: ای پدر 
اوترا اشتخدام کن جرا که بیترین کی است که ابشتزام می کی هي کتروهد [و هم ] درعو 
اعتماد است.» و همان شد که دختر گفته بود چراکه شعیب هد او را استخدام کرد. چنان که 


‌ 
۶ هو م۶ و 


فرمود. (قال ل أرید آن أنصحل خی اب مات عل آن تج تمازي حجج قاٍن آنمنت عفر 
ین عنیكٌ » [قصص: ۲۷]. یعنی: « [شعیب] گفت: من می‌خواهم یکی از اين دو دختر خود را 
[ که مشاهده می‌کنی] به نکاح تو در آورم. به اين [شرط] که هشت سال برای من کار کنی؛ و 
اگر ده سال را تمام گردانی اختیار با تو است.» 
عبداله بن عمر ند می‌گوید: «آن رسول اللّه صل اللّه علیه وسلم» قال: آلا کلکم راع وکلکم 
مسئول عن رعیته» فالامام الذي عل الناس راع وهو مسئول عن رعیته» والرجل راع عل هل بیته» 
وهو مسئول عن رعیته» والرة راعية عل هل بیت زوجها؛ وولده وهي مسئولة عنهم...» یعنی: « 
رسول الله قٌ فرمودند: بدانید که همه شما مسئولید و هر یک از شماء نسبت به زیردستانش 
بازخواست می‌شود. فرمان‌روای مردم. مسئول مردم است و نسبت به زیردستانش بازخواست 
می‌شود. مرد. سرپرست خانواده است و نسبت به آنان. بازخواست می‌شود. زن نیز مسئول خانه 
شوهر و فرزندان اوست و در برابر آنها. بازخواست می‌شود.» 
وجه استدلال: باتوجه به این حدیثت؛ مرد فقط مسئول خانه را برعهده دارد در حالی که زن علاوه بر 
مسئول خانه. مسئولیت [تربیت] فرزندان را نیز عهده‌دار است و خطاب حدیث در بیان مسئولیت به 
حاکم. مردان و زنان نیز است. علماء فرمودند: «مسئولیت زن در حسن تدبیر زندگی. نصیحت. مهربانی 


و امافتن در حق شوهر و حفظ خود. اموال؛ فرزندان و می‌باشد.» ۲ 


(- صحیح البخاری, ج ٩‏ ص ۶۲ ۱۳۸ ۷؛ صحیح مسلم» ج۳. ص ۱۴۵۹ -۱۸۲۹. 


ص ۸ ۳؛ مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح - الملا علی القاری. (ط: 5 دار الفکر. بیروت» ۲ص ج ۶ ص ۲۳۰۲. 
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٩‏ امام خطابی جء(۳۸۸ه) می‌گوید: «مسئولیت زن؛ تدبیر امور خانه, فرزندان. خدمتکاران و 
همچنین مصلحت اندیشی در همه حال برای شوهر است»! 

٩‏ امام بغوی‌جء(م ۵۱۶ه۵) می‌گوید: «اين موارد (حاکم و مرد و زن) در این حدیث در نام 
(مسئولیت) برابراند. لیکن در معنا و مفهوم مختلف‌اند؛ مسئولیت حاکم در سرپرستی امور 
زیردستان و محافظتشان و نیز اقامه‌ی حدود و احکام فزین آنها اس ممطولیت ره تسیت 
یواوه ادای عق اه رشان کر ها رولیت ون کر ای مر 
حسن تدبیر در امر خانه و عهده‌دار شدن مسئولیت در حق خدمتکار و مهمانان است»۲ 

* حافظ بدرالدین العینی ۸۵۵(7ه) می‌گوید: «مسئولیت زن تدبیر نیکو در خانه شوهر. نصیحت 
اه وت آماتت ابوان مخ عووتاریف ۲ 

* امام قسطلانی جنه(م ۲۳٩ه)‏ می‌گوید: «مسئولیت زن عبارت از: حسن تدبیر در امور خانه (اعم 


از فرزند و خدمتکار و مهمان و ...) و نیز ادای مصالح آنها» " 
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(- فتح الباری شرح صحیح البخاری - ابن حجر. ج ۰۱۳ ص ۱۱۳. 

"- شرح السنة - البغوی, (ط: ۲ المکتب الاسلامی.- دمشق, بیروت. ۱۴۰۳هب؛ ج ۱۰, ص ۶۲ 

- عمدة القاری شرح صحیح البخاری - بدرالدین العینی, ج ۶ ص ۱۹۱ 

۳- |ٍرشاد الساری لشرح صحیح البخاری - القسطلانی» (ط: ۷ المطبعة الکبری الميرية, مصر. ۱۳۲۳ه؛ ج ۴» ص ۳۲۵. 
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شیهه ششم : در حدیثی وارد شده است: «واذا کانت آمراژکم شرارکم وآغنیاژکم بخلاء کم» وآمورکم ۳ 
ذسائکم فبطن الارض خیر لکم من ظهرها». یعنی: «هر گاه رهبران شما بدترینتان و ثروتمندان شما 
بخیل ترینتان و کارهای شما به دست زنانتان باشد؛ پس زیر خاک (مُردن) برای شما بهتر از روی آن 


(زنده بودن) است!»[سنن الترمذی» ح4» ص۹۲۹ ح۲۱؟] 


تسج 
این حدیث «ضعیف» است. در اسناد این حدیث "صالح بن بشیر المری" وجود دارد که با اينکه فردی 


کر ده‌اند. 

صالح بن بشیر المری" 
* احمد بن حنبل خن گوید: «داستان‌سرا بوده و صاحب حدیث و سند نبوده و شناختی از حدیث نداشته 

است.» 

بحیی بن معین ج* گوید: «ضعیف است.» 

* بخاری 2« گوید: «حدیث او منکر است.» 

4 هی میتی اگوی ری قست و ضیف هراصع اد داست )۶ 

* عمرو بن علی جّه گوید: «در حدیث ضعیف است؛ احادیث منکری را از افراد ثقه روایت کرده است. 
مردی درستکاری بود امّا در حدیث اشتباه می کرد.» 

۰ ابراهیم بن یعقوب جوزجانی + گوید: «قصه گو بود امّا در حدیث واهی و سست بود.» 

۴ نسائی ج# گوید: «در حدیث ضعیف است و احادیث منکری را نقل کرده است.» و در جایی دیگر گوید: 


«در حدیث متروک است.» 


۱- ر.ک: ضعیف الجامع الصغیر - الالبانی. ص ٩۲‏ ۶۴۳۶. 
۲- الکامل فی ضعفاء الرجال - ابن عدی, ج۵ صص ٩۸ - ٩۳‏ رقم ۱۲٩؛‏ تهذیب الکمال فی آسماء الرجال - المزی, ج۱۳, صص ۱۶ - 


ابن حجر. ج ۴. صص ۲ - ۳۸۳ رقم ۵۱ 
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* اين عدیخنه گوید: «عموم احادیث او منکراند و ائمه بر او ایراد گرفته‌اند و صاحب حدیث نیست و 
این به دلیل شناخت اندک او به اسناد و متن بوده و نزد من او دروغگو نبوده است اما جیزهایی را 
غلط می کرد.» 
* ابو داودجّد گوید: «حدیث او نوشته نمی‌شود.» 
* ابن حبان ج* گوید: «در روایات او جعلیاتی که از افراد ثقه روایت می‌کرده آشکار است لذا احتجاج به 
او جایز نیست.» 
* ابو احمد الحا کم ند گوید: «نزد [محدئین] قوی نیست.» 
* دارقطنی ج+ گوید: «ضعیف است.» 
امام ترمذی جه(م ٩۷‏ ۲ه) بعد از نقل این حدیث گوید: «اين حدیث غریب است و آن را نمی‌شنأسیم 
مگر از طریق صالح المری و در حدیث او غرایبی است که بدان منفرد می‌باشد و بر آنها متابعتی نیست؛ 


هر جچند خود صالح المری فر دی داز تکار خم بوده ۳ 


"- سنن الترمذی, ج۴. ص ۵۲۹: «هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث صالح المری. وصالح المری فی حدیثه غرائب ینفرد بها لا 
یتابع علیهاء وهو رجل صالح» 
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شبهه هفتم: در حدیثی وارد شده است: «لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الکتابق وعلموهن الغزل وسورة 
النور». یعنی: « زنان را بالا خانه منشانید. و نوشتن را به آنان یاد ندهید. و ریسمان بافی و سوره‌ی نور 
را به آنان یاد بدهید.»[ر.ک: الستدرك عل الصحیحین للحاکم» ح» ص ٩۳۰‏ ح ۳:۹۰] 

۳ 

این حدیث «موضوع ‏ جعلی» است.! 

این حدیث از دو طریق نقل شده است؛ اول: از طریق سیده عايشه+نن. دوم: از طریق عبدالّه بن 
عباس ند که هردو طریق حدیث در اسناد آن راویان «دروغگو». «متروک» و «ضعیف» وجود دارد که 
به بررسی آنها می پردازیم. 


۱) از طریق سیده عایشه ۶سا 


حاکم نیشابوری 2 در "مستدرک " آورده: «حدثئنا آبو عل امافظ آنبً محمد بن محمد بن سلیمان» ثنا 
عبد الوهاب بن الضحاك » ثنا شعیب بن اسحاق» عن هشام بن عروة» عن آبیه» عن عائشة رضي اللّه عنها 
... الخ»" 


امام ابوبکر البیهقی‌جنه(م ۴۵۸ه. در کتاب "شعب الایمان " اين حدیث را با دو سند آورده است." 


نخست از طریق حاکم نیشابوریجند با اسنادی که قبلاً گذشت. و دوم از طریق ابو نصر بن قتاده‌جند. 


۱- سلسلة الأحادیث الضعيفة والموضوعة - الالبانی» ج۵ ص ۳۰ 2 ۲۰۱۷. 

۲- المستدرک علی الصحیحین للحاکم. ج ۲ ص‌ ۰ ۹۴ حاکم نیشابوری 2 بعد از نقل این حدیث می‌گوید: «هذا حدیث صحیح 
الاسناد ولم یخرجاه » یعنی: «اسناد این حدیث صحیح است و آن دو (بخاری و مسلم) آن را تخریج نکرده‌اند.» می‌گوییم: صد البته 
که بخاریج و مسلم 2 این حدیث را تخریج نکرده‌اند چراکه اين حدیث جعلی و کذب است چگونه آن دو بزرگوار این حدیث را 
در صحیحشان نقل کنند وقتی که شروط صحت آن نزد این دو امام تحقق پیدا نکرده است؟! اینکه حاکم نیشابوریجم حدیث را 
تصحیح کرده است از تساهل ایشان بوده ولذا اين بزرگوار نزد علماء به تساهل شهرت دارد. [ر.ک: الوسیط فی علوم ومصطلح الحدیث 
لاو شهبة. (ط: دار الفکر العریی). ص ۳۸۹] و احادیثی که اصلاً فروط صحت را دارا نیستند را در مستدرک علی الصحیحین صحیح 
دانسته است. فتأمل! 


۳- شعب الایمان للبیهقی. ج۴. ص ٩۰‏ ح ۲۲۲۷. 
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البته در مورد سند اولی سکوت کرده است. لیکن در مورد سند دومی حکم به «منکر» بودن آن داده 


* «آخبرنا آبوعبد اللّه امحافظ حدثنا آبوعلی امحافظ آخبرنا محمد بن حمد بن سلیمان» حدثنا عبد الوهاب 
بن الضحاك حدئنا شعیب بن ٍسحاق» عن هشام بن عروته عن آبیه» عن عافشة ... الخ» 

*_ «آخبرنا آب و نصربن قتادة» آخبرنا آبواطسن محمد بن اسن السراج» حدثنا مطین» حدثنا محمد بن |براهیم 
الشامي حدثنا شعیب بن اسحاق» فذکره باسناده نحوهه وهذا بهذا الاسناد منکر واللّه آعلم.» 


این حدیث با اسناد دومی که امام بیهقی ج« نقل کرده است. امام طبرانی جه(م ۳۶۰ه). آن را در کتاب 
"المعجم الاوسط " نقل کرده و در نهایت اسناد آن را به یکی از راویان حدیث «منفرد» دانسته است. 
*_«حدئنا حمد بن عبد اللّه الحضري قال: ثنا محمد بن |براهیم الشامي قال: نا شعیب بن اسحاق» عن هشام 
بن عروة» عن آبیه» عن عاشة» ... الخ. لم یرو هذا احدیث عن هشام بن عروة الا شعیب بن سحاق» تفرد 
به حمد بن لبراهیم.»! 
اين طریق از حدیث در اسنادش. "عبدالوهاب بن الضحاک " و همچنین "محمد بن ابراهیم الشامی" 
وجود دارد که هردو متهم به کذب و جعل حدیث هستند و لذا احادیث آنها ساقط می‌باشد. 


آ) عبدالوهاب بن الضحاک 
علمای جرح و تعدیل این راوی را «کذاب». «متروک الحدیت». «منکر الحدیت»» «غیر معتمد». «جعل کننده‌ی 


احادیث» و «سارق الحدیث» توصیف کرده‌اند.۲ 


۱- المعجم الأوسط للطبرانی. ج۶ ص ۳۴ ۵۷۱۳؛ این حدیث را حافظ ذهبی 2 در ترجمه و بیوگرافی "محمد بن ابراهیم شامی " 
بعتوان روایات دروغین و جعلی‌اش نقل کرده است؛ سپس دیدگاه امام دار قطنی 23 مبنی بر تکذیب محمد بن ابراهیم شامی را نقل 
کرده وخ تا یی آن می‌گوید: « وقال الدارقطنی: کذاب ... قلت : صدق الدارقطنی رحمه الّه ...». یعنی: «دارقطنی گفته است: او بسیار 
دروغگو می‌باشد. می‌گویم (ذهبی): دارقطنی 2 درست گفته است.» (ر.ک: میزان الاعتدال فی نقد الرجال, ج ۳. ص ۴۴۶ رقم ۷۱۰۲) 

۳- رک: الکامل فی ضعفاء الرجال - این عدی. جع صص ۵۱۴ - ۵۱۶ رقم۱۴۳۵؛ تهذیب الکمال فی آسماء الرجال - المزی» ج۱۸ 
صص ۴۹۴ - ۴۹۷ رقم ۳۶۰۱؛ میزان الاعتدال - الذهبی, ج ۲. صص ۶۷۹ - ۶۸۰ رقم ۵۳۱۶ اکمال تهذیب الکمال فی آسماء الرجال 


- علاء الدین مغلطای. ج۸ صص ۲۷۳ - ۳۷۴ رقم ۳۴۰۴. 
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ب) محمد بن ابراهیم الشامی 

علمای جرح و تعدیل این راوی را «بسیار دروغگو». «منکر الحدیث». «جعل کننده‌ی حدیث». «غیر معتمد در 
نقل حدیثْ» و «ناقل احادیث موضوع و جعلی» دانسته‌اند.! 

علماء این حدیت را در زمره‌ی احادیث دروغین در کتاب‌های موضوعات ذکر کرده‌اند و در بیان حکم 


آن به جعلی بودن آن تصریح نموده‌اند که به دیدگاه برخی از آنها اشاره می‌کنیم. 


* حافظ ابن القیسرانی ج*(م۵۰۷ه) می‌گوید: «در سند آن محمد بن ابراهیم شامی وجود دارد؛ حدیث 
جعل می‌کرد.»" 

* حافظ ابن الجوزی ند( ۵۹۷ه) در "الموضوعات" می‌گوید: «اين حدیث صحیح نیست. ابوعبداله حاکم 
نیشابوری جنه آن را در صحیح (مستدرک علی الصحیحین) ذکر کرده است و جای تعجب است چگونه 
احوال محمد بن ابراهیم شامی بر او مخفی گشته است! ابو حاتم بن حبان خن گفته است: محمد بن 
ابراهیم شامی بر اهل شام حدیث جعل می‌کرده و جایز نیست از او روایت شود مگر به جهت اعتبار؛ 
احادیثی را روایت کرده که اصل و اساسی از کلام رسول الّه تٍ ندارند. و احتجاج به او جایز نیست." 

* حافظ ذهبی جنء(م۷۴۸ه) می‌گوید: «حاکم چند در صحیح خود آن را روایت کرده است. لیکن جای 


تعجب است جگونه احوال محمد بن ابراهیم شامی دروغگو بر او مخفی مانده است؟۱» ۶ 


۲- ر.ک: میزان الاعتدال - الذهبی. ج ۳ صص ۴۴۵ - ۴۴۶ رقم ۷۱۰۲؛ تهذیب التهذیب - ابن حجرء ج٩.‏ ص ۱۴ رقم ۱۸. 

"- معرفة التذكرة - ابن القیسرانی, (ط: ۱ موّسسة الکتب الثقافية. پیروت. ۱۴۰۶ه؛ ص ۲۴۸ ح۹۵۷: «فیه محمد بن براهیم الشامی 
یضع.» 

"- . الموضوعات - ابن الجوزی, ج ۲. ص ۲۶۹: «هذا الحدیث لا یصح وقد ذکره آبو عبد له الحاکم النیسایوری فی صحیحه والعجب کیف 
خفی علیه آمره. قال آبو حاتم بن حبان: کان محمد بن |براهيم الشامی یضع الحدیث علی الشامیین لا یحل الرواية عنه الا عند 
الاعتبار.روی أحادیث لا آصول لها من کلام رسول اه صلی ال علیه وسلم لا یحل الاحتجاج به.» 

۳- تلخیص کتاب الموضوعات لاین الجوزی - الذهبی, ص ۲۳۲ ح ۵۹۰: « ذکره الحاکم فی صحیحه. والعجب کیف خفی علیه آمر محمد 


بن ابراهیم الشامی الکذاب؟!» 
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* حافظ هیثمی خم(م۸۰۷ه) در بیان حکم اسناد اين حدیث می‌گوید: «طبرانی خ+ در [المعجم] الاوسط 
انز روابت وه و در آستدآن] مخید من ابرامیی شانی ازسته دای وه کید اه شیاز 
دروغگوست.) 

* حافظ ابن حجرجه(م ۸۵۲ه) می‌گوید: «عبدالوهاب [ين الضحاک] متروک است و متابع او محمد بن 
براهیم شامی از شعیب ین اسعاق است که این حبان چه او را به جعل حدیت متهم کرده است:»۱ 

* حافظ محمد طاهر فتتی خه(م ۹۸۶ه) می‌گوید: «اين حدیث از عایشه « روایت شده است و در اسناد 
آن راوی متروک و جاعل حدیث وجود دارد.»" 

* علامه شوکانی جند(م ۱۲۵۰ه) می‌گوید: «خطیب خن« بصورت مرفوع از عايشه نت آن را روایت کرده و 
قز تدش محید نج ابراهم قانی ات یت سل م کرد عا ی در ستترک از طرش 
کیک نوات رده و گنه آسکنتتت. آزن,صخیم انس اکن حافظ ای وف از 
"الاطراف" به دنبال آن گفته است: در استاد [طریق] حاکم. عبدالوهاب بن ضحاک است که وی 
متروک می‌باشد.» * 

۲) از طریق عبدالّه بن عباس ند 
امام این عدی جه(م۳۶۵ه) در " الکامل فی ضعفاء الرجال" از: «حدثنا جعفر بن سهل» حدثنا جعفر بن 


نص حدثنا حفص» حدثنا لیث عن مجاهد» عن ابن عباس ... الخ»" 


۱- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - الهیثمی, (ط: مکتبة القدسی, القاهرة, ۱۴۱۴هء ج۴. ص ٩۳‏ 2 ۰ «رواه الطبرانی فی الاوسط. وفیه 
محمد بن ابراهیم الشامی قال الدارقطنی: کذاب» 

۳- |تحاف المهرة - ابن حجر, (ط: ۱. مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشریف (بالمدینة), ۱۴۱۵ه. ج ۱۷, ص ۳۴۴ ۲۳۷۵ ۲: « قلت: 
بل عبد الوهاب متروک. وقد تابعه محمد بن ابراهیم السامی. عن شعیب بن اسحاق. وابن ابراهيم رماه ابن حبان بالوضع.» 

ِ تذكرة الموضوعات - الفتنی. ص ۱۲۹: « وعن عائشة وفیه واضع ومتروک» 

- الفوائد المجموعة فی الاحادیث الموضوعة - الشوکانی. ص ۱۲۶: « رواه الخطیب عن عائشة مرفوعا وفی |سناده: محمد بن ابراهیم 
الشامی. کان یضع الحدیث. وقد آخرجه الحاکم فی المستدرک من غیر طريقه وقال: صحیح الاسناد. وتعقبه ابن حجر فی آطرافه فقال: 
|ٍن فی اسناد الحاکم عبد الوهاب بن الضحاک وهو متروک.» 

*- الکامل فی ضعفاء الرجال - ابن عدی, ج ۲ ص۳۹۵. 
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این طریق حدیث نیز در اسناد آن "جعفر بن نصر ابو میمون العنبری" وجود دارد که وی متهم به 

دروغگویی تشه 

علمای اسلامی حکم به باطل بودن این حدیث داده‌اند که در اینجا چند مورد آنها را ذکر می‌کنیم. 

* حافظ ابن القیسرانی جند(م ۵۰۷ه) می‌گوید: «اين حدیث از طریق حفص اساسی ندارد و جعفر احادیث 
منکری را از راویان معتمد نقل می‌کرده است.»۲ 
* حافظ ابن الجوزیجه(م ۵۹۷ه) می‌گوید: «اين حدیث صحیح نیست؛ ابن‌حبان جه گفته است: جعفر بن 
تضر از رآوتاس که +عیو‌های بر هل کزکم ات که آنها هر کر ووایتقی ککرتا این عفی اه کت 
است: از راویان نقه و معتمد چیزهای باطلی را نقل کرده و بر آنها جعل نموده است.»۳ 

حافظ سیوطی جء(م ۱اه می گوید: «اين حدیث صحیح نیست؛ جعفر بن نصر از راویات ثقات چیزهای 

باطلی را روایت نموده است.»؟ 

* علامه عظیم آبادی خنه(م ۱۳۲۹ه) می‌گوید: «اين حدیث در اسناد آن جعفر بن نصر وجود دارد که 
ذهبی ج+ گفته: به دروغگویی متهم است. و صاحب الکامل گفته است: چیزهای باطلی را از راویان 
نقه نقل کرده است. سپس ذهبی‌ج* سه روایت او را نقل کرده که یکی از آنها همین حدیث است که 
از این نان سمل اشته آنگاه کمته این احادیت باطل هو 9 


توجه : برخی‌ها گمان کرده‌اند که اين احادیث چون در کتاب‌های تفسیری يا حدیثی نقل شده‌اند پس 


دلیل بر صحت آنها بوده و قابل استناد می‌باشند در حالی که: 


۱- میزان الاعتدال فی نقد الرجال - الذهبی, ج۱ ص ۴۱۹ رقم ۱۵۴۱: «جعفر بن نصر. متهم بالکذب وهو آبو میمون العنبری» 

۳- ذخيرة الحفاظ - ابن القیسرانی. ج۵, ص۲۶۲۵ ح۶۱۱۶: «رواه جعفر بن نصر الکوفی: عن حفص, (عن لیث) عن مجاهد. عن آبن 
یاو ها لش له اضا رک بش سییر مدای الاک مد لها 

"- الموضوعات - ابن الجوزی, ج ۲. ص‌۲۶۸: «هذا حدیث لا یصح. قال ابن حبان: جعفر بن حفص کان یحدث عن الثقاة بما لم یحدئوا 
به. وقال ابن عدی: یحدث عن الثقاة بالبواطیل وله آحادیث موضوعات علیهم.» 

۳- اللالیء المصنوعة فی الأحادیث الموضوعة - السیوطی. ج ۲. ص ۱۴۳: «۷ یصح جعفر بن نصر حدث عن الثقات بالبواطیل» 

۵- عون المعبود شرح سنن آبی داود - العظیم آبادی, ج۱۰, ص ۲۶۹: « الحدیث وفیه جعفر بن نصر قال الذهبی هو متهم بالکذب قال 
صاحب الکامل حدث عن التقات بالبواطیل ثم آورد الذهبی من روایاته ثلائة آحادیث منها هذا الحدیث لابن عباس ثم قال هذه آباطیل 


انتهی.» 
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اولاذرکتاب‌ها تفسیری: احادیت ضعیف وباطلن :و بلکه اس افبلیات بممیاری دز آنها نف شده ات۱ 
ثانیا: در کتاب‌های حدیثی نیز علماء با ذکر اسناد این احادیث. صحت و سقم آنها را به محقق واگذار 
کرده‌اند و خود را ملزم به نقل احادیث صحیح نکرده‌اند تا اينکه به مجرد روایت این دست احادیث 
بدان اعتماد کردا 

نتیجه اينکه همه اين روایات شدیداً ضعیف هستند بلکه باطل بوده و به هیچ عنوان احتجاج به آنها 
۲ 


جایز نیست. 


3 


۱- در این رابطه به کتاب "الاسرائیلیات والموضوعات فی کتب التفسیر " تألیف؛ علامه تا اش شمه مراجعه شود. 
زک عون المعبود شرح سنن ال داود - العظیم آیادی, ج ۱۰ ص ۲۶۹: « فهذه الروایات کلها ضعيفة جدا بل باطلة لا یصح الاحتجاج بها 
بحال.» 
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شبهه هشتم: در اسلام زنان ناقص عقل و دین هستند! 

۳۳ 

همیشه اسلام‌ستیزها با استناد به بخشی قیچی شده از یک حدیث و ترویج آن بعنوان یک اصل, بر 
اسلام و پیامبراکرم تْ ایراد می‌گیرند و چنان شبهه فراکنی می‌کنند که - در اين میان برخی از مسلمین 
نیز فریب آنها را می‌خورند - گویی اين شبهه ناقص عقل و دین مهم‌ترین شبهه آنها است که با ترویج 
آن بنیان تعالیم اسلام ر در هم می کوبند حال اینکه در نقل و برجسته کردن این عبارت نهایت خیانت 
را کرده‌اند چرا که در خود حدیث مذ کور منظور از ناقص عقل و دین معلوم گشته است. لازم است در 
ابتدا حدیث بطور کامل نقل. سپس به بیان آن پرداخته شود. 

ابوسعید خدری نت می‌گوید: «آن البي ص الله علیه وسلم قال: ما رأیت من ناقصات عقل ودین آذهب 
للب الرجل ا محازم من |حداکن یا معشر النساء. فقلن له: ما نقصان دیننا وعقلنا یا رسول اللّه؟ قال: 
آلیس شهادة الرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بل قال: ذلك لنقصان عقلهاء آلیس [ذا حاضت الراة لم 
تصل ولم تصم؟ قال: فذلك من نقصان دینها»" یعنی: «پیامبر تا فرمودند: هیچ ناقص عقل و دینی 
نمی‌تواند مانند شماء بر مردان عاقل غالب آید. [زنان] عرض کردند: ای رسول الّه ع, نقصان عقل و 
دین ما چیست؟ پیامبر یت فرمودند: مگر نه این است که گواهی یک زن. نصف گواهی مرد محسوب 
می‌شود؟ گفتند: بلی. آنحضرت تلا فرمودند: این خود به سبب نقصان عقل است. سپس فرمودند: مگر 
نه اینکه در ایام حیض و قاعدگی, نماز نمی‌خوانید و روره نمی‌گیرید؟ [زنان] عرض کردند: بلی. 
آنحضرت تا فرمودند: این هم دلیل بر نقص دین شماست.» 

بیان چند نکته در رابطه با حدیث مد کور 

اول اینکه: همان گونه که مشاهده می‌شود در اين حدیث نقص در عقل و دین زنان به دو چیز مر تبط 


شده و غیر آن موردی دیگر بیان نشده است! یعنی, خود پیامبراکرم ی برای زنان تعبیر ناقص عقل و 


زنان دانشور تاریخ اسلام 


دین را توضیح داده و بیان داشته که منظور از نقص در عقل. شهادت دادن زنان نصف شهادت مردان 
است و نیز نقص در دین را ممنوعیت نماز خواندن و روزه گرفتن در ایام قاعد گی است. 

دوم اینکه: اگر منظور از نقص در عقل همان کم خردی و کم عقلی بود. پس لازم می‌شد پیامبراکرم ‏ 
در این حدیث از عباراتی که دلالت بر کم عقلی باشد استفاده کند, در حالی که چنین وصفی در حدیث 
بان :نشده.است: 

سوم اینکه: این حدیث از طریقی دیگر نقل شده و در لفظ آن, زنی که از پیامبراکرمکٌ پرسش کرده 
با یتآ و عقل توصیف شده است" و این‌گونه آمده: «قالت امرأة منهن جزلة" یعنی «زنی 
صاحب رآی از بین آنها گفت..» و خود پرسشی که توسط این زنان طرح شده در حضور پیامبراکرم تا 
دلالت بر تیزهوشی آنها است؛ از این‌رو آنحضرت تا آنها را مدح نموده است و فرمودند: بهترین زنان. 
زنان انصار است که شرم مانع آنان نمی‌شود تا در دین تفقه کنند." 

چهارم اینکه: در حدیث مذکور وصف «اللب» - به معنای عقل کل- و «حازم» - نیز به معنای عاقل 
تیزهوش - برای مرد بکار رفته است که زنان با اینکه ناقص عقل و دین هستند امّا می‌توانند بر مردان 
صاحب عقل و تیزهوش غالب آیند! شاید بهترین تعبیری که امروزه برای آن مناسب باشد همان 
جمله‌ی عامیانه باشد که گفته می‌شود: «فلانی با دیدن زنی. هوش از سرش پرید!» در واقع اين مبالغه 
در وصف زنان است.* و این مدح برای زنان است چراکه آنها نه تنها مردان عادی بلکه بر مردانی که 
درا غفل اک وفع مسا الب ی اه و این یا پوانانی که در وود زان ات اسان کی 


نمی‌باشد. لذا این خود مدح است نه ذم. مگر نه چگونه ممکن است زنی که به لحاظ عقلانی معیوب 


۱- شرح النووی علی مسلم. (ط: ۲. دار ٍحیاء التراث العربی؛ بیروت. ۱۳۹۲ه. ج۲. ص۶۶: «جزلة بفتح الجیم واسکان الزای آی ذات 
عقل ورأی قال بن درید الجزالة العقل والوقار» 
ك مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح - الملا علی القاری. ج ۰۱ ص 4۳. 


- فتح الباری شرح صحیح البخاری - این حجر» ج ۰۱ ص ۴۰۶: «وهده مبالغة فی وصفهن بذلی» 
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باشد بر مردی که عقل کل و نخبه است چیره گردد؟! از طرفی هم علماء در تعریف عقل در اینجا 
اختلاف دارند؛ برخی گفته‌اند. عقل همان علم است, چونکه در لغت عقل و علم یکی هستند و نزد این 
گروه بین "عقلت و علمت تفاوتی نیست. و گروهی دیگر گفته‌اند: برخی از علوم ضروری است و برخی 
دیگر گفته‌اند: عقل. نیروی است که بوسیله‌ی آن تمیز بین حقایق معلومات است.۲ 

پنجم اینکه: نقص عقل در حدیث مطلق نیست بلکه مقید به نقص گواهی دادن زن در مقابل گواهی 
مرداست ور صوزئن: که اسلام‌ستیرها بطور عمد و معرضانه :وربا حاهاانه. این تن را ععوم ومطایق 
از تمام جوانب می‌دانند در حالی که اصلاً چنین نیست و علماء نیز به مقید بودن اين نقص اشاره 
کر ده‌اند. 

۰ امام ابن حزم جند(م ۵۶ ۲ه) می‌گوید: «اگر از معنای این حدیث سوّال شود در جواب گفته می‌شود: 
رسول اه کار معنای نقص را توضیح داده است؛ آن گواهی دادن زن نصف گواهی مرد است و 
همچنین اگر در ایام حیض باشد. برای او نماز و روزه جایز نیست و اين به موجب نقص در 
فضل و برتری نیست و نیز نقص دین و عقل فقط در این دو حالت وجود دارد. بنابراین لازم 
است بدانیم که در بین زنان افرادی هستند که از بسیاری از مردان بهترند و دین و عقلشان در 
حالاتی غیر آنچه پیامبراکرم ‏ ذکر نموده کامل‌تر است و آنحضرت ی جز حقیقت را نفرموده 
است. لذا به یقین آنچه درست بوده این است که آنحضرت تِلز در حدیث مذ کور خود او فقط 
مسئله‌ی گواهی دادن و حیض را بیان نموده است. و این چیزی نیست که موجب نقص در فضل 
و برتری زنان شود چراکه می‌دانیم اگر ابوبکر جنته و علی جنته بر حکم زنای کسی گواهی دهند 
از آتها بذترنته شی‌شود(خون اقنات خک زوا نار بهجهار شاه واه نف و شاهت) واگ تخمار 


نفر از ما به ظاهر عادل گواهی دهند. به گواهیشان حکم داده می‌شود و این به این معنا نیست 


ات زک عمهه قاری شرح صعیم البخاری پذرالدیی آعین باصن ۲۷۲+ ون فلت: آلیین لک کنا لین؟ فلت لا وزنبا هو عانعن 
التعجب بانهن مع اتصافهن بهذه الحالة یفعلن بالرجل الحازم کذا وکذا» یعنی: «اگر بگویی آیا اين [ناقص عقل و دین بودن] ذم زنان 
نیست؟ می‌گویم: نه چلین نیست, بلکه این بر معنای تعجب است. زیرا زنان با اينکه به این حالت توصیف شده‌اند اما با مردی که عاقل 
و تیزهوش است چنین و چنان انجام می‌دهند.» 


ر.ک: شرح اللووی علی مسلم» ج ۲ ص ۶۸؛ عمدة القاری شرح تسج البخاری - بدرالدین العینی. ج ۰۱ ص ۲۰۲. 


زنان دانشور تاریخ اسلام 


که ما از آنها (ابوبکر و علی) افضل هستیم. از این‌رو نظر به گواهی دادن زنان نیز چنین است. 
و گواهی دادن به مثابه‌ی اظهار برتری کردن نیست. بنابراین در آنچه متن حدیث معین کرده 
توقف می‌کنیم. هر مسلمانی تردیدی ندارد که زنان و دختران پیامبراکرم ع مانند خدیجه جنن, 
عایشه «نند. فاطمه ند و ام سلمه جن: در دین و منزلت نزد خداوند متعال بهتر هستند از تمام 
تابعینی که بعد از آنها و همچنین از هر مردی از اين امّت که بعد از آنها تا روز قیامت می‌آید. 
در نتیجه اعتراض به این حدیث مردود است.»! 

* امام ابو عبداله ماّری مالکی جه(م ۵۳۶ه) می‌گوید: «اين فرموده‌ی پیامبر ٍ "نقصان عقل: 
گواهی دو زن معادل گواهی یک مرد است "؛ به چیزی ورای آن اشاره دارد و آن اینکه خداوند 
۱ 
قلیل ضبط هستند(در ثبت. نگهداری و ضبط کردن معلومات و مشاهدات خاصی ضعیف 
فستتی ۱۱ 

۶ امام ابن تیمیه جء(م۷۲۸ه) می‌گوید: «اين حدیث در فضل عقل نیست بلکه در آن نقصان عقل 
زنان ذکر شده است و "العقل " مصدر عقل یعقل عقلاً می‌باشد؛ اگر معلومات به ضبط و حافظه 
آن سپرده شود و ضبط معلومات زن به نسبت مرد ضعیف‌تر است.»؛ 

٩‏ امام طیبی دم ۷۴۳ه) می‌گوید: «زنان از نقص عقل اشکل گرفتند و پیامبرعٌ با مهربانی و 
بدون سرزنش و ملامتی به آنها جواب داد و بلکه به اندازه‌ی عقلشان مورد خطاب قرار داد؛ و 


این سخن "نصف گواهی مردان" را به فرموده‌ی حق تعالی ارجاع دادند که: «َرَجْلْ و امُرَأتانِ 


۱- الفصل فی الملل والأهواء والنحل - ابن حزم, (ط: مکتبة الخانجی, القاهرة), ج ۴ صص ۱۰۴ - ۱۰۵ 
۲- بقره: ۲۸۲: «اگر] یکی از آن دو [زن] فراموش کرد. [زن] دیگر, وی را یادآوری کند.» 

"-ررک: شرح النووی علی مسلم. ج ۲ ص ۶۷. 

"- بغية المرتاد - ابن تيميق, (ط: ۳ مكتية العلوم والحکم. المدينة المنورة. ۱۴۱۵هب؛ ص ۴۹ ۲. 


زنان دانشور تاریخ اسلام 


مسی تضو افو الفهناعه ‏ غراکه پوسیله‌ی دیگرق یه حافظه سر دهم خوق و آشاره به خبط 
کم زنان دارد و اين همان نشانه‌ی نقص عقل آنها است.»" 
ششم اینکه: منظور از نقص [دین] در زنان هر گز ملامت و سرزنش بر آنها نیست. زیرا این حیض در 
اصل خلقت بوده است." از اين‌رو در حدیث صحیح, پیامبراکرم تچ فرمودند: «ٍن هذا آمر کتبه اللّه عل 
بنات آدم»* «اين [عادت ماهیانه] چیزیست که خداوند بر دختران آدم قرار داده است.» 
هفتم اینکه: در شریعت اسلام مرد و زن مکلف هستند به انجام احکام و اوامر و نواهی و یکی از شروط 
اساسی تکلیف. «عاقل» بودن است؛ بنابراین به همان میزان که مردان در انجام احکام مکلف هستند. 
زنان نیز مکلف بوده و شرط عقل لحاظ گردیده است و اين خود دلیلی محکم در مردود دانستن این 
ادعاست که زن نسبت به مرد کم عقل است! چراکه اگر زن به لحاظ عقل مشکل داشت قطعاً در انجام 
تکالیف مورد خطاب قرار نمی گرفت! 
هشتم اینکه: عللی که پیامبراکرم ی برای نقص عقل و دین زنان بیان نموده کلی نیستند بلکه معین و 


محدود انتشیت) به این صورت که گواهی دادن زنان در تمام امور نصف مردان فتیت ۱ بلکه در یاره‌ای 


(- بقره: ۲۸۲: «مردی را با دو زن, از میان گواهانی که [به عدالت آنان] رضایت دارید [گواه بگیرید]» 

"- رک: فتح الباری شرح صحیح البخاری - ابن حجر ج ص ۴۰۶. 

۳- فتح الباری شرح صحیح البخاری - این حجر, ج۱. ص ۴۰۶. 

۳- صحیح البخاری. ج۱, ص ۶۶ 2 ۲۹۴؛ صحیح مسلم. ج ۰۲ ص ۸۷۲ ۱۲۱۱ 

مود کواهی داد 

اولا: بطور کلی شهادت جزو حقوق انسانی نیست بلکه جزو تکالیف هست و بین حق و تکلیف تفاوت هست و شهادت فرض کفایی است. 
[ر.ک: المغنی لابن قدامه, (ط: مکتبة القاهرة, ۱۳۸۸ه. ج ۱۰ ص ۱۲۸ بنابراین اگر از کسی طلب شهادت شود و خودداری کند 
وی گناه‌کار می‌باشد . 

انیا مراتب شهادت برحسب «جنسیت» يا «ارزشمندی افراد» نیست بلکه بر اساس «موضوع» است؛ یعنی برای نوع‌های شهادت ما به 
موضو عیت؛ شنهادبت نگاه مي‌کنيم اتف ند جنس اشهود که زن بافند با مردا فتامل.در! 

ثالتً: شهادت انواعی دارد: 

آُ) شهادت دو مرد. (بقره : ۲۸۲) 


ب) شهادت دو زن و یک مرد. (بقره : ۲۸۲) 


زنان دانشور تاریخ اسلام 


از موارد مساوی مردان و گاهی هم فقط گواهی زنان پذیرفته می‌شود و نه گواهی مردان. و همچنین در 
ایام حیض نیز زنان از نماز خواندن و روزه گرفتن معاف شده‌اند و بلکه ممنوع گردیده و حال اینکه در 
روزه گرفتن لازم است آن را قضا کنند. پس عملاً از روزه گرفتن معاف نشده‌اند بلکه در شرایطی ممنوع 
و سپس باید جبران شود که در همه حال اجر و ثواب دارند و این نقص در عقل یا دین نسبی بوده و یا 
اینکه شکلی صوری دارد نه حقیقی. 

نهم اینکه: این حدیث را پیامبراکرم ی در روز عید بیان داشته است. چنان‌چه در برخی از الفاظ آن 
وارد شده است: «عن یی سعید الشدري؛ قال: خرج رسول اللّه ص اللّه علیه وسلم نی أضی و فطر ای 
الصیل. فمر عل النساء .»۲ و بجز همان یکبار در هیچ موقف دیگری خطاب به زنان چنین عبارتی را 
بکار نبرده‌اند و این خود دلبلی‌نتن آن است که آنحضرت تا از جهت مزاح و شوخی چنین عبارتی را 
بکار برده است چراکه شرایط و زمان متناسب با شادی و فرح مسلمانان است نه توبیخ و یا تحقیر آنها. 
و هیور انتکه اکر این بخذیت یک آضل :و قاعده قی‌بود در این تعالت:می باید پا میراکزم کر در شرایظ 
مختلف و در مناسب‌های متعدد آن را گوشزد می‌کرد! 

دهم اینکه: در برخی از احادیث پیامبراکرم ی ازدواج مردان را نصف دین بیان داشته است چنان‌چه 
فرمودند: «من رزقه اه امراة صاحة» فقد اعانه عل شطر دینه» فلیتق اه فِ الشطر الثاني» " بعنی: «هر 
رن هو ی ری رن 


بترسد.» حال اینکه ممکن است مردی ازدواج نکند. آیا این دلیل بر نقص در ایمان و دین او است؟! 


پ) شهادت یک مرد و یک زن. ( نور: ۶ - ٩‏ اگر مردی همسرش را متهم به زنا کند و يا بالعکس, زنی شوهرش را بدان متهم کند - و 
در این حالت شاهدی وجود نداشته باشد - خود مرد و زن باید در حضور قاضی بر یکدیگر شهادت دهند. 

ت) شهادت زن بدون مرد.[ر.ک: المغنی لابن قدامه. ج ۰ ص ۱۳۷ بداية المجتهد لابن رشد. (ط: دار الحدیث. القاهرة, ۵ ها ج و 
ص‌‌ 1۳۳۸ در این خصوص حد بت صحیحی از پیامبراکر معا در صحیح بخاری (ج ۷ ص‌‌ 2 9( روایت شاه انسست: و عامر 
شعبی 24 ابراهیم نخعی 23 حسن بصری 2 و ... بدان فتوا داده‌اند و این قول جمهور قریب به اتفاق علمای اسلام ات : 

"- صحیح البخاری, ج ۲. ص ۱۲۰ ۰۱۴۶۲ 

"- المستدرک علی الصحیحین للحاکم. ج ۲. ص۱۷۵ ح۲۶۸۱؛ شعب الایمان للبیهقی. ج۷. ص ۳۴۱ ۵۱۰۱؛ المعجم الاْوسط للطبرانی, 
ج۱. ص۲۹۴ ح۹۷۲؛ این حدیث «حسن لغیره» است. بنگرید به: [سلسلة الأحادیث الصحيحة - الألبانی» ج ۲. ص ۲۰۰؛ صحیح 


الترغیب والترهیب - الألبانی. (ط: مکتبة المعارف الریاض)» ج ۰۲ ص ۱۹۲ 7 ]۱٩۱۶‏ 


زنان دانشور تاریخ اسلام 


قطعاً مفهموم حدیث چنین نیست بلکه حدیث به ترغیب در ازدواج و دوری از رابطه‌ی نامشروع اشاره 
دارد! همان‌طور که از این حدیث معلوم است نصف دین مرد با ازدواج محقق می‌شود. پس آیا جایز 
است که بدون مدنظر داشتن سیاق و فهم درست حدیث خطاب به مردانی که ازدواج نکر ده‌اند گفته 
عقل و دین خطاب کرد!! 

یازدهم اینکه: نقص در چیزی از دین نیست بلکه نقص يا زیادت به کمال برمی‌گردد" به تعبیر دیگر 
شقن اس سین رتیه هن کلل :ور کامل متلا به یت ترا کم ناقص است؛ از این‌رو زنی که 
حایض است در زمان قاعدگی با ترک نماز گناه کار نمی‌شود امّا به نسبت کسی که نماز می‌خواند ناقص 


رت 
ست. 


ا-ِ عمدة القاری شرح ین البخاری جد: بدرالدین العینی. ج‌" ص ۲۷۳. 


۳- فتح الباری شرح صحیح البخاری - ابن حجرء ج۱. ص ۴۰۷. 


